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  . نحوۀ نگارش مقالات1

رو دریافت مقالات در این مجله به دو زبان زبان مجله فارسی و عربی است؛ از این •

 باشد.فارسی و عربی می

را های زبان و ادبیات عربی  محور و پژوهشی در حوزه این مجله صرفاً مقالات داده •

 کند و مقالات تحلیلی، مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار آن قرار ندارد. منتشر می

پردازی، نقد علمی،  مقالۀ ارسالی باید واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظریه •

 ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.

 لات آزاد است.هیئت تحریریۀ مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقا •

 این مجله از پذیرش مقالات حوزۀ ادبیات تطبیقی معذور است. •

نامۀ دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در اولویت بررسی و  مقالات مستخرج از پایان •

 باشد.پذیرش مجله نمی

زمان برای نشریۀ  مقاله ارسالی قبلاً در نشریات دیگر یا همایشی چاپ نشده و هم •

 باشد.دیگری ارسال نشده 

 کلمه باشد. 7500تا  7000مقاله باید بین  •

گذاری در نگارش مقاله الزامی  رعایت قواعد دستوری، آیین نگارش و علایم نشانه •

 است.

 ﴿﴾آیات قرآنی باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند:  •

ثال: آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمۀ آن، درون متن ذکر شود؛ م •

)؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همۀ 54(اعراف/ ﴾تَبارکََ اللّهُ رَبُّ العــالمَین﴿

 جهانیان است.
 

 . ساختار و اجزاء مقالات2

 مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله، •

الکترونیک ره تلفن و آدرس پست (نشانی و شما نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجۀ علمی •

و نویسندۀ مسئول مکاتبات علاوه بر ثبت در فرم سامانه، در یک صفحه جداگانه در 

سامانۀ مجله بارگذاری شود). بدیهی است تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال و 

 باشد.وجه قابل تغییر نمیثبت مقاله در سامانه به هیچ



کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی (در مورد مقالات  250تا  150باید در : چکیده •

ها  عربی به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی) نوشته شود و شامل هدف، روش، یافته

ایم، چگونه گیری باشد؛ به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته و نتیجه

 ایم.ایم و چه یافتهگفته

ا شش واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا حداکثر ت: های کلیدیواژه •

های واژه«سازند. در مقابل عنوان وجوی الکترونیکی را آسان می کنند و کار جستمی

های کلیدی مورد نظر  ، علامت دونقطۀ بیانی (:) گذاشته شود و بعد از آن، واژه»کلیدی

 با علامت ویرگول (،) از هم جدا شوند.

ها و فهرست نوشتگیری، پیبه ترتیب شاملِ مقدّمه، بدنۀ مقاله، نتیجه: صفحات بعدی •

 منابع است و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی.  مقدمّه، بستری است جهت آماده: مقدمّه •

از متن بحث شود تا فضای روشنی در مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می

های برای خواننده حاصل شود. همچنین ضروری است که بیان مسئله، روش و هدف

بندی و یمـقدمه، تقسـتن مـیرد. در نوشـاله مد نظر قرار گـپژوهش در مقدمۀ مق

 ترتیب زیر ضروری است: گذاری بهشماره

 ورده شود.) به همراه توضیحات آ. مقدمه1گذاری (بدین صورت: عنوان مقدمه با شماره

 

  .پیشینۀ پژوهش (همراه با توضیحات)1-1

شود و در ادامه در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می

گردند. سپس استنتاجی های پژوهش در ارتباط با همان موضوع مورد بحث، مرور میپیشینه

شوند. بدیهی جود نشان داده میگیرد، و خلأهای پژوهشی موها صورت می منطقی از مرور پیشینه

 ها صرفانتقادی است که در آنها پیشینه -است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی

شوند و نظر و بندی میهای رویکردی گروهنظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت

 شود.دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می

 

 اهمیت پژوهش (همراه با توضیحات) . ضرورت و1-2

هاست. این بخش با شامل چارچوب نظری پژوهش، نقد، تحلیل و استدلال بدنۀ مقاله: •

شود. گذاری میشود و بقیۀ عناوین هم به همین صورت شمارهشروع می 2شمارۀ 

ها باید از راست گذاریو...تنظیم شود. (شماره 3-2، 2-2، 1-2صورت  عناوین فرعی به

 چپ باشد). به



ای سامان یابد که گونههای مقاله است و باید بهشامل ذکر فشردۀ یافته گیری:نتیجه •

 صورت علمی و مستدل در آن بیابد. های پژوهش را بهخواننده پاسخ پرسش

 نوشت مقاله، قبل از منابع درج شود. توضیحات اضافیِ ضروری و ... در پی  :نوشتپی •

درون  10با فونت تایمز نیورومن  اسامی نویسندگان خارجی،برابر لاتین اصطلاحات و  -

 پرانتز در مقابلشان قید شود.

 مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، مطابق ضوابط فهرست منابع: •

  APA به شرح زیر تنظیم شوند: 

 هاکتاب -

نام مترجم یا مصححّ، نوبت (ایتالیک شود)،  نام کتابنام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 چاپ (اگر چاپ اول باشد، نیازی به ذکر آن نیست)، محل انتشار، ناشر.

، تنظیم و تدوینِ حمید رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه)، 1382جوادی آملی، عبداللّه ( -

 پارسانیا، قم، اسرا.
 

 هایی که دو نویسنده دارند:کتاب

 نام کتابنام و نام خانوادگی نویسندۀ دوم (سال نشر)، نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و  -

 (ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و همکاران (سال نشر)، نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم یا  -

 محل انتشار، ناشر.مصححّ، نوبت چاپ، 
 

 مانند مثال زیر:؛ های یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب

 ، القاهرة، دار المعارف.الفن و مذاهبة في الشعر العربيالف)، 1997ضیف، شوقی ( -

 ، القاهرة، دار المعارف. الفن و مذاهبة في الشعر العربيب)، 1997ضیف، شوقی ( -
 

 بر اساس نام کتاب مرتب شوند:، هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب

 پور، تهران، نیلوفر.)، ترجمۀ محمدرضا مرعشی1390( هزارویک شب (الف لیله و لیله) -
 

 هامقاله

(ایتالیک شود)، شمارۀ دوره،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 صفحه.شماره، 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:مقاله

(ایتالیک شود)،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام نویسنده اول و همکاران (سال نشر)،  -

 شمارۀ دوره، شماره، صفحه.
 



 مقالۀ مجموعه مقالات

، نام ۀ مقالاتعنوان مجموع، »عنوان مقاله«اطلاّعات نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار)،  -

 ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، محل نشر، ناشر. مثال:

مجموعه مقالات ، در »اعجاز بیانی قرآن کریم با تکیه بر تشبیه و تمثیل«)، 1394فدوی، طیبه ( -

 ، کردستان، دانشگاه کردستان.42-27، دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی
 

 انشنامهمقالۀ د

، نام ویراستار(ان)، شمارۀ عنوان دانشنامه، »عنوان مقاله«اطلاّعات نویسنده (سال انتشار)،  -

 صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، ناشر، محل نشر.

، ویراستۀ عبّاس حریّ، رسانی دایرۀالمعارف کتابداری و اطلاّع، در »ربط«)، 1380حریری، نجلا ( -

 .874-870، 1ج 
 

 رنتیهای اینتسایت

، نام و »عنوان موضوع داخل گیومه«اطلاعات نویسنده یا نویسندگان (آخرین تاریخ و زمان)، 

 نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.
 

 هاها و رسالهنامهپایان

 ، نام دانشگاه یا مؤسسه.»نامه یا رسالهعنوان پایان«اطلاعات نویسنده (سال دفاع)، 

 . راهنمای کلی نگارش3

، پایـین 4,5صفحه در ابعاد قطـع وزیری (حاشیۀ بالای صفحـه  20یـد در با مقالـه −

 Wordمتر) و با استـفاده از برنامــۀ سانتی 5/4و حاشیـۀ چپ و راست  3,5صـفحه 

برای چکیده و منابع و  IRLotus  11برای متن، و  IRLotus  13و بالاتـر و قلـم 2013

متر سانتی 5/0ها، تورفتگی ابتدای پاراگرافمتنی تنظیم و تایپ شود و  ارجاعات درون

 Traditional Arabic 11 کار رفته در مقالات فارسی با فونتهای عربی بهباشد و متن

 نوشته شوند.

 Times New انگلیسی با قلم و چکیدۀ  Traditional Arabic 13 مقالات عربی با قلم  −

Roman11   تایپ شود. 

(نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) و ارجاعات در داخل متن به صورت  −

منابعی که بیش از دو مؤلف دارند، به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران، 

فارسی، همانند منابع فارسی  شود. در مورد منابع غیر سال انتشار: شمارۀ صفحه) آورده

 عمل شود.

استفاده » همان«نویسندگان از واژۀ  ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا −

 ).50شود: (همان: 



های بیش از قرار داده شوند و نقل قول«» های مستقیم، داخل گیومۀ فارسی  قول نقل −

متر از دو طرف و با قلم شمارۀ  صورت جدا از متن با تورفتگیِ یک سانتی چهل واژه، به

صورت مستقل نوشته  هها که جدای از متن و ب گونه نقل قول درج شود. این 11

 شوند، نیازی به گیومه ندارند. می

 ).50-45: 1382گونه نوشته شود: (نک: کریمی، شده، بدین نقل قول خلاصه یا استنباط −

 ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنویسی فصول و بخش −

 ها ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول −

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی«» گیومۀ فارسیاز  −

ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ  کاما، نقطه، دونقطه، نقطه −

 از کلمات بعدی فاصله داشته باشد. Spaceیک 

کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مؤلف، سال: صفحه)  −

 آورده شوند.

» ۀ«کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت  برای −

ی او / ی من / نامۀ او به جای نامه) استفاده شود: خانۀ من به جای خانهG(شیفت+

 ی خودنوشت و...نامهنامۀ خودنوشت به جای زندگیزندگی

شود؛ مثال:  هشود، علامت تشدید گذاشتدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می −

 علی، عِلیّ/ مبین، مبیّن. 

) در تمام مواردِ لازم رعایت شود؛ مثال: افعال استمراری: 2(کنترل+شیفت+» فاصله نیم« −

و » کار بردن  به«به جای » کاربردن به«، افعال مرکب مانند »می رود«به جای » رود می«

 ...و» باستان شناسی«به جای » شناسی باستان«کلمات مرکبّ مانند 

 در انتهای مقاله، کلیۀ منابع فارسی و عربی به انگلیسی ترجمه شود؛ مثال: -

، تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ شناسی شـناختی قـرآن معنی)، 1390نیا، علیرضا ( قائمی −

 و اندیشۀ اسلامی.

− Qaeminia, A.R. (2011), The Cognitive Semantics of the Quran, Tehran, Islamic Culture and 

Thought Research Institute, [In Persian]. 

، »رویکردی شـناختی بـه یـک فعـل چنـدمعنایی فارسـی«)، 1388شریفی، لیلا ( −

 .11-1، 4هـای علوم شناختی، سال یازدهم، ش  تـازه

− Sharifi, L. (2009), “A Cognitive Approach to a Persian Polysemous Verb”, New Sciences of 

Cognition, 11(4), 1-11, [In Persian]. 

 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربي.تهذیب اللغة)، 1421أزهری، محمد بن أحمد ( −



− Azhari, M. (1991), Tahzib al-Loghat, Beirut, Dar Ehya al-Torath al-Arabi, [In Arabic]. 
 

 . یادآوری مهم 4

 ارسال شود.  jalit.ut.ac.irمقاله از طریق ثبت نام در سامانۀ مجله:  −

نامۀ الخطّ مورد قبول نشریهّ و اصول نگارش باید بر اساس آخرین شیوهرسم −

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

 شود.ای فاقد هر یک از موارد بالا باشد، از دستور کار خارج میچنانچه مقاله −

و نویسندگان در ابتدای ارسال مقاله  است محفوظ از پذیرش حقّ انتشار هر مقاله، پس −

شدن وضعیتّ مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه  شوند تا مشخصّ متعهدّ می

 این موضوع رعایت نشود، هیئت تحریریّه در اتخّاذ تصمیم مقتضی مختار است.
 

ی و تصویب نهایی هیئت تحریریه مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستار گواهی پذیرش

 توسط سردبیر مجله صادر و برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.

 . هزینه چاپ مقاله در مجله ادب عربی7

عنوان هزینۀ داوری و در  ریال به 1,500,000مبلغ  ،ادب عربی برای بررسی اولیه ۀمجل

نتشار دریافت خواهد کرد. عنوان هزینۀ ا ریال به 000/500/4صورت پذیرش مقاله، مبلغ،

منظور، لازم است پس از اعلام دفتر نشریّه، مبلغ یادشده از طریق درگاه آنلاین  همین به

 شود.موجود در سامانه پرداخت 
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Abstract  
As one of the relatively new branches of human knowledge, semiotics seeks 

to open new horizons of the text to the audience by relying on the text and 

deciphering the signs and how they work. The narrative poems of Wadī‛ 

Sa‛ādah, a contemporary Lebanese poet, and Hafez Mousavi, a 

contemporary Iranian poet, have intricate inner layers and meanings that 

describe events in visual language. Considering the diversity of 

cryptographic levels in the narrative poems of these two poets, this research 

employed a descriptive-analytical method and the American comparative 

School to investigate the cryptographic semiotics in the poem "Dead 

Moments" by Wadī‛ Sa‛ādah, and "Say something, from love ..." by Hafez 

Mousavi via the French semiotics based on "Five Codes" of Roland Barthes 

(1915-1980), and acquire dimensions of the interpretive capacities of these 

two poems. The results obtained from this research are such that the 

cryptocurrencies used in these two poems, apart from the formal use, are 

considered one of the successful tricks of the two poets in creating open text. 

This issue is more evident in the titles of both poems, which are interpretable 

and can be studied in the context of enigmatic codes. The semantic codes of 

these two poems with implicit meanings and its symbolic codes with obvious 

and understandable contrasts, proairetic codes, as the most frequent codes of 

these two poems with related developments and cultural codes with an 

ideological dimension and intertextual explanation are successful in 

representing the events of the war and the ultimate goal of Sa‛ādah and 

Mousavi and are considered as a factor in advancing the narrative movement 

of the text. 
 
Keywords: Comparative Literature, Semiotics, Contemporary Arabic and 

Persian Poetry, Wadī‛ Sa‛ādah, Hafez Mousavi, Roland Barthes. 
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 (رولان بارت انهنش ۀنظري بر اساس) ياز حافظ موسو« بگو، از عشق... يزيچ»و  از « »شعر  یواکاوي تطبيق/2

از حافظ « چيزی بگو، از عشق...»و  وديع سعادةاز « لحظات ميتة»تطبيقی شعر  یاکاوو
 رولان بارت( یشناس نظريۀ نشانه بر اساسموسوی )

 هديه قاسمی فرد
 ، بوشهر، ايران.بوشهر فارس جيخلزبان و ادبيات عربی دانشگاه  ۀدانشجوی دکتری رشت

 1ناصر زارع
 ، بوشهر، ايران.بوشهر فارس جيخلزبان و ادبيات عربی دانشگاه  ۀدانشيار رشت

 30/08/1401؛ تاريخ پذيرش مقاله:  21/03/1400:  هتاريخ دريافت مقال
 پژوهشی -علمی 

 چکيده
های نسبتاً جديد معرفت بشری در پی آن است تا با تکيه بر متن و   شناسی به عنوان يکی از شاخه نشانه

مخاطب بگشايد. اشعار روايی  یمتن را به روهايی نو از  ها، افق ها و چگونگی کارکرد آن رمزگشايی نشانه
 یو معناي یدرون یها لايه یشاعر معاصر لبنانی و حافظ موسوی شاعر معاصر ايرانی دارا «وديع سعادة»

در اشعار  یپردازد.  نظر به تعدد سطوح رمزگان یبه شرح حوادث م یتصويری است که با زبان یپربسامد
به  یتحليلی و از منظر مکتب آمريکايی ادبيات تطبيق -وش توصيفیاين دو شاعر، اين پژوهش با ر یرواي

از « چيزی بگو، از عشق...»و  وديع سعادةاز « ميتة لحظات»های موجود در شعر  شناسی رمزگان نشانه
شناس فرانسوی  (، نشانه1980-1915رولان بارت )« گانۀ پنج  رمزگان»نظريۀ  بر اساسحافظ موسوی 

از  شده دادهدهد. نتايج به دست  پذيری اين دو شعر را به دست می های تأويل ز ظرفيتپردازد و ابعادی ا می
به کار رفته در اين دو شعر سوای استفادۀ شکلی، يکی از   یها اين پژوهش چنين است که رمزگان

گردد؛ اين موضوع در عنوان هر دو شعر که  شگردهای موفق دو شاعر در خلق متنِ باز محسوب می
دارد. رمزگان معنايی اين دو ی است، نمود بيشتر یير بوده و در حيطۀ رمزگان معمايی قابل بررسپذ تأويل
کنشی به عنوان   آشکار و قابل ادارک، رمزگان یها نمادين آن با تقابل  های ضمنی، رمزگان با دلالت شعر 

 یبا  بُعد ینگمرتبط با يکديگر و رمزگان فره یها رفت یپربسامدترين رمزگان اين دو شعر با پ
موفق بوده  یسعادة و موسو یحوادث جنگ و مطلوب نهاي یجهت بازنماي یبينامتن یايدئولوژيک و تبيين

 گردد.  یمتن محسوب م یو عامل پيشبرد حرکت رواي
 

، حافظ وديع سعادةشناسی، شعر معاصر عربی و فارسی،  ، نشانهیادبيات تطبيق: های کليدی واژه

 .موسوی، رولان بارت
 مقدمه .1

اما  گردد یبازمشناختی قدمتی طولانی دارد و به دوران يونان باستان  نشانه افکار
؛  2های فردينان دو سوسور شناسی نوين در اوايل قرن بيستم و با تحقيقات و تلاش نشانه

های تفکر  بنيان»فيلسوف آمريکايی که  3شناس سوئيسی و چارلز سندرس پيرس زبان
های  ها از ايده که هر يک از آناين رغم یعلبازدۀ زمانی بنا نهادند، شناسی را در يک  نشانه

                                                           
           nzare@pgu.ac.ir                                                                                                                      :  نویسندۀ مسئول رایانامۀ .1

2. Ferdinand de Saussure 

3. Charles Sanders Peirce 
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به عنوان علمی مستقل پديد آمد. بررسی نظامند  (11: 1990)فاخوری، « ديگری مطلع باشد
ترين  عواملی که در ايجاد و يا تأويل نشانه و يا در فرآيند دلالت دخيل هستند از مهم

شناسی فقط شامل بررسی  د توجه داشت که نشانهشناسی است. باي مقولات علم نشانه
های متن نيست؛ بلکه مطالعۀ هر چيزی است که بر چيز ديگر اشاره دارد که در  نشانه

شود؛ لذا تصاوير، اصوات، اشکال، متن، رسانه، حرکات بدن،  اصطلاح رمزگان ناميده می
ناسی امکان واکاوی ش زبان، خوراک، پوشاک و آداب و رسوم اجتماعی نيز در قالب نشانه

های دخيل در ساز وکارهای معنايی همواره از موضوعات مهم در  يابند. بررسی رمزگان می
های  که رولان بارت نيز به منظور تحليل متون، رمزگان شناسی بوده است؛ چنان علم نشانه

مؤثر در فرآيند معناسازی را به پنج طبقۀ معمايی، معنايی، نمادين، کنشی و فرهنگی 
 قسيم کرده است. ت

مکتب آمريکايی ادبيات تطبيقی و با  بر اساساين پژوهش با استناد به رمزگان بارت و 
و شعر  وديع سعادةاز « لحظات ميتة»شعر  یشناس تحليلی در پی نشانه -روش توصيفی 

 های زير پاسخ دهد: از حافظ موسوی است تا به پرسش« چيزی بگو، از عشق...»
از « چيزی بگو، از عشق...»و حافظ موسوی در شعر « لحظات ميتة»ر در شع وديع سعادة _

 اند؟ چه رمزگانی و چگونه بهره برده
چه « چيزی بگو، از عشق...»و « لحظات ميتة»های موجود در دو شعر  رمزگان -

 هايی دارند؟ دلالت
ها  چه شباهت «چيزی بگو، از عشق...»و « لحظات ميتة»های موجود در دو شعر  رمزگان -

 با يکديگر دارند؟ یهاي و تفاوت
ساختمان و شکل  بر اساسشناسی در شعر غالباً  های نشانه که پژوهش با توجه به اين

نمايد؛  يابد؛ لذا بررسی آن در حوزۀ ادبيات تطبيقی قدری دشوار می ظاهری متون تحقق می
نظر در سبک و نيازمند دو شعر با واژگان و مفاهيم مشترک است. با بررسی و دقت  چراکه

و حافظ موسوی اين دو شاعر را بسيار همسو با يکديگر يافته و  وديع سعادةمضمون اشعار 
هایِ  با انتخاب دو قطعۀ شعری از ديوان هر دو، سعی بر آن داشتيم تا با دقت نظر در جنبه

های  کوچک در راستای ديگر پژوهش هرچندنوشتنی بودنِ متنِ اين دو شعر گامی 
 انه در زمينۀ ادبيات تطبيقی برداريم. شناس نشانه

 ۀ پژوهش.پيشين1-1

 ها شناسی تطبيقی در حوزۀ شعر پژوهش زمينۀ نشانهتر اشاره شد در  گونه که پيش همان
( 1398توان به چنين عناوينی اشاره کرد: ناصر ملکی و محمد ايرانی ) محدود است و می



 (رولان بارت انهنش ۀنظري بر اساس) ياز حافظ موسو« بگو، از عشق... يزيچ»و  از « »شعر  یواکاوي تطبيق/4

در مجلۀ زبان و  که« شعار نيما و اليوتشناسی پيرس در ا کاربرد الگوهای نشانه»در مقالۀ 
ای و نمادين را با استناد به  های شمايلی، نمايه نشانهچاپ شده است، ادب فارسی 

اند.  در برخی اشعار نيما يوشيج و اليوت به بوتۀ نقد و بررسی نهاده های پيرس ديدگاه
ها در  تصويرسازی ها و نويسندگان معتقدند که به سبب شباهت عقايد نيما و اليوت، نشانه

نامۀ ادبيات  شناسی پيرس است. همچنين در کاوش ها متناسب با سيستم نشانه اشعار آن
ها و  ها و گرگ های اجتماعی در دو قطعۀ سگ خوانش رمزگان»ای با عنوان  تطبيقی مقاله

اکبر محسنی و روژين نادری و سمانه نوروزی موجود است که  ( از علی1397« )الطيور
شناسی  های روايی و زيبايی  های مربوط به خالق اثر، رمزگان  ن به بررسی رمزگاننويسندگا

  اند. های مربوط به مکان و زمان و فرم در اين دو اثر پرداخته کلام و رمزگان
( با 1397توان به رسالۀ دکتری علی ياری ) ر مورد انطباق رمزگان بارت بر شعر مید

ی روايی در جريان شعری دهۀ هفتاد ايران با تأکيد بر شناختی الگوها تحليل نشانه»عنوان 
شناسی ساختارگرا و پساساختارگرا،  اشاره کرد. نويسنده با بررسی تاريخ نشانه« آرای بارت

آرای بارت را خلال هر دو مکتب شرح داده است. وی سپس از مراتب دلالت 
ری سخن گفته و سپس های روايی و بينامتنيت در رويکردهای نظ شناختی، رمزگان نشانه

شناسی بر  با شرح و تبيين شعر شاعران دهۀ هفتاد ايران، نظريات بارت را در حوزۀ نشانه
 شاعران اين دهه بررسی کرده است.  یاشعار رواي

ها در  دربارۀ شعر اين دو شاعر نيز با وجود جايگاه ارزندۀ آن شده انجامهای  اما پژوهش
کارشناسی ارشد از  ۀنام انيپايک  وديع سعادةدر مورد  ادبيات معاصر، بسيار اندک است که

شناسی  را از جنبۀ منظور وديع سعادةوجود دارد که شعرهای  2019اسماء لعزيز در سال 
وديع )ابعاد منظورشناسی در ديوان « الأبعاد التداولية في ديوان وديع سعادة»تحت عنوان 

های منظورشناسی تا  طوط و شاخص( بررسی کرده است. در اين پژوهش پيشينه، خسعادة
ها و مصاديقی چندی از آن با توجه به  حدودی تبيين شده و با رويکردی عملی نشانه

بينی و ابزارانگاری در شعر سعادة مورد  ، واقعینگر مصلحتگرايی،  هايی چون نسبی شاخص
 . قرارگرفته استبررسی 

نامۀ ارشد  مه اشاره کرد: پاياننا توان به دو پايان دربارۀ اشعار حافظ موسوی نيز می
مفهوم شهر و زندگی مدرن در شعر سه شاعر معاصر مفتون امينی و محمد شمس »

های  که با بيان ويژگی 1391از حسن خدابنده در سال « لنگرودی و حافظ موسوی
شهرنشينی در پی بررسی مفاهيمی از شهر و مدرنيته با استناد به متون اشعار اين سه شاعر 

نامۀ ارشد ديگر دربارۀ شعر حافظ  هايت اثبات اين مقوله در شعر آنان است. پايانو در ن
از امير « در شعر دهه هفتاد ايران یو معنمناسبات فرم  یتحليل یبررس»موسوی با عنوان 

است که مسائل مربوط به شکل و محتوا را ارائه داده و  1393مهدوی هفشجانی در سال 
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ز ديدگاه منتقدان غربی و شرقی بررسی کرده است. بخش سپس پيشينۀ اين مباحث را ا
های شاعران دربارۀ فرم و محتوا است که برای  پايانی اين رساله مربوط به تحليل ديدگاه

بررسی شعر هر شاعر تنها يک شعر وجود دارد؛ از اين روی تنها يکی از شعرهای حافظ 
جا که تاکنون پژوهش  آنموسوی تا حدی از جهت فرم و محتوا تحليل شده است. از 

، نپرداخته استشناختی اشعار اين دو شاعر بر اساس نظريۀ بارت  مستقلی به بررسی نشانه
 برای اين پژوهش چنين موضوعی برگزيده شد. 

 و حافظ موسوی وديع سعادة. مختصری دربارۀ 2
ان در روستای شبطين، در شمال لبن 1948شاعر معاصر لبنانی، متولد سال  وديع سعادة

های عربی در  نگار در روزنامه است. وی علاوه بر شعر و نويسندگی، به عنوان روزنامه
بيروت، لندن و پاريس قلم زده است. آن هنگام که اوضاع سياسی در لبنان متشنج و ناامن 

جا   و در سيدنی سکنی گزيد. اما او در آن جلای وطن کرده ميلادی 1988 شد، در سال
ادبيات را رها نکرده و اشعار متعددی سرود که به انگليسی و فرانسوی  نگاری و نيز روزنامه

ترجمه شده است. وی تاکنون موفق به کسب دو جايزۀ مهم ادبی شده است: جايزۀ ماکس 
که زبان اصلی او فرانسه  یکه هر ساله در فرانسه به شاعری فرانسوی يا شاعر 1ژاکوب

گردد. اين جايزه  شود، اهدا می نسه منتشر مینيست اما اثرش به فرانسوی ترجمه و در فرا
توسط  ميلادی 1944فرانسوی که در سال  سينو داستانبه نام ماکس ژاکوب، شاعر و 

 گذاری شده است.  دستگير شد و در بازداشت درگذشت، نام ها یناز
است که  2 «آرکانا»المللی موفق به دريافت آن شد جايزۀ بين جايزۀ ديگری که سعادة

يزۀ ادبی و فرهنگی است و هر ساله توسط انجمن شعر خانه مراکش و با همکاری يک جا
شود. سعادة اين جايزه را  اعطا می غير عربوزارت فرهنگ در مراکش به شاعران عرب و 

به دليل سبک خاص شاعرانۀ خود که از تحول زيادی در شعر سپيد عربی برخوردار است، 
ترين شاعرانی است که از دهۀ هفتاد ميلادی قرن  دريافت کرد؛ زيرا وی يکی از برجسته

که در تمايل به رويکرد  د آورگذشته موج جديدی را در شعر سپيد عربی پديد 
به  یرخطيغمدرنيسم و استفاده از زبان و حوادث روزمره، اعتقاد به نسبيت، نگاه  پست

 . متمايز است گزارش گونهزمان و تمايل به شعر 
در شهر رودبار در استان گيلان شمسی  1333اسفند  15ر اما حافظ موسوی، وی د

متولد شد. از کودکی به شعر و ادبيات علاقه داشت. وی تحصيلات خود را تا مقطع ديپلم 

                                                           
1 . Max Jacob 

2 . Arcana 
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در رودبار به پايان رساند و برای ادامه تحصيل در رشته مورد علاقۀ خود؛ يعنی زبان و 
ريان انقلاب فرهنگی، در اولين ادبيات فارسی در دانشگاه ملی، به تهران آمد. در ج

های پس از انقلاب از دانشگاه ملی اخراج شد و تحصيلات دانشگاهی خود را به پايان  سال
نرساند. در اواخر دهۀ شصت و پس از انتشار چندين روزنامۀ ادبی مستقل مانند آدينه، 

ريات دنيای سخن، گردون، تکافو و مانند آن، به همکاری با  هيئت تحريريۀ اين نش
پرداخت و تعدادی از شعرها و مقالات خود را منتشر کرد. در اوايل دهۀ هفتاد، با گروهی از 

ای تشکيل داد که بعدها با عنوان شاعران دهۀ هفتاد  دوستان شاعر خود گروه شعری
 گيری و اعتلای شعر فارسی داشت.  و نقش مهمی در شکل شده شناخته

ايران است؛ کسانی که لزوماً متعلق به اواخر  وی شاعری از گروه شاعران دهۀ هفتاد
دهۀ شصت يا اوايل دهۀ هفتاد نيستند بلکه بلوغ کارشان در اين دهه است. در اين نوع 
شعر، زبان روزمره ملاک خلق آثار ادبی است و فضای شعر به خواننده اين امکان را 

 «وديع سعادة»بسان های شخصی از متن داشته باشد. حافظ موسوی نيز  دهد تا برداشت می
های خاص آن است. او به سبب سبک خاص  متمايل به سبک پست مدرنيسم و ويژگی

قلم زرين، فراپويان و شعر خبرنگاران شده  یها اشعارش تاکنون موفق به کسب جايزه
مدرنيسم  اما هر دو شاعر هرگز در سرودن اشعار خود را مقيد به تمام خصائص پستاست. 
 اند. نکرده

 شناسی رولان بارت  نه. نشا3
شناس   اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم توسط سوسور زبان یشناس دانش نشانه

  « 2و معنا 1نشانه»شناسی  پديد آمد. قلمرو نشانه یو پيرس فيلسوف آمريکاي یسوئيس
نشانه، نتيجۀ کلی رابطه ميان »است. از ديدگاه سوسور منظور از  (11: 1389سن،   )دينه

)سوسور، « تر گفت که نشانۀ زبان اختياری است توان بسيار ساده و معنا است، می صورت

که نشانه به خود  یتعامل ميان بازنمون )صورت» یاما از ديدگاه پيرس نشانگ .(98: 1382
که از نشانه حاصل  یدهد( و تفسير )معناي یگيرد(، موضوع )که نشانه به آن ارجاع م یم
  .(21: 1398، ی)سجود« شود( است یم

هايی که ذهن انسان توليد و استفاده  های نشانه به بررسی ويژگی» یشناس نشانه
ارجاع گر،  در واقع هر چيزی که به عنوان دلالت» .(119: 2019)بوقرة، « پردازد کند، می می

 .(41: 1397)چندلر، « تواند نشانه باشد گر به چيزی غير خودش تلقی شود می ، يا اشارهدهنده
مند همۀ عواملی که در توليد  مطالعۀ نظام»شناسی بسيار گسترده است.  مروی نشانهپس قل

                                                           
1. Sing  

2. Meaning  
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، از ديگر اهداف (326: 1398)مکاريک، « ها يا در فرايند دلالت شرکت دارند و تفسير نشانه
 است.  یشناس دانش نشانه

 دارد یدر کشف قراردادهاي یسع»از اين دانش،  یا به عنوان شاخه یادب یشناس نشانه
ادبيات  یبرا یادبيات هدف ايجاد بوطيقاي یشناس انجامند. در نشانه یکه به توليد معنا م

کند به  یشناس نيز تلاش م زبان عمل کند. نشانه یبرا یشناس است که همچون زبان
؛ (86-85:  1390)کالر، « سازند یرا ممکن م یدست يابد که ارتباط ادب یهاي ماهيت رمزگان

، یخيال یعلاوه بر ايجاد فضاي یغير قرارداد یها ده با کاربست نشانهزيرا شاعر يا نويسن
 با قوانين مدون خود یشناس دانش نشانه یسازد؛ از اين رو یزبان را نيز مبهم و رازآلود م

را کشف و مدلول و مقصود  اصلی های درونی  های ثانويۀ متن، کنش کاوش در لايه با»
 (.106: 1400همکاران،  )اميری و« کند شاعر را بازنمايی می

ای که در اثر هنری بنا به قراردادی از پيش پذيرفته، به کار  نشانه»بايد توجه داشت 
های شخصيت، مکان يا  رمزگان دلالت» شود. ناميده می( 7: 1389)احمدی، « رود، رمز می

 اند قاعدهها و  همان عرفرمزگان »يعنی (. 34: 1401پور ملکی،  )فريد و رستم« يک شی است
/ 2 :1398)پاينده، « تداعی شود ذهنمانشوند با شنيدن هر دال، مدلول آن در  که باعث می

شناس بزرگ فرانسوی، از نخستين منتقدانی است که  رولان بارت منتقد و نشانه» .(280
ساختارگرايانۀ سوسور را در زمينۀ ادبيات پياده کرد. همچنين، وی از  یشناس زباننظريات 

نامه مخالفت ورزيد و سرانجام  دانی است که با نقد تاريخی و مبتنی بر زندگینخستين منتق
به نقد مبتنی بر خواننده روی آورد. سپس با نظريات منتقدان پساساختارگرا مانند لاکان و 

نشانگر  روشنیرا نوشت. اين مقاله به  مقالۀ مرگ مؤلف 1968آشنا شد و در سال  1دريدا
 چراکه؛ (20-21: 1387)مقدادی، « ی نظريات پساساختارگرايانه استتغيير ديدگاه بارت به سو

 (.Barthes, 1977:148) «تولد خواننده بايد به بهای مرگ مؤلف تمام گردد»به عقيدۀ بارت 

ای از ديدگاه بارت است که با رها کردن نقش نويسنده در دريافت  اين عبارت فشرده
داند. بارت در کتاب  دلول ادراک خواننده میتنها م معنای متن، خوانش و فهم هر متن را

تر  کم»م( ضمن بررسی داستان سارازينِ بالزاک که در مورد اين داستان 1970) 2اس/ زد
خبری و تحليل  دار نوعی بی بحث شده است و در فضايی بين روابط پنهانی، ماجرای خنده

تأثير از نظريات  مانده است، به (134: 1385)آلن، « شناختی توهمات عشق معلق روان

                                                           
1. Lacan & Derrida   

2. S/Z 



 (رولان بارت انهنش ۀنظري بر اساس) ياز حافظ موسو« بگو، از عشق... يزيچ»و  از « »شعر  یواکاوي تطبيق/8

به منظور تحليل فرامتنیِ « گانه پنج  رمزگان»ای را تحت عنوان  پساساختارگرايانه، نظريه
 ها ارائه داد. هایِ متونِ روايی و هدايت فرآيند تأويل و تفسير نشانه رمزگان

های کنشی و هرمنوتيکی )معمايی(  رمزگان»بارت طبق اصول اين نظريه به تطبيق  
ای به نقطۀ ديگر و به سوی آن  ت متن به جلو هستند و متن را از نقطهکه عامل حرک
ها، رمزگان  برند و سه رمزگان ديگر يعنی؛ رمزگان دال ناپذير پيش می غايت اجتناب

کنند و معانی ضمنی لازم  فرهنگی و رمزگان نمادين که اطلاعات اساسی را فراهم می
بر داستان اس/  (151: 1398)سجودی، ، «ندده برای تکميل قابليت فهم متن را به دست می

کند؛ بلکه از  یرا بر اين رمزگان تحميل نم یمراتب گونه سلسله  بارت هيچ»زد پرداخته است. 
دو حرف اول  اس/ زد ,Cuddon).  (13 :2013«ها در متن با هم برابر هستند نظرگاه او آن

خوانش  561نلا هستند. بارت های اصلیِ داستانِ سارازين؛ يعنی سارازين و زامبي شخصيت
های جديد و  دهد که اختياری بوده و امکان کشف خوانش از اين رمان به دست می

 ثانويه نيز در آن وجود دارد.  یبه ساختارها یدسترس
گويی است، که به واسطۀ آن، روايتْ  به واقع همان رمزگان داستان» یرمزگان معماي

آفريند و سرانجام در مسير خود  می یزوارگرم کشد و تعليق و  را پيش می یسؤالات
های ضمنی و  های معنايی همان رمزگان رمزگان .(148: 1398)سجودی، « کند گشايی می گره

ها را به يک شخصيت )يا يک مکان يا يک  کنيم آن ما سعی می»هستند که  نه صريح 
وضوعی واحد را بندی م مرتب کنيم که يک گروه یا ها را به گونه شی( پيوند دهيم يا آن

ثباتی، پراکندگی، حرکاتی بسان حرکات گردوغبار و  ها اجازۀ بی تشکيل دهند. ما به آن
  Barthes, 1974: 19).)« دهيم نوسان معنا را می

بر اين تصور ساختارگرايانه استوار است که دلالت از خلال تعارض »رمزگان نمادين 
آيد. اين امر در کارکرد  یتکا دارد، پديد ممتن ا یها که بر اختلاف ميان مؤلفه یا دوگانه

شود و بارت در تحليل  یمحسوب م یبلاغ یزبان چون اعتماد بر طباق که عنصر یبلاغ
  .(68: 1998)الغذامي، « گردد یدار ميد، پديجو یم یارياز آن  ینظام رمز

از »گردد که  می یبررس یمربوط به حوادث متن بوده و در آن حوادث یرمزگان کنش
رمزگان  .(13: 2011)بارت، « يابد یای ديگر خاتمه م ای معين آغاز شده و در نقطه قطهن

-150: 1398)سجودی، « شناسی و ايدئولوژی است قلمرو اسطوره»که  یيا ارجاع یفرهنگ

شکل دادن به معنا، خواننده را به  یشود که متن برا یبه کار گرفته م یهنگام» (151
   .(138: 1398)مکاريک، « خواند یفرام یهانِ واقعاستفاده از دانشِ خود از ج

 «چيزی بگو، از عشق...»و « لحظات ميتة»های شعر  سی رمزگان شنا . نشانه4
لحظات »شناسی دو شعر  با استناد به رمزگان بارت بر آن شديم تا در اين پژوهش به نشانه

ردازيم. انتخاب اين دو از حافظ موسوی بپ« چيزی بگو، از عشق...»و وديع سعادة از « ميتة
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 یفضاهايی گسترده و مواد در برگرفتنتاريخی دو شاعر و تنها با  و تأثرشعر بدون تأثير 
 یهمگن از رنج و اندوه بشريت به دنبال جنگ و ويرانی، متناسب با  منطق مکتب آمريکاي

 استچنين همسو با نظريۀ بارت دربارۀ بدنۀ پژوهش است که معتقد  ادبيات تطبيقی و هم
قدر گسترده باشد که عناصر آن بتوانند جوابگوی يک نظام کامل  بايد آن بدنۀ پژوهش»

دارای تفاوت و شباهت باشد و بدنه بايد تا جای ممکن همگن باشد و قبل از هر چيز، بايد 
    .(91: 1399)بارت، « محتوا و مواد همگن داشته باشد

 . رمزگان معمايی1-4

به پاسخ های مختلف  که وظيفه دارند به روش ی هستندايهمۀ واحده»رمزگان معمايی 
توانند پرسشی را طرح کنند و يا پاسخ  ای که می تصادفی یتنوع رخدادهاو يک پرسش، 

کنيم. حتی  آن را به تأخير بيندازند بپردازند. ما آن را به عنوان رمز معمايی تعيين می
  .(Barthes, 1974: 17)« وندش توانند يک معما را طرح کرده و منجر به حل آن  می

. 1»حل را معرفی کرده است:  و جستجو برای حل آن ده راه سؤالبارت در طرح  
. پيشنهاد: يک شاخص 2سازی يا تأکيد بر مضمونی که موضوع معما خواهد بود؛  مضمون

زبانی، که با نشان دادن هزاران روش مختلف برای وجود يک معما، جنس معما را تعيين 
. فريب: 5گويی به معما )يا درخواست پاسخ(؛  . نويد پاسخ4بندی معما؛  . فرمول3 کند؛ می

تظاهری که بايد در صورت امکان توسط مقصد مشخص شود )توسط يک شخصيت برای 
. ترديد: يا درک 6شخصيت ديگر، برای خودش يا از طريق گفتمان برای خواننده(؛ 

. پاسخ معلق )پس از 8حل نشدن معما؛  . انسداد: تصديق7مضاعف، آميختگی با حقيقت؛ 
ها  است که مجموع آن یهاي . پاسخ جزئی: که شامل بيان تنها بخشی از ويژگی9شروع(؛ 

  .(210-209)همان: « ی. افشا: رمزگشاي10شود؛  منجر به شناسايی کامل حقيقت می
طرح  با ايجاد ابهام و چراکهنمود رمزگان معمايی در عنوان اين دو شعر بارز است؛ 

کنکاش در جهت حل   ه و بامختلف سوق داد یها پرسش در ذهن مخاطب او را به مدلول
لحظات »که مرزهای مدلول عنوان  آفريند. با آن یتازه م یخلق معان یبرا یفضاي ها پرسش

که روايت حوادث ناگوار جنگ و  ،بينی است اما جزئيات آن تا حدودی قابل پيش« ميتة
گردد. عنوان شعر  نمايان می انش شعر و اشراف به موضوعتنها با خومهاجرت است 

تر است؛ زيرا ترغيب به عشق، تنها مدلولی است  معماگونه« چيزی بگو، از عشق...»موسوی 
که محتوای شعر بيان مشکلات جنگ و آوارگی  که در عنوان قابليت دريافت دارد در حالی

ها است. از سويی ديگر  تاريکی و مهاجرت و در نهايت ترسيم روشنی به واسطۀ عشق بر
را به  یگوناگون یها دهد تا گزينه وجود سه نقطه در اين عنوان اين امکان را به خواننده می
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. اگر بخواهيم اين دو عنوان و ابهامات برآمده از آن دو بگذارد ها انتخاب خود به جای نقطه
 داده خواهد شد:  را در الگوی پرسش و پاسخ بارت قرار دهيم چنين نتايجی به دست

حسرت،  گر مضامينی چون: مرگ، اندوه، تداعی« لحظات ميتة». در اين مرحله عنوان 1
دربرگيرندۀ مفاهيمی چون: نياز به « چيزی بگو، از عشق...»اتفاق ناگوار و ترسْ و عنوان 

 صحبت، عشق، محبت، زندگی، شادی و اميد در ذهن خواننده است.  
شدۀ مرحلۀ اول نوع پيچيدگی و  انسان از ميان مفاهيم تداعی . در مرحلۀ پيشنهاد، ذهن2

ديروز، امروز، فردا، آينده،  -چون زمان « لحظات ميتة»ابهام را در متعلق ترکيب وصفی 
 یبرا -يا متمم  -، زمانهیزندگ -يا مطلق اسم -مرگ، جنگ، ستيز -يا حادثه -روز، شب

، زمانه، یزندگ یا -بسان تو « زی بگوچي»و در فاعلِ فعلِ  -من، تو، ما، شما، ايشان
چون « از عشق...»کنندۀ جملۀ ناتمامِ  و در عبارتِ تکميل -انسان، آفريده، بشر، مرد، زن

و از مرگ، و از  - یِو سلب -و از زندگی، و از اميد، و از شوق - یِايجاب یها معطوف
ها به  دهم، آن یه ممن را اميدوار کن، من ادام - یِايجاب یها و فعل -حسرت، و از درد

با  -اند ايم، خسته شده ام، تنها شده مأيوس شده - یسلب یِها و فعل -اشتياق آمدند
 کند.  مختلف کنکاش می یها فاعل

. در اين مرحله ذهن انسان به مرتب کردن اطلاعات و مفاهيم پيشنهادی برآمده از دو 3
 کند: بندی می گونه طبقه مرحلۀ قبل پرداخته و ابهامات را در ذهن اين

 متعلق ترکيب وصفی:؟ ميتة: صفت       لحظات: موصوف   

 
 فعل: ؟ معطوف:؟ عشق: متمم از: حرف اضافه  فاعل:؟     بگو: فعل   به      چيزی: مفعول

 . در اين مرحله متنِ شعرهای اين دو عنوان، نويدبخش حل ابهامات است.4
و  یهای گوناگون سلب رآمده از آن، بر مدلولب یهای اين دو شعر، متناسب با فضا . عنوان5

همسوتر با  یها توان با خوانش اشعار اين دو عنوان، مدلول یدلالت دارند که م یگاه ايجاب
 اشعار را مشخص کرد. ی محتوا

های  . در اين مرحله که هنوز خوانش شعر آغاز نشده است، مخاطب ميان انتخاب گزينه6
 پيشنهادی خود مردد است. 

 دهد. یرديد برآمده در مرحلۀ قبل، گاه مخاطب را به تصديق حل نشدن معما سوق م. ت7
 گيرد.  ی. با خوانش ابتدايی متن شعر پيشنهادهای مخاطب در حالت تعويق قرار م8
  . با خوانش اين بخش از دو شعر:9
 .)پرتوی نور کجاست؟( (241: 2016)سعادة، أيَنَ الشعّاع؟  سعادة: »

 .(549: 1396)موسوی،  ايم ای سياهی را پشت سر گذاشتهما روزهموسوی: 
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رى على کاءً/ کثيراً جَروني أنَّ موتاً کثيراً وَبُخبَيات..../ أَخرَوسطَ بُکاءِ نساءٍ وَزَغاريدَ أُسعادة: 
ها به من خبر  های دگر .... / آن )در ميان گريۀ زنان و هلهله (235: 2016)سعادة،  الطُّرُقاتِ

 .است( داده رخ ها ابانيخفراوان/ در  يۀو گردادند که مرگ 
بود  مانيها ابانيخ ها و وقفۀ کوچه / سرود بی کشان، روزهايی که آوای نعشموسوی: 
 .(549: 1396)موسوی، 
به دست داده خواهد شد که اين تنها « تاريکی و شيون»های مختصری دربارۀ  داده

نزد  یمتفاوت یدريافت معناهاها منجر به  است که مجموع آن یهاي بخشی از ويژگی
 گردد. یخواننده م

پيرامون  که آنبرآمده از  ی. هر خواننده بعد از خوانش تمام متن شعر، متناسب با فضا10
 یها جنگ و مهاجرت و نياز انسان به اميد برای ادامۀ حيات است، مدلول ناگوارحوادث 

حضور خواننده در متن و  یبرا یمناسب یگزيند. اين امر فضا یمورد نظر خويش را برم
 تازه است. یخلق معان

   يیرمزگان معنا. 2-4

ها، اشيا و يا مکان  های شخصيت هايی مرتبط با ويژگی دربردارندۀ دال یرمزگان معناي 
متن که »ای جديد بيافرينند. هر  توانند معانی است که در متن پراکنده هستند و همواره می

کند، متن باز است که زمينۀ آن دال  حدود مدلول اثر میدر راستای به تعويق انداختن نام
است. دال نبايد به عنوان قسمت اول معنا تصور شود بلکه بالعکس بايد به عنوان انتهای 

 ,Barthes)« ها است آن فرض شود؛ به اين ترتيب، نامحدود بودن دال به مفهوم بازی دال

بر مدلول استوار است، متن از  برخلاف اثر که»پس بارت معتقد است که  .(59 :1989
  .(23: 1396)الگونه جونقانی، « شود ها برساخته می دال  طريق بازی

ها )وحدت دال و مدلول(های نظامِ دلالی صريح  در واقع از نشانه»های ضمنی دال
مانند که  هايی پراکنده و ناپيوسته باقی می های ضمنی هميشه نشانه  اند. دال تشکيل شده

گيرند. اما در مورد مدلول يک دلالت  ها سروشکل می دد زبان صريح حامل آنصرفاً به م
توانيد بگوييد  رود. می شده به شمار می ضمنی، بايد گفت که چيز کلی، جهانی و پخش

ها ارتباط نزديکی با فرهنگ، دانش و تاريخ  ای از يک ايدئولوژی است. اين مدلول پاره
 .(86-85: 1399)بارت، « دارند

های معنايی مشترک در اين دو شعر، بنا به ديدگاه و  ن بخش ما به تحليل رمزگاندر اي
توانند بنا به ادراک خود از اين دو  یديگر نيز م یپردازيم؛ اگرچه خوانندگان ادراک خود می
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مناسب جهت خلق متن باز  یرا پديد آورند. اين امر مجال یمختلف یضمن یها شعر، دلالت
 :و شعر استو تکثر معنا در اين د

ما روزهای موسوی: / )پرتوی نور کجاست؟( (241: 2016)سعادة،  أيَنَ الشّعاع؟ :سعادةالف(
 (549: 1396)موسوی، ايم  سياهی را پشت سر گذاشته

 یهاي دال« روزهای سياه»و  «أيَنَ الشّعاع»«: جستجو به منظور يافتن پرتوی خورشيد»
لت ضمنی اين دو دال، يادآوری روزهای ها تاريکی اما دلا هستند که دلالت صريح آن

 است.  یسياس یها مهاجرت و نابسامانی ،سخت و ناگوار گذشتۀ دو شاعر در پی جنگ
وسطَ بکُاءِ نساءٍ وزََغاريدَ أخريات..../ أخبروني أنَّ موتاً کثيراً وَبکاءً/ کثيراً  :سعادة ب(

ها به  / آنهای دگر .... نان و هلهله)در ميان گريۀ ز (235: 2016)سعادة،  جرى على الطُّرقُاتِ
 است( رخ داده ها ابانيخ/ در  گريۀ فراوان من خبر دادند که مرگ و

هامان بود  ها و خيابان وقفۀ کوچه کشان،/ سرود بی روزهايی که آوای نعشموسوی: 
 .(549: 1396)موسوی، 

هر شادی و زنانه در  ینوعی آواز زيبا»( زنان در شعر سعادة یها هلهله) «زغاريد»
مناسبت مفرحی و نوعی بيان طبيعی احساسات زنان نسبت به يک موضوع خاص 

گاه بانگ اين هلهله در هنگام تشييع جنازۀ جوانان  .(145: 2003)حجاب، « اجتماعی است
فرسا دارد. گويی که زنان  جان یخيزد که خبر از اندوه جنگ نيز برمی یناکام يا شهدا

در شعر نيز  «کشان آوای نعش» .اند برپا کرده ی اندوهناکها برای متوفی جشنی با هلهله
الله( ا ارت )لا اله الا الله و محمدرسولعب  موسوی دالی است که مدلول صريح آن مرگ و

جامعۀ ايرانی، بعد از مرگ جهت انتقال به آرامستان،  یبافت فرهنگ بر اساس چراکهاست؛ 
کنند، فرياد )لا اله  فرادی که تابوت را حمل میو ا شده گذاشته یهاي در تابوت یجنازۀ متوف
مرگ ترسيم  علاوه بردهند. اما در اين بخش از شعر  یالله( را سر ما محمدرسولالا الله و 

 شاعر است. ديگر مقصود به دنبال حوادث جنگ زا و نابسامان جامعه اندوه یفضا
مال. في قَريةٍ/ حتَّى تفتَّحَ حينَ بدَأتِ الحَربُ لَم أسکنُ هنا. کنتُ في الشِّ سعادة: ج(

الأسفلتُ عن زهُورٍ بشريةٍ/ يسَتطيعُ کلُُّ العابرينَ أنْ يَروَْها، لکنَّ المَفجوعينَ وَحدَهُم 
)آن هنگام که جنگ شروع شد اينجا ساکن  (235: 2016)سعادة،  يشموّنَ/ فيها رائحةَ الزُّهور

های بشری برآمد / همۀ کسانی  ا شکوفهکه آسفالت ب /تا آن نبودم. شمال بودم. در روستايی
اند   توانند آن را ببينند، اما تنها کسانی که دچار مصيبت شده شوند می که از آنجا رد می

 ها را استشمام کنند.( توانند بوی گل می
/ بر گورهای  هامان را های باغچه / اما زيباترين گل ايم ما خود قهرمان نبوده موسوی:

  .(550: 1396)موسوی، ايم  نهادهها  نشانِ قهرمان بی
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که در ادامه  هايی همسو است هايی مشابه با مدلول اين دو بخش از شعر دربردارندۀ دال
اند اما  هر دو شاعر نخست اذعان دارند که در جنگ شرکت نکردهتبيين خواهند شد. 

تحسين و توصيف قهرمانان جنگ را که در پی دفاع از کشور به فيض شهادت نائل 
 دانند.    اند، رسالت ادبی خود می دهآم

حينَ بَدأتِ الحَربُ لمَ » *دالِ ساکن نبودن سعادة در منطقۀ جنگی در زمان جنگ:
دلالت بر عدم  «:ايم ما خود قهرمان نبوده»و اذعان موسوی به قهرمان نبودن:  «أسکنُ هنا

ر در مجموعۀ اشعار جا که هر دو شاع دارد، اما از آن تن به تنشرکت هر دو شاعر در جنگ 
ها را دلالت بر  توان اين دال یخود، اشعار فراوانی در دفاع از وطن و آزادی بشريت دارند؛ م

دو شاعر از جنگ رودررو دانست و آنان را از اين جهت قهرمانانی در حال  زنج و اندوه
 مبارزه به منظور تحقق حقوق انسانی برشمرد.

لکنَّ »ديدگان جنگ در شعر سعادة:  * دالِ استشمام بوی گل توسط مصيبت
در   و قرار دادن گل بر قبر قهرمانان جنگ «المَفجوعينَ وَحدَهُمِ يشموّنَ/ فيها رائحةَ الزُّهو

ها  نشانِ قهرمان / بر گورهای بی  هامان را های باغچه اما زيباترين گل: »یشعر موسو
، دلالت بر ادامۀ راه شهيدان و انگيز گل در فضا به طبع آن انتشار رايحۀ دلو « ايم نهاده

 ديگر دارد. یزنده ماندن نام و رويکرد آنان در ميان بازماندگان و پديد آمدن قهرمانان
کان يَجبُ أنْ أفعلَ شيئاً/ مُفيداً. أيَنَ الشّعاع؟ قَبلَ قليلٍ کانَ يتقدَّمُ نحَوي  سعادة:د( 
فولتهِِ الأولى في بيتي./ أنظرُ مِن لمسُ/ جَسدي. نظرتُ بشوقٍ إلى حبَْوه، إلى طوَيکادُ يَ

/  دادم مفيد انجام می ی)بايد کار .(241: 2016)سعادة، النّافدةِ. في السَّماءِ غيومٌ. أظنُّها سَتُمْطِرُ 
آمد و نزديک بود بدنم را  پرتو نور کجاست؟ اندکی قبل او داشت به سمت من پيش می

ام نگريستم.  اش در خانه به دوران کودکی وپا رفتنش،  / با اشتياق به چهار دست لمس کند.
 کنم. ابرهايی در آسمان است. گمان کنم باران خواهد باريد.( / از پنجره نگاه می

 چراکه/  ايم؛ / و از عشق مراقبت کرده ايم مانده نجايا/  هيچ ادعايی، ما بیموسوی: 
 .(550: 1396)موسوی، شد که هست  تر از اين می سياه مانيروزها/  عشق بی

زای جنگ و  در اين دو قطعۀ پايانی از دو شعر، شاعران بعد از ترسيم فضای اندوه
في السَّماءِ »دانند که سعادة با دال باران:  های اميد می مهاجرت تنها دليل زندگی را بارقه

مراقبت  عشقو از »نماياند و موسوی دال عشق:  آن را به خواننده می «غيومٌ. أظنُّها ستَُمْطِرُ

ها دربرگيرندۀ مدلول  گزيند. بهر سوی هر دوی اين دال را به اين منظور برمی «ايم کرده
که سعادة در اين بخش از شعر اميدوار به بش اميد در قلب دو شاعر است؛ چراتا یضمن

ايام موافق است. موسوی نيز با تأکيد بر دال عشق و  دبخشينواست که  یريزش باران
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بر اندوه  یهمان تابش اميد به کالبد جامعه است، نبود عشق را سبب که آن یمدلول ضمن
 داند.  یمضاعف م

 . رمزگان نمادين 3-4

( در متن است و 125: 1998)سلدن، « ها تضادها و تناقض اين رمز مربوط به »بايد دانست که 
ای  ها پديده تکثر نوشته» .(Barthes, 1974: 19)« تکثر و انعکاس است»ويژگی خاص آن 

دهد و به  مدرن است که نويسنده را به انتخاب وادار ساخته و شکل را نوعی اصل قرار می
افزايد؛ زيرا شکل به  کند، گسترۀ جديدی می تمام ابعادی که آفرينش ادبی را خلق می

خود نوعی سازوکار اضافی بر عملکرد فکری است. اين يک سيستم حقيقی مستقل   خودی
برانگيز  های متراکمی را که در تاريخ و موضوعات ترديد ، نشانهاست که بر محتوای کلمات

، بر روی گانخواننده از طريق اين رمز .(Barthes, 1970: 84)« افزايد وجود دارد، می
  .ماند ها تمرکز کرده و ماهيت متن بر او پوشيده نمی تقابل

( موارد مربوط به 1ای دارد:  گانه بندی سه بارت تقسيم»بندی اين رمزگان  در مورد دسته
( موارد مربوط به زندگی اقتصادی )مثلاً نقش طلا در داستان( 2نظريۀ بيان و نظريۀ ادبی 

شناسی )مثلاً اشارات مربوط به جسم آدمی در داستان(. اما اين سه  ( موارد مربوط به روان3
)احمدی، « آيند بر هم سلطه ندارند. هر چند موارد مربوط به دستۀ سوم آشکارتر به چشم می

با بررسی اين دو شعر، تنها چند رمزگان دربارۀ موارد مربوط به نظريۀ بيان و  .(241: 1389
نظريۀ ادبی و موارد مربوط به احساسات  به دست داده شد  و موارد مربوط به مسائل 

 نداشت:ی در اين دو شعر نمود یاقتصاد

 موارد مربوط به نظريۀ بيان و نظريۀ ادبی -1-3-4
ای چون تشبيه،  توان شگردهای ادبی ارد مربوط به نظريۀ بيان و نظريۀ ادبی میدر مو

ها در قالب  بندیِ مدلول بارت سازمان»استعاره، کنايه و مجاز را لحاظ کرد؛ چرا که 
تز و تقارن مقلوب را در چارچوب رمزگان  مجازهای بيانی و الگوهای فضايی، نظير آنتی

رمزگان نمادين مربوط به نظريۀ ادبی در اين دو  .(138: 1398)مکاريک، « فهمد نمادين می
جهت گسترش  یتناقض عامل یشعر تنها مشتمل بر  شگرد استعاره است که با خلق نوع

در ادامه اين موارد را در شعر سعادة و موسوی  ذکر کرده و گردد.  یمتن محسوب م یمعان
 ها را بررسی خواهيم کرد: آن

باِلجُثثَِ وَلا أعرفُ کَيفَ لا أزالُ/ هنا، بيَنَ الجُدرانِ، جسََداً سَوياًّ  سنَواتٌ مَليئةٌ سعادة:*
، بين ديوارها، نجايادانم چگونه هنوز /  هايی پر از اجساد و نمی )سال (232: 2016)سعادة، 

 .جسمی سالم هستم(
از نوع عينی به عينی است و سال مبدأ، و  یای ساختار  های پر از جسد استعاره سال

تواند دربرگيرندۀ اجساد مردگان باشد مقصد فرض شده است. حيات شاعر و  که می یايشا
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سازی  ، در تناقض با استعارۀ مذکور بوده و به خوبی از مقصود شاعر برجستهیو یتندرست
 کرده است.   

)بايد کار مفيدی  (240 :همان) مُفيداً. أينََ الشّعاع؟کان يَجبُ أنْ أفعلَ شيئاً/  سعادة:*
 نور کجاست؟( ی/ پرتو نمک

، از بارزترين شده انيب ینور که در تقابل با تاريک یپرتو یِبه ذهن یعين یِاستعارۀ ساختار
که استعاره از  اميد است و شاعر در  ینور رمزگان نمادين اين بخش از شعر سعادة است. 

 زمانۀ خود را بزدايد.   یها یکشف آن است تا تاريک یپ
ايم /ما زير  / پاس داشته های ممنوعِ شبانه / در جشن مان را ندگیما سهم ز  موسوی:*

  .(550-549: 1396)موسوی، ايم  / حرمت نهاده هايمان / به تاک  ضربۀ شلاق
 یاز شش آفرينش ازل یيک-از خون گاو يکتا آفريده »است که  یتاک از گياهان اساطير

گونه  55گاو  ۀشد کشتهد، در محل که اين گاو کشته ش یپديد آمده است. زمان -اهورامزدا
: 1389، یفراهان ی)واشقان« روييد و از خون او انگور پديد آمد یگونۀ گياه داروي 12دانه و 

بخش، اغلب به قوۀ حيات و الوهيت  یمست یاز طريق پيوندش با م»جا که تاک  از آن .(243
 یاز نوع عين یساختار یا هلذا در اين شعر در قالب استعار ؛(589: 1386)وارنر، « مربوط است

طور که سطور قبل نيز مؤيد  کند؛ همان یدلالت م یبر عشق شاعر به زندگ یبه ذهن
از جانب شاعر است. تقابل موجود در اين بخش از شعر ميان فشار  یسهم زندگ پاسداشت

با نماد تاک  یزندگ پاسداشتو خفقان برآمده از حوادث جنگ با نماد شلاق، و احترام و 
 . است

 . موارد مربوط به احساسات2-3-4

های روح و روان انسان در برابر شرايط گوناگون و نحوۀ برخورد  اين مورد به حالت
ی گوناگون و چند معناي یها متناقض انسان با اين حوادث مرتبط است که منجر به تأويل

ميهنانش  هم که سعادة بعد از ترسيم اتفاقات ناگوار بعد از جنگ و آوارگیِ گردد؛ چنان یم
أشعلتُ سيکارةً وَلهَوتُ : کند وضعيت زمانه را برخلاف انتظار خواننده بسيار آرام توصيف می

: 2016)سعادة،  بِدُخانِها، کلُّ شيَءٍ هادىءٌ، حتىّ الهرةُّ/ الصَغيرةُ في زاويةِ الشّارعِ لا تَنظُرُ إليَّ

آرام است، حتی گربۀ )سيگاری برافروختم و به دودش سرگرم شدم، همه چيز  (231
 نگرد.( / در گوشۀ خيابان به من نمی کوچک

تواند به  یحاکم بر شعر بوده و م یبديهی است که اين آرامش در تناقض با فضا
گوناگون، علت اين آرامش را به عوامل  یخواننده اين فرصت را دهد که با تفسيرها

جامعه داند و يا با رد کردن به شرايط حاکم بر  تفاوت یبنسبت داده و شاعر را  یمختلف
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ن يآن چند یظاهر اين تصوير، اين آرامش را نمادين و بيانگر اوج اندوه شاعر دانسته و برا
اين  یتواند گواه مدعا ین ميان، دود سيگار جهت فراموشی آنی، ميعلت را برشمرد. در ا

 خواننده باشد. 
ه و شخص قهرمان چنين که قهرمان نبود در شعر موسوی نيز تقابل نمادين ميان آن

 مانيها باغچههای  / اما زيباترين گل ايم ما خود قهرمان نبودهشود:  بر خواننده نمايانده می
شاعر در اين بخش از  .(550: 1396)موسوی،  ايم ها نهاده نشانِ قهرمان ای بی/ بر گوره را

تلف را بر مخ یراه تأويل و تفسيرها« ايم ما خود قهرمان نبوده»شعر با جملۀ خبری 
 یکند. اين معان یمخاطب گشوده تا تعابير گوناگون خود را از اين عبارت در ذهن تداع

عوامل اين قصور باشد و  یتواند سرزنش شاعر به سبب عدم مبارزه در راه وطن و بررس یم
که مخاطب اين عبارت را دال بر اندوه و تحسر شاعر از عدم شرکت در جنگ  يا اين

چند را به اين منظور از ذهن  یپرداخته و دلايل یبا و یمنظور به همدرددانسته و به اين 
تواند به ادامۀ شعر نيز استناد کند؛ چرا که شاعر  یاين توجيه م یگذراند. مخاطب برا 

بر قبور قهرمانان گمنام نهاده است، اگرچه  کرد اديو  پاسداشتها را به  زيباترين گل
 دهندگان راه شهدا نيز دانست. دامهاز ا یها را نماد توان اين گل یم
 ی. رمزگان کنُش 4-4

 :Barthes, 1989) «شود متن فقط در فعاليت، در يک آفرينش تجربه می»از ديدگاه بارت 

در  جادشدهياهای  از اين روی، رمزگان کنشی در خدمت متن بوده و به بررسی کنش .(58
درپیِ مختلف واقع گردند.  ادهای پیتوانند در رويد اقدامات کنشی می»پردازد. اين  آن می

کند و عناوينی  های ديگر جمع می ای را در کنار داده ويژه یها هر کس متنی را بخواند داده
دهد. در تمام اين موارد توالی  را برای اقداماتی چون )قدم زدن، قتل، قرار ملاقات( قرار می

گونه که عنوان  شت. پس همانتوان نامی بر آن نيز گذا زمان نيز وجود دارد؛ چرا که می
يابد؛ لذا  شود و گسترش می گذاری انجام می گردد، فرآيند نام شود يا تأييد می جستجو می

از (که عقلانی باشد، تجربی است و تنها منطق آن اصطلاح  اساس اين امر، بيش از آن

ر سراسر اين دو شع .(Barthes, 1974: 19)« است )قبلاً خوانده شده(يا  )شده انجامقبل 

« کنند روند و با هم تداخل می یدر هم م»گوناگون است که  یکنش و دربرگيرندۀ حوادث
سير حوادث  بر اساسهای کنشی اين دو شعر را  اگر بخواهيم رمزگان .(217: 1393)اسکولز، 

 بندی کنيم چنين جدولی پديد خواهد آمد: صورت مختصر، دسته آن به
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 یحافظ موسو وديع سعادة

پناه از وطن در حال  مهاجرت آوارگان بی
هَل لأنهّا سفينةٌ فيها اشتياق به موطن اصلی: 

  ( 231: 2016)سعادة، مهُاجرونَ؟ 

اوضاع نابسامان کشور: ما روزهای سياهی را 
 (549: 1396ايم )موسوی،  پشت سر گذاشته

تَتَحرَّكُ يَديَ زرَّ الراديو. الخارجُ لا آغاز جنگ: 
 (233. )همان: هُ: الحربيَزالُ نفسَ

/  کشان دفن مردگان: روزهايی که آوای نعش
بود  مانيها ابانيخها و  وقفۀ کوچه سرود بی

 )همان( 

إنّي/ مُحاطٌ بِقتلٍ : اوضاع  نابسامان کشور 
 )همان( فَظيعٍ

ايم  ها را شنيده افکن آغاز جنگ: ما غرش بمب
 )همان(

بعد از  تلاش برای امرار معاشاميد به زندگی و 
جنگ حتی با وجود نقص عضو در پی جنگ: 
يشَمّونَ الآنَ في الخارجِ بأعضاءٍ ناقصةٍ، باحثينَ 
ليسَ عن أعضائهِم المَفقودةِ لأنَّهمُ/ على 

 (234. )همان: الأرجحِ نسََوها، بَل عن لقمةِ خُبزٍ

جهت  ها پناهگاهرفتن به اميد به زندگی و 
های  لهپ مصون ماندن از خطرات جنگ: از راه

 (ايم )همان ها دويده / به سوی پناهگاه تاريک

حينَ بدأتِ الحربُ لم شرکت نکردن در جنگ: 
 )همان( أسکنُ هنا

داشت لحظات آن: ما  اميد به زندگی و پاس
های ممنوعِ  / در جشن مان را سهم زندگی

 ايم )همان( / پاس داشته شبانه

ها و مجروحان جنگی:  افزايش تعداد کشته
 المذيعةِ ينقلُ أسماءَ قتلى وجرحىصَوتُ 
 (235)همان: 

حرمت نهادن به خون قهرمانان وطن حتی در 
/ به   برابر شکنجه: ما زير ضربۀ شلاق

 (550. )همان: ايم حرمت نهادههايمان/  تاک

ربطوهم بسِيّاراتٍ کشتن فظيعانۀ مردم: 
 (235)همان:  وَجَرُّوهم في الشَّوارعِ

داشت ياد  پاسشرکت نکردن در جنگ اما 
های  قهرمانان وطن: اما زيباترين گل

نشان  / بر گورهای بی هامان را باغچه
 ايم )همان( ها نهاده قهرمان

داشت خون قهرمانان وطن بعد از شکنجه  پاس
أخبروني أنَّ موتاً کثيراً وَبکاءً/ و ادامۀ راه آنان: 

کثيراً جرى على الطُّرقُاتِ، حتَّى تفتَّحَ الأسفلتُ 
 )همان( زُهورٍ بشريةٍعن 

ايم  پناه از وطن: اما ديده مهاجرت آوارگان بی
پناه ماندۀ  / آوارگان بی صدا را که بی یهاي لنج

های وطن  / از اسکله هيچ ضمانتی( )بی / ما را
 اند )همان( دور کرده

ايجاد تغييرات شايسته در به اميد به آينده و 
)همان:  طِرُفي السَّماءِ غيومٌ. أظنُّها ستَُمْوطن: 

241) 

هيچ  ماندن در وطن و اميد به آينده: ما بی
/ و از عشق مراقبت  ايم جا مانده / اين ادعايی،

 ايم )همان( کرده
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اغماض در برخی از  های کنشی اين دو شعر با  طور که نمايان است، همۀ رمزگان همان
و شاعر معاصر غير هستند و اين شباهت در نوع نگاه و بينش از دهم مشترک مصاديق با 

 توجه و اهتمام است. درخورزبان  هم
که  یانتخاب نام اين رمزگان در شعر دو شاعر با خوانش اين دو شعر و دريافت اطلاعات

 یزمينۀ پيرفت منطق»جا که اين رمزگان  دهد، قابل ثبت است. از آن یبه خواننده م
با  لذا(؛ 192: 1395يرلوجه، پ ی)صاف« کنند یها را در پس متن فراهم م رويدادها و کنش

. کردمشاهده  توان می معين یمعين از رويدادها را با سرانجام یا متن، زنجيره یواکاو
بشريت امروز به کار گرفته  یدردها یبازنماي یموجود در اين دو شعر که برا یها پيرفت

را در ذهن هر کنش، احتمال وقوع کنش ديگر  یاند، به يکديگر وابسته بوده و بازنماي شده
ناگوار آن در ذهن  یکه مخاطب از جنگ و پيامدها یکند. با توجه به تصوير یم یتداع

است، پس  یبين قابل پيش یدارد، ايجاد ويرانی، مهاجرت و افزايش تعداد کشتگان امر
 موجود است. یميان کنش و برآيند کنش در شعر دو شاعر تناسب و همسوي

آيد که  یحيات پديد م ۀادام یچون تلاش برا یگردي یها در ادامۀ روند روايت، کنش
تواند  یآفريند و هر خواننده با توجه به ادراک خود م یم یجديد یانتظارات و معان

اين تلاش در ذهن خلق کند؛ چرا که اين کنش تصوير  یرا برا یگوناگون یها مدلول
آرام  یوقعيتآشوب را به م یگرفته شده از جنگ را دستخوش تحول کرده و آن فضا شکل

اشعار  یبه ابهامات و انتظارات خواننده در بخش پايان یسازد. دو شاعر به خوب یمبدل م
اند: سعادة  را به مخاطب القا کرده یستيبهز یخود پاسخ داده و ماندن در وطن و تلاش برا

جا  / اين ايی،هيچ ادع )ما بی یو موسو (241: 2016)سعادة،  في السَّماءِ غيومٌ. أظنُّها سَتُمْطرُِ()
 (. 235: 1396، ی)موسوايم(  و از عشق مراقبت کرده /  ايم مانده

معين  یپيشين در اين دو شعر به سرانجام یها ، تمام کنشیپس با اين تصوير نهاي
 یهاي ها، کنش تواند از اين کنش یرسد؛ اگرچه هر خواننده با ادراک مورد نظر خود، م یم

يا کنش تخريب  یقحط یغذا در پ یتوان کنش جستجو یکه م ديگر نيز خلق کند؛ چنان
ريزش باران، تابش نور يا  یتوان  به جا یچنين م شعر افزود. هم یها منازل را به کنش

طبيعت را  یداشت نمادها مراقبت از عشق نيز پاس یرويش جوانه يا گل، و به جا
 جايگزين کرد.

  . رمزگان فرهنگی5-4

ارجاعات به يک علم يا مجموعۀ دانش هستند. ما » يا ارجاعی همان یرمزگان فرهنگ
شناختی، ادبی،  ها صرفاً نوع دانش )جسمی، فيزيکی، پزشکی، روان هنگام توجه به آن

ها در ساخت يا بازسازی فرهنگ، نشان  تاريخی و جز آن( را بدون توجه به نقش آن
داتی به منظور رسد که اين رمزگان تمهي به نظر می .(Barthes, 1974: 20)« دهيم می
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جا که خود  ، از آنیهر متن»درافکندن معانی تازه و مجالی برای روابط بينامتنيت است؛ زيرا 
ديگر است، به ساحت ميان متون تعلق دارد، که نبايد آن را با منشأ متن اشتباه  یميان متن

از  یاند، ناش که در خلق آن مؤثر بوده یکشف منابع اثر يا عوامل یگرفت؛ جستجو برا
ترين رمز  اگر بخواهيم مهم .(62: 1373)بارت،  «اعتقاد به اسطورۀ انشعاب و اسناد است

توان تنها به  متون ديگر برشمريم می یها فرهنگی مشترک اين دو شعر را متأثر از نشانه
   اين مورد اشاره کرد: 

 یقهرمانان *احترام به خون شهيدان راه دفاع از وطن و اعتقاد به ادامۀ راه آنان توسط 
 ديگر: 

حتَّى تفتَّحَ الأسفلتُ  أخبروني أنَّ موتاً کثيراً وَبکاءً/ کثيراً جرى على الطُّرقُاتِ،سعادة: 
عن زُهورٍ بشريةٍ/ يَستطيعُ کُلُّ العابرينَ أنْ يَرَوْها، لکنَّ المَفجوعينَ وحَدَهمُ يشمّونَ/ فيها 

خبر دادند که مرگ وگريۀ فراوان/ در  ها به من )آن (235: 2016)سعادة،  رائحةَ الزُّهور
های بشری برآمد / هر رهگذری  که آسفالت با شکوفه است/ تا آن رخ داده ها ابانيخ

ها را  توانند بوی گل اند می  تواند آن را ببيند، اما تنها کسانی که دچار مصيبت شده می
 استشمام کنند.(

ايم. ما خود قهرمان  نهاده/ حرمت  هايمان / به تاک  ما زير ضربۀ شلاقموسوی: 
 ايم ها نهاده نشان قهرمان / بر گورهای بی هامان را های باغچه / اما زيباترين گل ايم نبوده

 .(550: 1396)موسوی، 
کند؛ اعتقاد به  یوارد م یاين بخش از شعر دو شاعر را در حيطۀ رمزگان فرهنگ آنچه
 یا است. اين اعتقاد ريشهها  وجود آنان در شکوفه و گل یشهدا و تجل یجاودانگ
)تموز يا ادونيس( در ادبيات عرب و  یداشته و يادآور اسطورۀ دوموز یتاريخ -یا اسطوره

هستند که  یخدايان مرتبط با بارور است. اين دو اسطوره از گياه یسياوش در ادبيات پارس
گياه  شدن، از خون تموز گل شقايق و از خون سياوش، از درخت زاده شده و پس از کشته

اين واقعه را در شعر عرب ترسيم کرده است؛  یخون سياوشان پديد آمده است. اشعار زياد
: 1996)أدونيس،  تموزُ يَستديرُ نحوَ خصمِه/ أحشاءهُ نابعه شقائقاًسرايد:  یکه أدونيس م چنان

روياند(  یکه ضميرش، شقايق م / حال آن کند یدشمن خويش م یتموز رو به سو) .(81
 نيز از رويش گياه خون سياوشان چنين است:  یدوسروايت فر

 ز گــرد یبه ابر اندر آمد درخت که خون سياوش بخورد یز خاک
 مشک آمد از مهر او یبو یهم ها چهر او نگاريـــــــده بر برگ

 (168/ 1 :1960، ی)فردوس                                                              
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شدن خون شهدا بر آسفالت  ی، جاریا مستقيم به اين پيشينۀ اسطوره یا شارهسعادة با ا
دهندگان راه  که نماد ادامه یهاي داند؛ شکوفه یم یانسان یها خيابان را سبب رويش شکوفه

ديگر ترسيم شده است و شاعر با  یا اين موضوع به گونه یشهدا هستند. در شعر موسو
سعادة بر  همچونآن بر قبر قهرمانان جنگ،  قرار دادنباغچه و  یها انتخاب زيباترين گل

ديگر و ادامۀ راه آنان توسط بازماندگان تأکيد ورزيده  یآنان در قهرمانان یها آرمان یتجل
   است.

  نتيجه. 5
که محور و مدارشان به دست دادنِ تصوير جنگ و حوادث  اين دو شعر از جهت آن. 1

دارند. از قابليت تبيين رمزگان بارت  بر اساسد که ان مرتبط با آن است، شعرهايی روايی
تری  طريق واکاوی اين رمزگان، از چگونگی تکثر معنا در متن و پراکندگی آن درک بايسته

 ميسر گرديد. 
. رمزگان معمايی تنها در عنوان دو شعر که بر ابهام متکی هستند و واقعيت و رؤيا را با 2

ای  گر حادثه که تداعی با آن« لحظات ميتة». عنوان است افتهي، امکان حضور اند ختهيآم هم
چيزی بگو، از »زاست اما نوع رخداد، کيفيت و متعلق آن بر خواننده پنهان است. عنوان  غم

تر از عنوان شعر سعادة است؛ زيرا علاوه بر ابهام در فاعل آن، مفهوم  معماگونه« عشق...
آن پديد آمده و آن جنگ است، به ظاهر  ای که شعر بر مرکزيت کلمات آن با محور اصلی
حضور  یمناسب را برا یچين در عنوان، مجال ديگر وجود نقطه یدر تعارض است. از سوي

گردد. هر  یمهم در خلق متن باز محسوب م یا کرده است و عامليخواننده در متن مه
مختلف داشته  یها تواند بنا به ادراک و موقعيت خود از اين دو عنوان، برداشت یم  خواننده

 باشد و بالطبع مفاهيمی گوناگون نيز خلق کند. 
 بيان تصويری موقعيت پديد آمده بر اساسواحدهای معنايی در اين دو شعر که   . رمزگان3
های  بالطبع مدلول هايی مشابه و است، پنج بسامد مشترک دارد؛ يعنی در هر شعر دال 

ين دو شعر را از جهت رمزگان مورد ضمنی همسويی موجود است که بايستگی انتخاب ا
های اين رمزگان از دو قسم متناقض با هم هستند؛  ها و مدلول دهد. دال تصديق قرار می

تر  زا بيش های تاريک و غم تاريکِ تاريک يا روشنِ روشن که البته فراوانی دال و مدلول
روايت  شبرديپظور مورد نياز دو شاعر را به من یاطلاعات اساس یها به خوب است. اين دال

 یا یدرافکندن معان یرا برا یمهيا و مخاطب را به لايۀ زيرين متن هدايت کرده و فضاي
اند؛ چرا که هر خواننده با توجه به ادراک  جديد متناسب با دريافت هر مخاطب فراهم آورده

 را خلق کند.   یگوناگون یضمن یها تواند مدلول یخود م
شده است، در قالب  یاين دو شعر که منجر به تکثر و چند معناي. تقابل دوگانۀ نمادها در 4

ترسيم شده است.  یداشت زندگ رنج برآمده از جنگ و پاس ،یاستعاره ميان نور و تاريک
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به آسودگی نمادين سعادة در برابر اوضاع نابسامان  یبسامد موارد مربوط به مسائل احساس
ر جنگ و وجود قهرمانان و و شرکت نکردن موسوی د یو یکشور و آشوب درون

 داشت آنان محدود شده است.  پاس
زای  بر محوريت پيامدهای ناگوار و غمهمسو بوده و   دو شعرهای موجود در  . کنش5

حوادث  یها، درک بصر از کنش یا زنجيره ی. هر دو شاعر با بازنماياند پديد آمدهجنگ 
اگرچه هر خواننده با اند.  خشيدهو افکار خود عينيت ب یجنگ را تسهيل و به حالات درون

ديگر نيز خلق کند که اين امر  يیها ها، کنش ن کنشيتواند از ا یادراک مورد نظر خود، م
بار  اندوه یدو شعر که شاعران غافلگيرانه، برخلاف فضاها یبه خصوص در بخش انتهاي

 تر است.  آفرينند، قابل تأمل یاميدوارانه م يیگذشته فضاها
شعر تنها يک رمز فرهنگی مشترک از نوع ايدئولوژيک به دست داده شد و  . در اين دو6

داشت و احترام به خون شهيدان مدافع وطن و ادامۀ راه آنان توسط بازماندگان  آن پاس
و اين امر منجر به   ايجاد کرده یآدونيس و سياوش روابط بينامتن یها است که با اسطوره

 گسترۀ معنا شده است. 
بيش از ديگر رمزگان است؛ چرا که اين دو  یهای کنش راوانی، بسامد رمزگان. از جهت ف7

شک در اين موقعيت قابل تأمل  بی آنچهشعر، تصويری از حوادث ناگوار جنگ است و 
است که  یا دو شعر، به گونه یها رفت یگوناگون است. تعدد پ های رفت پیاست؛ انتظار 

 يیدو شعر فضا يیبخش انتها اگرچهکند؛  یر مرا به ذهن متباد یها، کنش بعد غالب کنش
است که انتظار مخاطب را دستخوش تحول  یها دارد و اين امر عامل متفاوت با ديگر کنش

اين دو شعر هويدا است و آن تکرار  پس زمينۀکند. نوعی نگاه موشکافانه و متعادل در  یم
ه عنوان زيربناهای اساسی ب یبعد از رمزگان کنش یهای معناي پربسامد و آگاهانۀ رمزگان

ت مورد نظر يبه عنوان عامل حرکت متن به سوی نها یهای کنش متن در جانبِ رمزگان
دو شاعر است که به بايستگی با تلفيق با ديگر رمزگان، فضای اين دو شعر را پديد آورده و 

 اند.  به درک بصری مخاطب در فهم اين موقعيت ياری رسانده
بسيار شبيه  و نحوۀ کاربست یشده در دو شعر از جهت دلال ر بستهرمزگان به کا ی. تمام8

که در  چنان -همگن و گاه عبارات مشابه برخوردار هستند  و  یبه يکديگر بوده و از فضا
 و خروجهای متفاوت  مجالی گسترده را به منظور ايجاد تأويل -بدنۀ پژوهش تحليل گرديد

 اند. محدود مهيا کرده اين دو شعر از دايرۀ متون بسته با معانی
های مشترک اين دو شعر، قرابت نگرش و ديدگاه  سعادة به عنوان  . بررسی رمزگان9

شاعری لبنانی و موسوی شاعر ايرانی را بيش از پيش نمايان کرد. اگرچه نبايد تاريخچۀ 
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بخش اين اشعار است، فراموش  ها و حوادث ناگواری را که الهام مشترک دو کشور و جنگ
کلمات اشعار خود نيز چنين قرابتی داشته باشند، که دو شاعر حتی در انتخاب  اما اينکرد 

 های  متعدد ديگر دارد.  موضوعی است که نياز به پژوهش
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Critique and Analysis of the Women's Writing Tradition in Four 
Algerian Women's Novels by Elaine Showalter 
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Abstract 

Elaine Showalter is an American feminist theorist, by proposing the theory 
of “gynocriticism” and relying on a recurring model in literary subcultures, 
emphasizes the need to analysis the works of women writers in any country 
in support of this theory. In this way, it passes through two stages of 
Imitation (female stage) and protesting against the dominant (feminist stage), 
finally reaches the third stage, which is to achieve individual identity 
(feminine stage). The present study intends to use the method of qualitative 
content analysis and relying on the three stages proposed, examines four 
works of fiction by Algerian women writers and can show the evolution of 
female imitation and the reproduction of the norms of the masculine tradition 
of Algerian women writers to a conscious protest and rebellion and finally  
achieving seif-awareness, as well as the extent to which they succeed in 
reflecting their demands in literature. Finally, it can be stated that the 
Manifestation of the model of Showalter's theory in the women’s works 
occurred simultaneously, which this is due to the delay in the presence of 
Algerian women in the field of writing, It is important to note that only 
Ahlam Mostaghani in the novel "Al-Aswad Yaliq Bek" managed to enter the 
third stage triumphantly. Thus, this work is considered as a the beginning of 
the female writing tradition for other female writers to manifest female 
activism and self-awareness in women's writing. 
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 الین شوالتر هبر نظری در چهار رمان زنانه الجزایری  نقد و تحلیل سنت نوشتاری زنانه
 غلامی سنا

 ، ایران.دانشگاه اراک ،خارجه یو زبان ها اتیدانشکده ادب دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی،

محمد جرفی
1 

 ایران. اراک، ، دانشگاه اراک ،خارجه یو زبان ها اتیدانشکده ادب استادیار زبان و ادبیات عربی،

 ابراهیم اناری بزچلویی
 اراک، ایران. ،دانشگاه اراک ،خارجه یو زبان ها اتیدانشکده ادبعربی،  دانشیار زبان و ادبیات

 قاسم مختاری
 اراک، ایران. ،دانشگاه اراک ،خارجه یو زبان ها اتیدانشکده ادبدانشیار زبان و ادبیات عربی، 

 30/08/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  22/01/1400:  هتاریخ دریافت مقال

 پژوهشی -علمی 

 چکیده

و با تکیه بر مدلی » ننقد وضعی زنا« هنظری هآمریکایی، با ارائ فمینیست پرداز نظریه الین شوالتر،

 های فرهنگ تکرارشونده در خرده
)1(

را در تأیید  هر کشور نویسندگان زنِ یآثار داستانادبی، لزوم بررسی  

زنانه) و اعتراض  ۀ(مرحلبا گذر از دو مرحله تقلید  ،کند؛ بدین شکل که نوشتار زنان میاین نظریه مطرح 

له (مرحیابی به هویت فردی  دستسوم یعنی  ۀت به مرحلفمینیستی)، در نهای ه(مرحلمسلط  یبه هنجارها

با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی و گیری از با بهرهن است تا رسد. پژوهش حاضر بر ای مؤنث) می

بتواند سیر  ری بپردازد وینویسندگان زن الجزاچهار اثر داستانی از  یبه بررس، مطرح شده ۀگان مراحل سه

در نهایت نائل آمدن به و آگاهانه  ری به اعتراض و شورشییدگان زن الجزانویسنزنانه تحول تقلید 

نشان دهد. در نهایت  رماندر  زنانهمچنین میزان موفقیت آنان را در انعکاس صدای خودآگاهی، 

زمان، در آثار مورد بررسی مشاهده کرد که  صورت مشترک و هم  را به شوالتر هنظری الگویتوان، نمود  می

که تنها احلام  با ذکر این مهم؛ استنویسندگی  هی در حیطالجزایرت زن مر، تأخیر فعالیعلت این ا

بدین شکل، این اثر به  موفق شد فاتحانه به مرحله سوم ورود کند.» الأسود یلیق بک« مستغانمی در رمان

را  ی زنانهرود تا خودآگاه عنوان سرآغازی از سنت نوشتاری مؤنث برای دیگر نویسندگان زن به شمار می

مشخصی به طور کلی با توجه به اینکه هر کدام از این آثار یک سنت  .در نوشتار زنانه متجلی سازند

وارد مرحله اند  نتوانسته ندرت بهنویسندگان جز حاکم این  با توجه به شرایط مستعد اجتماعی .هستند

 ند.های مراحل اول و دوم در تعامل بودو بیشتر با مؤلفهشوند خودآگاهی 
 

 

 .، الین شوالتر، زن الجزایریسنت نوشتاریاعتراض و خودآگاهی، تقلید،  :کلیدی هایواژه

 

 

 مقدمه .1

، با ظهور گروهـی از زنـانی آغـاز شـد کـه      ریالجزاهای نگارش متون زنانه در  اولین نشانه

 .کردند از جنگ جهانی دوم رهبری میجنبش اصلاحات زنانه را  پس 

                                                 
یسندۀ مسئول:١  M-jorfi@araku.ac.ir                                                                                                             . رایانامۀ نو
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وضـوعات  ای، م هـای نمایشـنامه   استان، سرودن شعر و مشارکت در فعالیـت این زنان با تألیف د«

هـای خـود در    این میان برخی نیز اقدام به نگارش و انتشار نوشته در کردند و زنانه را بررسی می

ی بودنـد کـه نقشـی    الجزایرعنوان پیشگامانی برای زنان  کردند. آنان به ها و مجلات می روزنامه

بو ( »داشتند بر عهده) 1962 -1954(نوامبر الجزایربخش  ب بزرگ آزادیمنحصر به فرد طی انقلا

 .)34: 2001، زیعز

به زبان عربی، به چندین سال پـس از ظهـور انقـلاب     رمان زنانهنگارش  تجربهاولین 

ا توجه بـه فـراهم شـدن    و ب الجزایری پس از استقلال الجزایرگردد؛ زیرا زن  می بر الجزایر

 جامعـه های خود را برای استعمار و  ت را پیدا کرد تا بتواند تواناییاین فرصفرصت آموزش 

نگارش  الجزایرای که پس از استقلال  مردسالار اثبات کند. در همین حیطه، اولین نویسنده

اسـت کـه رمـان خـود را تحـت      » زهور ونیسی«به زبان عربی را سرلوحه کار خود قرارداد 

م منتشر کرد. از دیگر نویسندگان شاخص  1979 البه س» من یومیات مدرِّسة حرةّ«عنوان 

 ـد هصالح، زهـر  هتوان به احلام مستغانمی، یاسمین ی میالجزایرزن  فـاروق   هفضـیل  و کی

که در چند دهه اخیر آثار ادبی ارزشمندی در عرصه ادبیات داسـتانی عربـی بـه     اشاره کرد

و تفکـرات زنانـه    ها شیگرابازتاب اند اند و توانستهویژه ادبیات داستانی الجزایر پدید آورده

موجود در این برهه از تاریخ معاصر فرهنگ خـویش باشـند. آثـاری کـه از جهـت زبـانی،       

 ۀجریان فکری و ادبی مستقلی در الجزایر است که زنان نویسـند  ۀسبکی، اجتماعی نمایند

ادبـی  این آثار که نشـانگر گـرایش و سـنت     ترین مهماز  کنند.الجزایری آن را رهبری می

-2001(توان به آثار بَحـرُ الصـَمت   الجزایر است می یسینو زنانهفراگیر و مهمی در ادبیات 

احـلام   -2012(رمان الأسوَدُ یَلیقُ بکِ فضیلة الفاروق)،  -2003(، رمان تاءُ الخِجِل یاسمینة صالح)

مورد توجه مقالـه  اشاره کرد که دیهیة لویز)  -2013(و رمان سَأقَذِفُ نَفسِی أمَامکَ  مستغانمی)

در این پژوهش سعی بـر آن اسـت   . استاری رمان زنانه الجزایر برای شناخت سنت نوشت

از  و سبک غالب و چارچوب به کـار رفتـه در ایـن آثـار،     یسینو زنانهبرای درک بهتر علل 

 نقد وضعی زنان ۀنظری
1

جوییم که الین شوالتربهره 
2

پس از انجام بررسـی دقیـق بـر روی    

های آمریکایی آن را وضع کرد. شوالتر بـر   فرهنگ ان انگلیسی و برخی خردهسنت ادبی زن

اساس این پژوهش به مدلی تکرارشونده در سیر تحول نوشتاری آنان پی برد کـه در ایـن   

تقلید از سنت رایـج و اعتـراض بـه جایگـاهی نـابرابر و در نهایـت        ۀسیر، گذر از دو مرحل

                                                 
1. Gyno criticism  
2. Elaine Showalter  
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ای زنانه  شود. هدف این نقد ایجاد شاکله هده میسوم یعنی خودیابی مشا ۀرسیدن به مرحل

اساس و با توجه بـه    این تجربیات آنان است. بر ۀبرای تحلیل ادبیات زنان بر مبنای مطالع

آنان در آثار  شده منعکسنویسندگان زن در آثارشان؛ شناخت اندیشه و افکار  ۀبازتاب اندیش

ازپیش آشکار  ت پژوهش حاضر را بیشادبی و چگونگی سیر تحول و تکامل این افکار اهمی

این پژوهش با شناخت اهمیت این موضوع و واکاوی ابعاد زبانی و ادبـی   ،بنابراین کند. می

 ذیل است: سؤالاتگویی به پاسخ درصدددر رمان معاصر الجزایر  یسینو زنانه

در کدام یکی از مراحـل سـنت نوشـتاری بـر حسـب       فیبار تعرمذکور قابل  هایرمان. 1

 ؟دنظریه الین شوالتر هستن

 گرکه نشان هستند برخوردارهایی ها از چه مؤلفهرماننقد وضعی زنان،  ۀمتناسب با نظری. 2

 ؟است قلمستو  خاص سنت نوشتاری کاربرد

 پژوهش ۀپیشین.1-1

گـری  رمان زنانه الجزایری با توجه به گستردگی و برخورداری از محتوای عمیـق و ابـداع  

لفی م و سبک بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده است و تحقیقات مختفراوان در حوزه فر

نامـه کارشناسـی ارشـد بـا عنـوان       پایـان  ؛ از آن جمله:در این خصوص انجام گرفته است

مـریم  نوشـته  » های احـلام مسـتغانمی   های گفتمان زنانه در رمان بررسی و تحلیل مؤلفه«

های موردنظر در چهار سطح آوایی،  مانبه تحلیل رآن   پژوهشگر درکه  )1396(کیا  محبی

 هایـن پـژوهش بیشـتر صـبغ    پرداخته اسـت.  بر پایه نظریه لیکاف واژگانی، نحوی و ادبی 

بر پایه نظریه مذکور های مستغانمی را شناسانه دارد و تلاش شده سبک زنانه روایتسبک

یة الحدیثـة،  الجزایرالروایة البنیة الشخصیة فی «  نامه پایان به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

بـه  کـه   است یگرید  ، پژوهشم)2018( تابتی هخدیج هنوشت »قراءة فی الخطاب النسائی أنموذجا

 درصددمحقق  ی پرداخته است.الجزایرهای زنان  پردازی در رمان ساختار شخصیت لیتحل

عنصر  های الجزایری، تصویری واضح از اینهای رماناست با استخراج برخی از شخصیت

دسـتاورد ایـن مقالـه     ترین مهم .ایه و تفکر روایی به عمل بیاوردممهم روایی به عنوان بن

تجلیـات الحـس   « ای تحـت عنـوان   مقاله .های الجزایری استشخصیت در رمان تبیین فرم

در  کهم) نگاشته شده  2014( هنیة مشقوقتوسط  »الإغترابی فی روایة بحر الصمت لیاسمینة صالح

محقـق   .شـده اسـت   پرداختـه هـای آن   یگانگی، انواع و انگیزهرسی پدیده از خودببه بر آن

تلاش کرده به طور مستقل به بررسی این موضـوع در رمـان مـذکور کـه برآمـده از ذات      

بررسـی  «ای دیگر با عنـوان  نامهپایاننویسنده و شرایط خاص اجتماعی وی است بپردازد. 
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)، بـه قلـم   1394، (»ه فضیله الفاروق و زویا پیـرزاد های کوتا تطبیقی تصویر زن در داستان

های کوتاه این دو نویسنده بـا تکیـه بـر     تصویر زن را در داستان است که خدیجه صالحی

ادبیات فمینیستی چون  یها مؤلفهدهد.  مبانی نقد فمینیستی مورد بررسی تطبیقی قرار می

هنگی آنـان و مقاومـت در برابـر    سبک نوشتار زنانه، دفاع از حقوق زنان، بازتاب مسائل فر

مقاله . شده استنگرش مردسالارانه از جمله مباحث مشترکی است که مورد بحث گذاشته 

نقد فمینیستي اِلِن شوالتر در رمان نقره دختر دریـاي کابـل    چهارگانهبررسي رویکردهاي «

کوشـیده    است کـه در آن  شته مولود طلایی و مهرناز طلایی) نو1397، (»اثر حمیرا قادري

 یبـا توجـه بـه رویکردهـا    رمان نقره دختر دریـاي کابـل    یهاي برجسته فکرزمینه شده

هـای   رئالیستی در رمـان تطبیق «مقاله  مورد بررسی قرار گیرد. »ن شوالتریال«نقد  هچهارگان

نوشته مانـدانا  » الین شوالتر ۀبر اساس نظری »کنم ها را خاموش می من چراغ«و» سووشون«

مباحث نظری در مکتـب رئالیسـم و     . در این مقاله تلاش شده با ارائهرانعظیمی و همکا

های رئالیستی ایـن  گرایش الین شوالتر؛ ۀنظری بر اساس انعکاس مضامین اجتماعی جامعه

تفاوت پژوهش حاضر، تمرکز بر اما  سبک نوشتاری زنانه، برجسته شود. بر اساسدو رمان 

حـول نوشـتار زنـان از انعکـاس انفعـال و عـدم       بر اساس سیر ت .است خوانشی فمینیستی

دسـت  های حاکم جامعه و در نهایت  کنشگری زنان به عصیان و شورشی زنانه علیه سنت

به هویت، فردیت و خودیابی است، که این رویکرد تاکنون در هیچ پژوهشی پیرامون  افتنی

 مورد بررسی قرار نگرفته است. الجزایرنویسی زنان  داستان

  نقد وضعی زنانه نظریه نگاهی ب .2

نقد  او معتقد است« آمریکایی است.پرداز مشهور قد و نظریهت، مناین نقد الین شوالتر واضع

. 2. ارزیـابی و نقـد مجـدد آثـار زنـان؛      1توان به دو نوع تقسیم کرد:  فمینیستی را کلاً می

ی را نقـد خـلاق   ارزیابی و نقد مجدد ادبیات از دیدگاه زنان. او این بخش از نقد فمینیسـت 

تحقیق و تتبـّع   ۀاو خلاق نیست و جنب ازنظرداند، اما بخش دوم که قرائت زنانه است،  می

اصلی شوالتر، کشف یک الگوی زنانه است که در ادبیـات   دغدغه). 439: 1394(شمیسا،» دارد

یک دوره، توسط گروهی از زنان نویسنده دنبال شده است. شوالتر به طور کلی سه مرحله 

خواهی و اعتـراض   سوی آزادی تقلید به ۀی نویسندگی زنان قائل شد و آن گذر از مرحلبرا

به جایگاه نابرابر خود در مقابل مردان و در نهایت دستیابی بـه هویـت فـردی و آفـرینش     

 محورانه است. نوعی داستان زن
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در های زیستی و اجتماعی مشترکشـان کـه   زنانه به دلیل تجربهنوشتار از نظر شوالتر، 

منظـور،   بـدین گردد، ویژگی خـاص خـود را دارنـد.    های آنها منعکس مینوشتار و داستان

گیرنـد کـه از نظـر الـین     ها و الگوهای مشابهی را در آثارشان پی مـی ها، دغدغهمضمون

در  .)47: 1977(شـوالتر،  » گـردد شوالتر، رئالیسم اجتماعی در نوشتار زنان کاملاً منعکس مـی 

شـود کـه محتـوای اصـلی آن،     هـای جنسـی زنانـه وارد تحلیـل مـی     فهـاین نوع نقد مؤل

ای زنانه با عناصر مورد مطالعه در یک اثر مردانه است. به طور ها و مسائل کلیشهشخصیت

های خاص خود، به عنـوان یـک   بردارنده نگاه خاص زنانه با ویژگی کلی، نقد نوع اول در

 .)216 :1997(شوالتر، » استنری و ادبی تماشاگر نسبت به فرهنگ، فیلم و یا یک اثر ه

از قرن نوزدهم را که بخش اعظمی -اولین و دشوارترین مرحلهلازم به ذکر است که 

مردسالار بر آنان  هاست که از جانب جامعخلاقیت اندک زنان  هبردارند در -گیرد می در بر

رایج مردانه تقلید  های طور کلی از سبک این دوره، به درهای زنان  . نوشتهدیکته شده است

های اجتماعی مردانه را در خود ادغام نموده است. شوالتر این برهه را که با  کرده و ارزش

 ههمراه است، نقطقرن نوزدهم  90و  80های  ظهور آگاهی سیاسی بین زنان در اواخر دهه

به گیرد،  م را در برمی1920-1880های  دوم برشمرد. این مرحله که بین سال هآغاز مرحل

مرحله پردازد. اما  دگی میاستقلال بیشتر در زن هیه شرایط غالب و مطالباعتراض زنان عل

را از فتنه ابراز واکنش  نویسندگان توانستند خود«؛ شده استابی نامیده خودی ه، مرحلیینها

وجوی هویت  مردسالارانه آزاد کنند و چرخشی به درون برای جست یها به ارزشنسبت 

 زن محور ۀکه به دورسوم  ۀدور ).116: 2002(موریس،» داشته باشندیش زنانه مستقل خو

 1920و ریچاردسون، از میانه دهه  مانسفیلدنویسندگانی همچون ربکا وست، است،   مشهور

 ۀزنانه و نه از دور ۀگیرند. نویسندگان این دوره نه از دور در این دوره جای می تاکنون

نوشتن زنانه و  هاید کنند بلکه صرفاً تقلید نمی -نیستیشامل مبارزات فمی -فمینیستی 

عنصر زبانی متفاوت از  بر اساسین نویسندگان رش انگا .دهند تجربیات زنانه را ارتقا می

تجربیات زنانه آنها را به دوره  لیو تحلتلاش ایشان در راستای شناسایی  مردان است.

 .)12: 1977، (شوالتر سوق داده است ،خودیابی

در رویکرد نقد زن محور، با برداشتی از یک سنت ادبی زنانه مواجهیم که به فرض 

کم ضمنی روابط بینامتنی میان نویسندگان زن وابسته است. نگاه شوالتر در اینجا به دست

شتار زنان را در ی معطوف است که نویهاها، استعارات، مضامین، و پیرنگگارهمجموعه ان

اده است و کانون منسجم و از مرزهای ملی به هم پیوند د درگذرتاریخی و  طول ادوار

http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/12752-2016-03-15-11-21-58.html#ftn14
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زن سازد. در واقع همین نقد پرباری همسان با کانون ادبی مردانه معمول مقرر می بینامتنی

 دیپدبرای تحلیل ادبیات زنان است که به منظور  مؤنثبه وجود آمدن چارچوبی  محور

و تعدیل الگوها  حگیرد و نه جرتجربه زنان انجام می ۀالگوهای جدید مبتنی بر مطالع آمدن

شود که ما خود را از زمانی آغاز می زن محور ، سنتشوالتر گفتههای مذکر. به و نظریه

دست از تلاش برای جای دادن زنان در بعدی تاریخ ادبیات مذکر رها کنیم. بدیهیات تک

ق پذیر موف توجه خود را به دنیای جدید رؤیت میان سطور سنت مذکر بکشیم و در عوض

به مطالعات جنسیتی را  زن محورمعطوف داریم. سرانجام الین شوالتر روی آوردنش از نقد 

کند، یبا طرح این نکته که مطالعات جنسیتی ما را به سمت پسامردسالاری هدایت م

گویند مطالعات جنسیتی جنبه فمنیستی مطالعات دهد. در حالی که دیگران می توضیح می

 .)27: 1977(شوالتر،  کند و خود بخشی از واکنش منفی استزنان را تضعیف می

 های مورد بحث نگاهی کلی به رمان.3

ی را الجزایرزن  چهار اثر داستانی از نویسندگانتر، و ملموس رای دستیابی به نتایج دقیقب

از:  انـد  عبـارت ایم که  های نوشتاری زنان این کشور برگزیده جهت بررسی و تحلیل ویژگی

الأسـودَُ   رمـان  فضیلة الفـاروق)،  -2003( لجِالخِ تاءُرمان یاسمینة صالح)، -2001(بَحرُ الصمَت رمان 

 .لویز) هدیهی -2013( کمامَی أَفسِنَ فُقذِأَسَ و رمان احلام مستغانمی) -2012( یلَیقُ بکِ

ن، زنـا  ۀحـوز های مربوط بـه   مسائل و دغدغه پرداختن بهعلاوه بر معیار انتخاب آثار، 

آخرین افکـار و   دهنده بازتابنخست قرن بیست و یکم است که  هایدههها از  نگارش آن

ها و شرح پیرنگ آنهـا بـه ترتیـب زمـانی     . در ذیل به معرفی رماننیسم استیباورهای فم

در رویکـردی جسـورانه    یاسمینه صـالح رمان بحر الصمت (دریای سکوت) از  ازیم.پردمی

او از شخصیت مرد به عنوان  استفادهنسبت به مسائل زنان از راوی مرد بهره جسته است. 

زنان را در قالب محکومیتِ جنسیتِ مردانه بیان  ههای التیام نیافت شود زخم سبب میراوی 

 . در رمان تاء شرم، کومیت برای مردان جامعه باقی نگذاردکند و راهی جز پذیرش این مح

ای کـه از آن   راوی شخصیت اصلی داستان است و با وجود آگاهی زنانه ،فضیلة الفاروقاز 

، محروم است؛ استاز س هویت ۀنام که اولین نشان برخوردار است، تا اواسط رمان از داشتن

رمان الأسود یلیق بک از  .کند  معه اشارهر هویتمند زنان در جاعدم حضو به شکل نیبدتا 

داستان خود را به مخاطب القاء  ،سه راوی و حضورد دی هیزاوبا تغییر در ، مستغانمیحلام ا

ظـاهر  » راوی دانـای کـل  «کند. کنش غالب راوی از آنِ نویسنده اسـت کـه در نقـش     می
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» وافـی  لـه ها«گیری او نیز به سمت شخصیت زن داستان اسـت، دیگـری    شود و جهت می

 ترین کنش حضـور دارد کـه   شخصیت اصلی رمان است و در مقابل او سومین راوی با کم

 ـما درونلبنانی است. نویسـنده در ایـن رمـان دو     همرد پنجاه سال» طلال هشام«همان   هی

بـرد. دختـری    مـی   وافی، بـه مـوازات هـم پـیش     هالهاصلی عشق و وطن را با کنشگری 

ها مجبور به مهـاجرت   پدر و برادرش به دست تروریست روستایی که به سبب کشته شدن

در اندوه از دست دادن پدر و برادر رنگ مشـکی   هالهشود.  میبه سوریه به همراه مادرش 

سأقذف نفسي چهارمین رمان مورد بحث رمان  گزیند.  را به عنوان نمادی از عزاداری برمی

. لویز با اسـتفاده از راوی  است لویز هیهید از انداخت) أمامک (خودم را در مقابل تو خواهم

دهد،  وگوهایی پراکنده که سراسر رمان را پوشش می گویی درونی به همراه گفت تک زن و

آید. مـریم شخصـیت اصـلی     می های او بر تبیین ذات زنانه، دنیای درونی و دیدگاه درصدد

. او پـس از  کنـد  داستان برای دستیابی به هویت خویش بر آداب و سنن جامعه عصیان می

ای  های متفاوت برای ابراز سرکشی خویش، نوشتن را به عنوان شیوه متوسل شدن به شیوه

 .گزیند دیگر از عصیان برمی

 سنت نوشتاری زنانه فرایندبررسی . 4

بخش سنت زنانه سهدر ادامه به شرح و تحلیل این آثار در 
1

و سنت فمینیسـتی  
2
و سـنت   

مؤنث
3
 پردازیم:   می 

 انهسنت زن. 4-1

زبان، جایگاه برتر زبانی را تصاحب کرد و زن را به حاشـیه   ۀمرد با بیرون راندن زن از حوز

مرد، زن را به شکلی به تصویر کشید که «فرهنگ و بیرون از قلمرو کنشگری و فاعلیت فرستاد. 

تصویر بکشد گمان و تصورات خویش به  بر طبقتنها به این بسنده نکرد که زن را  خوشایند او باشد. او نه

بـدین نحـو فرهنـگ     ).37-36: 1395 (غـذامی، » نمایندگی از سوی او نیز سخن گفـت بلکه حتی به 

زن شد و از  خلاقانهها و آثار  مردسالار همچون دیواری افراشته، مانع آشکار شدن نوآوری

 مردانه سوق داد. ۀو اندیشجهتی او را به سمت نگارش با زبان 

در کـافی   تجربـه پرواضح است که زنان به علت عدم وید: گ میشوالتر در همین رابطه 

.  (Showalter, 1977: 79)»برای نوشتن رمان از امتیازات فراوانـی محـروم بودنـد    یزندگ

عدم مشارکت زنان در زندگی اجتماعی سبب شد عواطفی را که برای نوشتن رمـان بـدان   

                                                 
1. Feminine  
2. Feminist  
3. Female 
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 ثاری تهی از عواطف ارائه نماینـد. و آ آورند یروگرایی  نیازمند بودند تجربه نکرده و به واقع

بـا تـأخیری بـیش از یـک قـرن       الجزایرنویسان زن در  رماناغلب متناسب با این جریان، 

را آغـاز   و نوشـتن نویسندگی نهاده  عرصههفتم قرن بیستم، پا به  ۀنسبت به غرب، در ده

یزانـی هرچنـد   بـه م  الجزایـر  جامعهکه در این برهه از زمان، زن در  کردند. با توجه به این

هـای   یافته بـود؛ در غالـب رمـان    های اجتماعی دست اندک از آگاهی و آزادی در مشارکت

کـه   هسـتیم  زمان همصورت  بهموردنظر  ۀسه مرحلشاهد حضور مفاهیم ی گاهموردبحث 

کردن با سازوکارها  نرم وپنجه دستهای رئالیسم و گر درگیری مستمر زنان با مؤلفهتداعی

نویسی که بـه   اخیر رمان ۀبه دور رغم تعلق آنان، علیاستسنت در جامعه  و نفوذ پابرجای

های مورد ارزیابی قرار مؤلفه مدرنیسم شهرت دارد. در ذیل میزان کارکرد چنینپست ۀدور

 گیرد. می
 فرودستی زنان در خانواده. 4-1-1

کـه در   دهـد  حیات اجتماعی بشر را تشـکیل مـی   ۀترین حوز ترین و اصلی خانواده کوچک

کند؛ اما غالبـاً نهـاد خـانواده در     ساختار شخصیت و هویت افراد خود نقش بسزایی ایفا می

دوم  ۀمرتب ـن را در دانـد و زنـا   جایگاه فرادست را از آن مردان خانواده می مردسالار جامعه

شـوند. بـرای    شود زنان به نوعی خودباختگی هویتی دچار  امری که سبب میدهد.  قرار می

ها اشاره کرد که با قائـل بـودن برتـری     مند خانواده توان به نگرش جنسی ترجیح ینمونه م

د و تـا جـایی پـیش    شـون  ذاتی برای فرزند پسر، با تولد فرزند دختر دچار سـرخوردگی مـی  

روند که حتی زندگی مادر خانواده نیز دستخوش تغییراتـی ناخوشـایند شـود؛ همچـون      می

 ـطفالاً ذُه أَلَ بَنجَن تَها أَإمکانِبِ ةًمرأَاِ وجَزَتَ هُنَّتُ أَعرف«: »تاء شرم«سخن راوی در رمان  ت کوراً، مادامَ

های سنتی فرزند پسر را تضمینی  در واقع خانواده). 15: 2006(الفاروق، »کلی ذلِعَ یر قادرةٍمی غَأُ

پنداشـتند و حتـی فراتـر از آن،     برای امنیت و اقتصاد و مدافعی برای عزت و حقوقشان می

بایست پس از مرگ، نام و  کرد که می خانواده خود را در چنان جایگاه رفیعی تصور می پدر

  اش توسط فرزند پسر حفظ شده، استمرار و گسترش یابد. نشان و مردانگی

 و  مقهور و قربانی جهالت و آداب  ترین شخصیت داستانی،را به عنوان اصلی راوی، زن

اند تـا هرگـاه از    ابزار و کالایی مصرفی نگریسته ابهمث بهرسوم غلطی دانسته است که او را 

 بخشی به سرور خود ناتوان ماند، بتوان کالایی دیگر را جایگزین آن نمود:  رضایت

 .)6(همان:  »واجاً تماماًلیس زِ واجٍزِبِ ةًلقَعَت مُلَلتی ظَی اَتِوالدَ نذُمُ«
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متـی بـه جسـم زن تلقـی     حر اساس راوی ازدواج پدر با مادرش را چیزی جز بی  این بر

های ذکر شده، با هدف اصلاح امور جامعـه و زنـان، بـا بیـانی      نویسنده در نمونه کند. نمی

دوراز تحلیل و کنکاشِ دلایل اصلی مشکلات زنان، بـه   سطحی و به یبه شکلانتقادی اما 

ای از جامعه سنتی پرداخته است کـه مکملـی    عنوان بخشی حاشیه بازنمایی کاراکتر زن به

آید و از داشتن نقشـی مسـتقل و کنشـی مثبـت در خـانواده       رای زندگی مرد به شمار میب

آنچه مسلم است مشروعیت یافتن نابرابری زنان نسبت به مردان بوده که از  بهره است. بی

این گفتمان مردسـالار بـه قـدری    گیرد.  وجود ساختارهای مردسالارانه در جامه نشأت می

گرایانه سرانجام ای واقعبا صبغهمورد نظر، از این آثار مانند اثر  ایقدرتمند است که در پاره

  شاهد شکست و پذیرش شخصیت مبارز زن در مقابل آن هستم.

 ازدواج اجباری. 4-1-2

اغلب اوقات در کنار خشونت جسمی، خشونت روحی نیز از جانب خانواده علیه زن اعمـال  

ها نشان  یا ممانعت از محقق ساختن خواستهشود و خود را به شکل اجبار به انجام عمل  می

توان  . در آثار مورد بررسی میدارد یپدهد که در نهایت خشم و سرخوردگی زنان را در  می

نظـر   آنان نسبت به اظهار هن به ازدواج و سلب اختیار و ارادمصادیق فراوانی از اجبار دخترا

 »هالـه «ای شـود بـه    اشـاره  در امور مهم زندگی مشاهده کرد؛ حـال لازم اسـت در اینجـا   

زدن  کـه از واکـنش خـانواده نسـبت بـه بـر هـم       » سیاهی شایسته توست«شخصیت رمان 

 گوید: اش می نامزدی

 ـثـارَ أَنـه، فَ عَ ینِنتَسَ بلَت قَخلَّتَوَ هُجُوَّتزَتَت سَالذی کانَ ابِّلی ذلک الشَإِ فکیرَها التَلَوصَأَ« ک ذلِت بِ

 ).22: 2012(مستغانمی، »یأتِلایَ طیبٍخَ نتظارِی اِفِ لَبُذن تَأَ ةًشیَها، خَهلِأَ بَضَغَ

رسوم و عـرف جامعـه بـه     و  سنتی، به آداب هاز ساختار جامععنوان بخشی  به هالهپدر 

 -سن دختـرش   بالا رفتنشود ازدواج نکردن و  نگرد؛ باوری که سبب می دیده تقدس می

 دل او بیفکند: بیم و هراسی در -که در تقابل با هنجارهای سنتی است 

 ).22(همان:  ...»ةٍزهریَّی مِو فِها...أَصنِلی غُعَ بولِالذُ بینَ ةًردَوَ رُیِّخَیُ حدَلا أَ«

ــدر  ــاعی اســت    -باورهــای پ ــاختارهای اجتم ــودی از ســنن و س ــه نم ازدواج را  -ک

داند؛ حتی اگر زنـدگی مشـترک    کننده پوشش، صیانت و بازداشتن دختر از گناه می تضمین

 دختر بینجامد. روزی باشد و به انهدام هستیِ ه از تیرگی و تیرهانباشت

 ـ م یَئاً، لَیقاعاً خاطِإِ رَقادِلَ نَّ، إِیُّیقِوسِالمُ وَهُه وَت لَالَو قَها لَمُفهَیَسَ کانَأَ«  ـ ئُیِکـن سَ  ـوتِالصُ ان ، کَ

  ).22(همان:  ...»ةٍرکَشتَمُ ةٍیَّونِمفُسَ زفِعَلِ حانِصلِلاتُ تینِانا آلَاً... کَاجَزعَإِ کثرُهذا أَ، وَیقاعِالإِ ئُیِّسَ
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ها، شخصیت  مستغانمی با تشریح پیوستگی میان مشکلات اجتماعی و فردی شخصیت

یافته است؛ اما  سازد که در ظاهر به استقلال دست روی خواننده مجسم می دختری را پیش

عـه همچنـان قابلیـت    ها با او مشهود است که جام برخورد خانواده و سنت هبه شیوبا توجه 

رانـد؛ امـری کـه سـبب      کرده و مستقل را ندارد و او را به حاشیه مـی  پذیرش زن تحصیل

گزیند نیز با فریب   شود با امتناع شخصیت زن از ازدواج سنتی، در عشقِ آزادی که برمی می

 و شکست مواجه شود.

هسـتیم.   زن در انتخـاب مسـیر زنـدگی    هنیز شاهد عدم اراد» دریای سکوت« در رمان

و پدر سعید و بدون حضور، اختیار و آگاهی زهـره،  گیری پدر زهره  نده با بیان تصمیمنویس

کامل صدای زهره در این مقطع از رمان اشـاره دارد کـه    برای ازدواج آن دو نفر، بر غیابِ

 هویتی محض او در مقابل پدر و ساختار سنتی جامعه: تأکیدی است بر سرسپردگی و بی

 ـما یَنـدَ عِ کانَ، وَةًمَبهَمُ ةًداقَلاً صَامِدی، حَالِلی وَی إِأتِیَ» ورُدُقُ« کانَ«  ـاَ«ی: رانِ جـلاً،  رَ صـارَ » عیدُلسَ

 ا...!ماشاءَ

 ی:متِماً صَنِغتَمُ ضیفُیُ... فَ

 ؟»شیرِی بَسِ«ا یَ دیمِلقَنا اَفاقَتِذا إِهَ یسَلَی... أَندِعِ هُروسُبعاً، عَطَ...وَ -
 یاً:یرِصِیخیاً مَارِیاناً تَبَ نُعلِیُ هُنَّأَی کَالدِوَ دُرُیَوَ

» ةُهـرَ لزُاَ: «هـینَ المَ رارَلقَاَ یهِینَی عَفِ أَقرَأَ، فَور!...دُی قُیا سِ بداًأَ نهُعَ جوعَی لارُذِنا الَّتفاقُذا إِبعاً هَطَ -

 ).14: 2009 (صالح، »ک!لَ» ورِدُقُ« نتِبِ

دختر در انتخاب همسر، به قربـانی   دهارا، علاوه بر بازنمایی عدم اختیار و در این مقطع

کند کـه   ها نیز تأکید می و تسلیم بودن پسر در مقابل شرایط و هنجارهای حاکم بر خانواده

بنابراین انتقاد اصـلی   مانند زنان جامعه نقشی منفعل و عاری از کنش به خود گرفته است.

 اسـت  ایی در جامعهاصل سنت جار نویسندگان تنها به قربانی شدن زنان نیست، بلکه به

 ـ  الشعاع قـرار داده و تصـمیم   که زنان و مردان را ناخواسته تحت را در  ناگیـری و نقـش آن

 سازد.انتخاب سرنوشت خود کمرنگ می

 محرومیت از تحصیل. 4-1-3

در اغلـب  «علیـه زنـان اسـت.     یخشونت روانمحرومیت از آموزش یکی دیگر از مصادیق 

ة زنانه، به سبب جنسیتشان از تحصـیل محـروم شـده    جوامع سنتی، نویسندگان زنِ مرحل

زنانـه، انعکـاس ایـن محرومیـت را در      ۀلنویسندگان مرح )Showalter, 1977: 41( »بودند

هـای زن بـه تصـویر کشـیدند کـه بـا وجـود بـروز          واسطه شخصـیت  های خود به داستان
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، یختگبـا  تی ـهوپـذیری جنسـیتی و    و تا حدودی خشم، همواره در پی جامعه خوردگیسر

تـاء  «در رمـان  » یمینـه «پذیرای شرایط ظالمانه بودند. به عنوان مثال زمانی که شخصیت 

تحصیل و مشغول شـدن بـه حرفـه     ادامهشود، از آرزویش برای  رو می روبهه با خالد» شرم

های حاکم و مسلط جامعه مواجـه   اما در نهایت با مانع عظیم سنت ؛گوید نگاری می روزنامه

 ماند: تحصیل بازمی ادامهتعصبات مردانه از شده و در سایه 

 ؟ةٌبیبَنتِ طَل أَهَ«...

 .یةٌحافَنا صَ...لا، أَ-
 ـ ینَحِ ةِراسَالدِ نِعَ فتُقَوَتَ -؟  دثَماذا حَوَ –.  یةًحافِصَ کونَن أَأَبِ متُلَاحَثیراً مَکَ -  ـی أَمـرِ ار عُصَ  عَربَ

 ).47: 2006 (الفاروق، ...»یسآرِ ویةَانَثَ لَدخُن أَی أَدِالِل وَقبَیَ م، لَةًنَسَ ةَشرَعَ

از نزدیک شـدن و وارد شـدن    دانست و مردسالار آموزش را در انحصار مرد می ۀجامع

کرد؛ زیرا زبان تنها مختص بـه مـرد و در انحصـار او قلمـداد      زبان ممانعت می قلعهزن به 

ز یادگیری زبان و علیه آموزش زن، او ا صادرشدههای  چنین بود که در پی حکم شد. این می

امـا دربـاره   «نویسـد:   نعمان بن ابی الثناء می نگارش به دور ماند. چنانچه غذامی به نقل از

ای است که باید از آن به خدا پنـاه   آموزش خواندن و نوشتن به زنان باید گفت، این قضیه

در  خالده ).120-119: 1395 (غذامی، »بینم... آورتر از آن برای زنان نمی برد و من چیزی زیان

ن در مسیر تحصـیلات  تراشی آنا مقطعی دیگر از داستان، از مخالفت مردان خانواده و مانع

 گوید: با هدف محافظت از شرافت خانواده میاش  دانشگاهی

 :هُلَ الَقَوَ وفِیُالضُ ةِرفَی غُه فِعَلی مَختَباً، إِاضِی غَدِالِلی وَعَ کرُوبَبُ مُلعَاَ لَخَدَ«...

 ).28:  2006 (الفاروق، »؟...ارِالعَبِ یکَأتِی تَتَر حَظِنتَتَل سَهَی، فَالَبَحُ دنَعُیَ ةِعَامِالجَ اتِنبَ لُکُ-

کـه محـیط علمـی را     کنـد  اشاره می سنتی هصورت راوی به دیدگاه مردان جامع بدین

کـرده را زنـی مهیـای فسـاد      محیطی مستعد انحلال اخلاقی به شمار آورده و زن تحصیل

انسته و به دیده حقارت بدو نگریسته است. این نگاه سنتی در ارتباط مستقیم بـا  اخلاقی د

قـرار   الجزایـر سـیاه   ۀاجتماعی در اوایل انقلاب و ده ـ گستردهساختار و عملکرد گفتمانی 

در فضـای   افتنی ـحضور راندن و  ای که زنان را از تأمل، سخن گیرد؛ مناسبات اجتماعی می

هـای زن حـق برآمـدن بـر      نظـر، شخصـیت   های مورد دارد. چنانچه در رمان می بیرونی باز

 شیپنویسندگان در تقابل با این دیدگاه، با اما های مستقل و آزاد را ندارند.  موقعیت انسان

کنند تـا فضـا را بـرای     سوی خاموشی هدایت می روایت، کنش و حضور مردان را به رفتن

 زنان فراهم سازند. حضور پویاترِ
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 تجاوز جنسی. 4-1-4

 -منطقی همان استعمار است ادامهکه  -تجاوز از پیامدهای استعمار و در پی آن تروریسم 

تجاوز جنسی محصول فرهنگ مردسالار است که در آن مردان هـم بـر   «؛ به عبارتی رود به شمار می

بر مرکزیت قدرت مردانه در   و) 456: 1382(هام، »نهادهای اجتماعی و هم بر تن زنان کنترل دارند

 .بل جایگاه فرودست زنان مبتنی استمقا

در پـی  بینیم که  ایناس را می شخصیت» خودم را در مقابل تو خواهم انداخت«در رمان

ای  شود، خانه پدری را در آرزوی زندگی هایی که در جوار خانواده متحمل می رنج و مشقت

آید؛ غافل از آنکـه ناخواسـته پـای در     کانی امن برمیوجوی م بهتر ترک کرده و در جست

آرزوهـای او   تنیده برای زنان و دختران اسـت و های  محیطی نهاده است که انباشته از دام

شود که مجری ایجاد امنیت است و برخلاف رسالتی  در همان آغاز، قربانی امیال کسی می

 کند: ید، عزت و امنیت او تجاوز میدارد، به ام بر عهدهکه 

 ).10: 2013 (لویز، ...»کیِرَالدَّ کَذلِ بِکتَی مَفِ هُعتُرَی جَذِالَّ لَی الذِّنِبُجنُیَسَ ی، کانَنِلَتَتی قَو حَی أَنِبَرَضَ هُتَلیَ«

بـا ایـدئولوژی   که هنوز مهیای پذیرش آزادی و استقلال زنان نیسـت  ای  چنین جامعه

خـواه   سـرکش و آزادی ها و آرزوهای زنان  پوسیده و سنتی خود در تقابلی آشکار با اندیشه

نهـادن در مسـیر تجـدد و اسـتقلال از      ایناس در همان آغازِ قـدم  نیچن نیاگیرد و  قرار می

 گیرد. می  سنتی بار دیگر بر او پیشی جامعهماند و قانون  میرسیدن به هدف خویش باز

ی اسـتعاری،  گیـری از بیـان   ، بـا بهـره  »سیاهی شایسته توسـت «مستغانمی نیز در رمان 

ذاتی و حقـوقی   یبه برترگیرد که علاوه بر قائل بودن  فرهنگ و سنتی را به باد انتقاد می

گونـه   دانـد و هـر   حریم زنانه می به نقضاش او را مجاز  جنس مذکر، برای تثبیت مردانگی

 کند: تعدی به حریم زنان را گناهی نابخشودنی از جانب خود زنان قلمداد می

ــ« ــوَ فُاطِقَ ــ ردِال ــ وقَفَ ــدُ، وَهاتِبُالشُ ــح ــا، مَـ ـتِیئَطِخَ زرَوِ لُحمِتَها سَ ــن یُه ــبَ قُدِّصَ ــا نبُذَ ةٍردَوَة َرائَ ه

 ).278: 2012(مستغانمی،»ها؟طرُعِ

 ۀحـوز ای است که در رویکردی جسورانه، وقایع مسکوت مانده در  صالح دیگر نویسنده

هـای   ز گذشتگان، رنج و مشقتکند. این رویکرد در قالب روایت داستانی ا بیان میرا زنان 

گنـاهی، محکـوم بـه خاتمـه دادن بـه       ای را به تصویر کشیده است که با وجـود بـی   زنانه

ای است که دیگر حقی برای استمرار آن ندارد؛ از جانبی دیگر اشاره دارد به توانایی  زندگی

میان زنـدگی   دار نویسنده در تحلیل وقایع و انسجام ذهنی او در برقرار کردن ارتباطی معنا

زیـرین آن، تلـویحی    هی ـلازنان و رویدادهای اجتماعی و در  ۀویژ های داستان به شخصیت
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و فروپاشـی اخـلاق کـه انحرافـات      الجزایـر در دوران استعمار  ینظم اجتماعاست به نبود 

 اخلاقی و جنسی را در پی داشته است:

 ـرِتی کَالَّ ةِریَالقَ یاتِتَی فَحدَإِباً بِحُ امَهَ ةَمزَحَ نَّإِ ةُکایَالحِ تِالَقَ«  ـهَ  ـ، فَنسـیَ رَالفَ هُورَرُت غُ  ـم یَلَ ن کُ

 ـالَّ تاةَالفَ نَّأَ ةُکایَالحِ تِالَ... قَصابِإغتِلی الِإِ أَجَلَفَ، ...یهِرضِلاً یَحَ ختارَن یَذ أَئِندَعباً عِصَ  ـغتَی إِتِ ها بَصَ

 ـالحُ دِحَی أَها فِودَولُت مُمَن رَأَ عدَت بَرَحَنتَإِ مَّ، ثُرَشقَاً أَفلَت طِبَنجَأَ )ةُمزَحَ( : 2009 (صـالح،  ...»ولِقُ

13-14.( 

اسـت.  تجـاوز  آن  ۀست که ثمرکند، فرهنگی ا حیات را از زن سلب می هآنچه حق ادام

رفتـه، بـه    برای رهایی از عواقب عزت ازدسـت  شود زن در نهایت همین فرهنگ سبب می

ننگ از شرافت خـانواده بـه    هشدن لک یا توسط مردان و برای پاکاش خاتمه دهد  زندگی

تاء شـرم،  ساله، در رمان  هشت هدختربچ، »نجارریمه «قتل برسد؛ مانند آنچه برای شخصیت 

قوی با دنیای  پیوندی که آنهای فرعی زن در داستان فاروق، با وجود  شخصیتروی داد. 

تن مقصدی اسـت  آنان گویی حاکی از نداش یعدم کنشگروار و  حضور ابُژه داستانی دارند؛

شـود، خودکشـی،    سان تنها کنشی که از آنـان مشـاهده مـی    که در انتظار آنان باشد؛ بدین

مرد، جـرم زن را در برابـر گناهـان    «؛ چراکه شدن است واقع خشونتاختلال روانی یا در معرض 

سـبب،   نیبـه هم ـ )، 289: 1390(حسـینی،   »دانـد  تـر مـی   یکسان با مرد، بیشتر و مجازاتش را سنگین

هـایی   رخداد برای زنی که در معـرض چنـین ناهنجـاری    نیزتریانگ غمبدترین سرنوشت و 

مایـه در   های داستانی را علاوه بر پیرنگ و دروندهد و نویسندگان شخصیترخ می ،است

 ناصر داسـتانی و مجموعـه  ـاند و بـه نـوعی ع ـ  عه به کار بردهـنت رایج در جامـس یراستا

سنت اجتمـاعی رایـج اسـت.     دهنده بازتاب ،شودروایت میهایی که متوجه آنها طی کنش

های حاکم بر جامعه و ایسـتادگی و پایـداری آنـان در     تقابل زنان با ارزشناگفته نماند که 

سنتی، در اواخر این دوره و در آثار نویسندگان زن آشکار شد. لیکن زنان  جامعهبرابر اقتدار 

خـود نشـده و همچنـان منفعـل، مطیـع و      گشودن بندهای سرسپردگی  در نهایت موفق به

 .پذیرای شرایط ظالمانه باقی ماندند

 سنت فمینیستی .4-2

اعتراضی خـاموش بـه   وگریخته صدای  زنانه، جسته ۀکه در برخی آثار از مرحل با وجود این

آیـد.   رسد؛ اما مرحله دوم آغـازی حقیقـی بـرای اعتـراض زنـان بـه شـمار مـی         گوش می

مردسالار علیه سنت زنانـه عصـیان    و جامعهر برای رویارویی با فرهنگ ناچا ه بهنویسندگان در این مرحل«

 »نمـــوده و بـــدین شـــکل در تکـــوین و بســـط ســـنت فمینیســـم نقشـــی اساســـی ایفـــا کردنـــد  

)Showalter,1977:181(.       طغیان علیه سنت زنانه کـه تقلیـد و انعکاسـی از سـنت مسـلط
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شـد و گـاه نیـز     و انهـدام آن نمایـان مـی   مردسالار بود، گاه به شکل انکار کامل زنـانگی  

 پرداختنـد  اد از مسائل اجتماعی میها با بازگشت به زنانگی و خودمحوری، به انتق فمینیست

سرکشی از نوعی دست به اعتراض و  ، بهکرده استخروج از سلطه اجتماعی که محیط داخلی ایجاد «و با 

تا از تـراژدی   شد ها باعث می این تلاش )،86: 1399 ،مریمی و همکاران( »زنند تابوهای جامعه می

خود پرده  راندن ابیغخویش در فرهنگ سخن بگویند و از حرکت فرهنگ و تمدن در به 

 بردارند.

 .نفی زنانگی4-2-1

زن با حضور در اجتماع و اشتغال به تحصیل و دستیابی به میزانی از آگاهی، دریافـت کـه   

ساختن او از تمامی حقوق بشری، همـواره او را  ها و محروم  فرهنگ و سنت بر هیبا تکمرد 

موجودی فرودست پنداشته و پیوسته به دیده تحقیر بدو نگریسته است. در مقابـل زن کـه   

، برای دستیابی به جایگاهی برتر، سعی داشـت بـا انکـار    تافت یبرنماین موقعیت منحط را 

د را در خـانواده و  خـو  مردانهو نقش  ظاهرشدهخویش، در کسوت مردانه  زنانهخصوصیات 

از » خودم را جلوی تو خواهم انداخت«لویز در رمان  ،در همین رابطه جامعه به اثبات رساند.

ابراز اعتراض مادر به جایگاه و موقعیت خـویش و تـلاش بـرای کشـتن      ۀزبان مریم، شیو

 کشاند: زنانگی را به چالش می

 ـکُم تَها لَنَّأَکَها وَتِشیَی مِفِ لُمایَتَ... تَ،احِبَّلصَا وءِضَ وطِیُی خُولَأُ ولِخُدُ عَمَ يمِأُ لُدخُتَ«   ـن فِ  لِی کامِ

 ).43: 2013(لویز، ...»هاعیِوَ

نامتداولی از شـورش   ۀبندوباری، گون به بی نهادن یروزن داستان با گریز از واقعیت و 

 -زنانه  هیدوسوکشد و بیش از آنکه تقابلش میان  مردسالار به تصویر می جامعه  زنانه را در

گیـرد. مـادر    خویش قرار مـی  نشده حلهای  گرفته باشد در تقابل با کشمکش مردانه شکل

ظـاهر  هـا،   های پدر خانواده را با پناه بردن به بدعت توجهی ها و بی مریم انتقاد به خشونت

 دارد: اش بیان می زنانه هویت محو نمودنانه و تلاش برای در کسوت مرد شدن

 ).81(همان: ...»هاعِصابِأَ ینَبَ I&M ةًارَیجَسِ، وَةًحَنِّرَتَمُ لَنزِالمَ لُدخُتَ«

هـایی کـه مـانع از کشـف      ها و تبعیض ، برای رهایی از محدودیت»تاء شرم« در، هخالد

شود، در آرزوی کالبدی دیگر از جنس مردانه برای خویش است  اش می حقیقی زنانه» خودِ«

 لابتی مردانه برخوردار باشد:خود، از خوی و ص عمهحداقل چون  که آنیا 

 ).23: 2006(الفاروق، »)ةَیشَلاّعِلَ( ثلَو مِیاً أَبِصَ کونَن أَأَ یتُنَمَا تَاً مَثیرَکَ«
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 و جامعـه سـلط و مقتـدر در خـانواده    تا بدین صورت از جایگاه فرودست به جایگاهی م

 ارتقاء یابد.

 اجتماع  .حضور در4-2-2

به عصیانگری، سـعی داشـتند    نشینی ای زنان از حاشیهتغییر صدبا  نویسان فمینیست رمان

گیرند. آنـان ایـن عمـل را بـا      باز پسهایی که در انحصار مرد بود را  از عرصه گرید یکی

ها و هنجارهای مسلط به تصویر کشیدند. چنانچـه   انتخاب شخصیتی عصیانگر علیه ارزش

اجتمـاعی و فرهنگـی در مسـیر    شخصیتی ساختارشکن، انتقاد خود را از موانع  ارائهلویز با 

عنـوان   توانمندسازی سیاسی زنان ابراز داشته است. شخصیت مریم با ورود به خیابـان بـه  

در  -که مخالف مشارکت او در تجمعات بود -فضایی برای اعتراض و عصیان علیه مادرش

 گیرد: تقابل با هنجارهای جامعه قرار می

  ).41: 2013(لویز، »؟بانِالشَ نَمِ راتِشَالعَ سطَوَ راتِظاهَی المُفِ ینَکِشارِی تُتَمَ نذُمُ«

کـه   –برد و در اعتـراض بـه مـادر    وجوی هویت خویش، به خیابان پناه می او در جست

سـومی کـه او را در دوگـانگی خانـه و خـانواده        و جهان -شده نهینهادهای  نمادی از سنت

 گوید: می است، محدود کرده

 ـعنِیَلا مـرَ الأَ نَّإِ قـولُ نَ، وَبانِالجَ متِصَبِ رَتُّسَالتَ لُحاوِها نُبُکِرتَی نَتِالَّ ةُفوَالهَ یَهِ هِذِهَ«  ـینَ  کَذلِا... لِ

 ).50(همان:  ...»ثِالِالثَ مِالَی العَفِ طُبَّخَتَا نَلنَازِمَ

که مانعی برای دستیابی به آزادی  -نسل پیشین ۀعنوان نمایند نویسنده مادر مریم را به

عنوان عنصری  به تصویر کشیده است؛ اما مریم به -رود  ید به شمار میو فردیت نسل جد

از ساختار این نسل، سعی دارد برای اثبات خود غایبش به تقابل سیاسی بپردازد و سکوتی 

 ۀلئکار بر او دیکته کرده است را به تمایلی عمیق برای مشارکت در مس محافظه جامعهکه 

 نهد: نشینی او رو به افول می ر، حاشیههویت بدل سازد که در نتیجه این ام

 ـرَاکِلـی ذَ إِ ودُعُی،... تَنِطَالوَ ریقِلی الطَإِ تُفَلتَأَ«  ـلـک اللَ ی تِتِ  ـالَّ ةُحظَ  ـتِ  ـم نُی لَ  ـنَّق أَدِّصَ  ـهَ ی أتِتَا سَ

 ـعَ عیشُأَلَ نتُما کُ... فَمِالدَ نَمِ فٍحرُأَبِ التاریخَ بُکتُت تَی کانَتِالَّ ةُحظَللَّاً،...اَومَیَ  ـل مـا  ینَبَ شِامِی الهَ

ن هـا إِ برَعِ خولِالـدُ بِ ةِرأَلمَلِ حُسمَتَ بوابُالأَ نِکُم تَلَ... فَلِفضَأَ لٍقبَستَلی مُإِ ریقَالطَ الآخرونَ قُّشُیَ

 ).46(همان:  »ارهَکسِم تَلَ

خود فاصله بگیرد، با اعطای بینش و ادراکی سیاسی  زنانهویز بدون آنکه از جنس نگاه ل

اجتماعی و های  ها دارد و او را وارد دغدغهسعی در شکستن حصر به شخصیت زن،

نوعی او را در تضاد با   ها به گونه فعالیت کند. مشارکت شخصیت مریم در این سیاسی می
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دهد و در تلاقی با این تحولات است که شخصیت عصیانگر او  نظام سنتی جامعه قرار می

 گیرد. شکل می

 های اعتراضی  .کنش4-2-3

ندسازی آنان های زنان نسبت به موانعی که توانم تقابل شاهدوضوح  ار مورد بررسی بهدر آث

 ـ تاء شرم؛ چنانچه فاروق در رمان کشاند، هستیم را به چالش می ه واکـنش خالـد   ه، بـا ارائ

زنـان از   کـردن  یمنـزو نسبت به جایگاه فرودست زنان در خانواده، به آغاز محرومیـت و  

مـردان؛ بـه    بـا برآشفته از محرومیت زنان از حقوقی برابـر   هخالد جانب خانواده اشاره دارد.

هـایی کـه در    تابد و با اشاره به اقتدار جنسیت در خانواده و سنت نمی را بر زن حاشیه راندن

ده سنتی را از خانوا هدارند، تقابل خود با ساختار جامعاستمرار بخشیدن به این قدرت نقش 

اعتراضی خود را به شـکل تمـارض بیـان      اولین کنش ،نهد و با شکستن سکوت بنیان می

 دارد: می

 ـهُبنـاءُ أَی وَعمامِأَوَ لطانِالسُ وقعِی مُفِ براهیمَإِ يدِیِری سَن أَأَ ينِجُزعِیُ کانَ«  ـفَلمُاَ هُیتُم حاشِ  لة،ُضَ

 ـ لِ.. وَم.هُنا لَتَدمَخِ رونَظِنتَ، یَةِبیرَالکَ دةِالمائِ ولَحَ وفِیُالضُ ةِرفَی غُفِ ونَسُجلِیَ  ـ لُهـذا کُ  ـجُ ومِیَ  ةِمعَ

 ـ..انِسـتَ ی البُاً فِعَوقِی مَفسِنَلِ ختارَأَ، وَضُمارَتَ، أَداعِالصُبِ ابُصَأُ  ـأَ لـکَ ت تِ. کانَ  ـولَ  ـتَ رِوادِی بَ ی، دِرُّمَ

 ).24: 2006(الفاروق، »ةِلَائِالعَ ةِمَقاوَمُوَ

انتقادات ذهنی او و  را ابتدا در چهارچوب باورها و خالدهفاروق آغاز کنشگری و فاعلیت 

در توازن قدرت و در رویارویی بـا   هخالد زیراکشد؛  گویی درونی به تصویر می در قالب تک

مردان، کماکان در موضع ضعف قرار داشته و تـا عینیـت یـافتن قاطعیـت او راهـی بـس       

 طولانی در پیش است.

مرد سنتی را های اعتراضی زنانه گاه نیز به شکل سکوتی انقلابی، تمامی زندگی  کنش

از تقابلی خاموش میان پدر و دختر » دریای سکوت«گونه که صالح در رمان  نوردد؛ آن درمی

وا داشـته،  خـود ظلـم ر   خانوادهکه به  یبه پدراعتراض  ۀگوید که به نشان عصیانگرش می

 سکوت اختیار کرده است:

 ـالمَوَ ةَیَردِالوَ حلامَالأَ بُنجِی تَتِالَّ ةَورَالثَ نَّی أَدرِلاتَ...ةَغیرَه الصَهذِ رةٌائِها ثَنَّإِ«  ـدَقَالمُ بَطالِ  ـ ةَسَ  یَهِ

 ـقُرِّحَتُ وفَی سَدِها ضِیدُرِی تُتِالَّ ربَالحَ نَّی أَعِلاتَ...! لَرامِالأَی وَامَتَها الیَ اءَرَوَ فُلِختَی تَتِلَّا اَهَفسُنَ ا هَ

 ).9: 2009 صالح،( »...اًیضَأَ

در پـس سـکوت و    کـه  آنوار دارد؛ حـال   ایگاهی ابژهرسد که دخترِ راوی ج به نظر می

برای دختـر   یرانده شدنبه حاشیه  کند و گی او، قدرتی نهفته است که پدر را احاطه می ابژه
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متصور نیست. چنانچه شخصیت دختر، در سکوتی فراگیر و بدون بیان اندیشه و احساسات 

 ـناداومتی خاموش سـعی در  گیری از مق شود و با بهره خود، حضور خویش را یادآور می  دهی

سکوت فریـاد   واسطه بهپدر دارد. او بدین شکل، نارضایتی خود از شرایط موجود را  گرفتن

 زند: می

 ـستُ مَی لَنِنَّأَی کَمامِأَ رُّمُتَها...راتِظَنَی بِانِفادَتَتَ...حِبَالشَی کَتِبنَا حَلمَأَ«  ـتَاً، وَودَوجُ  ـلـی المَ عَ سُجلِ  دِقعَ

 ).69همان: ( ...»ینِینَالعَ ةَضَغمِمُ

عنوان زبانی گویا  مستقیم از زبان، سکوت را به استفادهجای  به که آن بر  نویسنده علاوه

برد.  فرو می ای دیگر در سکوتی عمیق به شیوه گزید، شخصیت پدر را نیز برای دختر برمی

 زنماییبا به -است سکوت از دیگر نمودی خود که –گویی درونی تک ۀاو با استفاده شیو

 روایت، سطح در مرد صدای عینی حضور از ممانعت با تا است پرداخته پدر ۀاندیش و گفتار

 .است ساخته محروم گفتن سخن از زمانی دیر را زنان که ای مردانه دنیای از باشد انتقامی

 . سنت مؤنث 4-3

ر کردند. ب یگذار نام مؤنثسومین مرحله مورد بحث برای بررسی سنت زنانه را سنت 

است که زنان نویسنده در این مرحله نوعی داستان  باورشوالتر بر این همین اساس 

های سنت زنانه،  آفرینند. نویسندگان این مرحله با فائق آمدن بر محدودیت محورانه می زن

روایتی که در این د. نبین در خود نمیهای اعتراضی مرحله دوم  دیگر نیازی به واکنش

 متفاوت از مرحله فمینیست برخوردار است بیانیشود از لحن و  می مرحله توسط زنان تولید

است در ساختاری جدید از  افتهیرشد و محتوای جدید خود را که بیانگر بینش اجتماعی 

 گوید: شوالتر میدهد.  دید ارائه می هیزاوپردازی و  شخصیت

قرن نوزدهم  زنانهت سنسنت مؤنث با وجود آنکه به شدت تحت تأثیر ادبیات  نویسان داستان« 

، تمامی عناصر رمان جهت به دست آوردن استقلال شخصی و هنریعلاوه بر تلاش  بودند،

 شکل نیبدها و جریان سیال ذهن را به کار گرفتند و  پریشی، رؤیاها، اسطوره ، چون زمانمدرن

 -های سیاسی اعتراض فمینیستی و خودشناسی مؤنث را در چهارچوب دغدغه رئالیسم زنانه،

  .)Showalter,1977:302-304( »اجتماعی قرن بیستم جای دادند

گرایی به نگارش نویسی در الجزایر با تأخیر و در راستای واقعبا توجه به اینکه زنانه    

ها غالب بود و طبیعی است رمان در یسینو زنانههای مرحله اول و دوم سنت درآمده، مؤلفه

بازتاب پیدا نکند. اما از میان نویسندگان موردنظر،  ثارآهای مرحله سوم در این  که مؤلفه

، موفق به چیره شدن بر یو خودآگاهیابی به هویت  تنها مستغانمی در رمان خود، با دست

تنگناهای سنت زنانه و کنار نهادن اعتراضات فمینیستی شده است. زیرا این نویسنده با 
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شنایی بر جدیدترین دستاوردهای اشراف و آگاهی بیشتر بر دستاوردهای مدرنتیه و آ

اینکه درگیر موضوعات و مسائل اصلی زنانه در جامعه است و حل آنها  رغم یعل، سمینیفم

ها و مرحله خودآگاهی که زنان را شایسته هم به آرمان ینگاه مینداند، اما را در اولویت می

  داند را دارد.آن می

 . خودآگاهی زنانه4-3-1

داستان، پایان  بهعدی دراماتیک با بخشیدن بُ ،»کبِ لیقُیَ دُسوَلأَا«رمان در  مستغانمی

کند.  پیروز میمردسالار و انفعال زنانه  جامعه های را بر حاکمیت سنت شخصیت زن

که برای کمک به آوارگان عراقی در  -المللی جشنی بینبا شرکت در  ههالکه  سان بدین

لاجوردی که نمادی از  ای جامهبر تن کردن ا ب و به عنوان خواننده -بود برگزارشدهمونیخ 

انتقام عزت خویش را از طلال بگیرد  رد، قصد دااستعصیان، نافرمانی و امتناع از شکست 

دست با پرداختن به بازاندیشی و ؛ اما معرفی کند او ۀتن و اندیش ستهیشاتنها را و سیاهی 

 طلالت خویش در برابر در پی اثبادیگر ، تری نسبت به خود به شناخت کامل افتنی

 : دید دیگر تنها خود را می برنیامد؛ بلکه او

ت فِلتَیَالَّا أَهَلبُقَ رَرَّقَ...،أرِالثَبِ ذُأخُن یَمَ وَها هُوتُل صَها بَبُثو یسَ. لَداهُاً عَمیعَجَ لناسِلِ ينِّغَتُ یَهِ ومَلیَاَ«

 ).328 :2013(مستغانمی،  »هُراءَت وَفِلتَلایَ هرُالنَ، فَیهِلَإِ

سد طلال را درهم پاشید، و  ،قدرت گرفتنساری بود که با  ونان چشمهچ ههال      

 ؛آغاز به حرکتی نو کرد ی خاصنیرومندتر از گذشته و با جوش و خروش

 »ها...فسِنَ بِّحُ يفِ عُقَتَ ةٍرَّمَ لِوَّأَلِ ا.اهَوَسِ بُحِلایُ ةَیلَللَها اَوتُصَا،...هَتِیَرِحُلِ ينِّیغَُ ةَیلَللَها اَوتُصَ« 

   ).330: همان(

درپی  های پی ها و کشمکش شخصیت هاله در پایان رمان پس از تلاش صورت بدین

در نهایت در ، یشیخود اند در مسیرحرکت مداوم در جهت رسیدن به شرایط مطلوب و 

در  او تیفرد، به شکلی که زنانگی شود هایی بلند بازنمایی می با آرمان افتهی تیهوکالبدی 

فارغ از هرگونه تقلید از نیز ، زبان موازات داستان بهتوجه دارد.  درخورپایان رمان بازتابی 

با های زنانه و  ابداع زبانی شاعرانه متناسب با ظرافتبا نویسنده نظام مسلط مردانه است و 

در برابر جهان داستانی داستانی،  یها تیو شخصرات، موسیقی نمادها، استعا ترکیب

  ای آگاهانه در آن قلم زده کمتر نویسنده تاکنونخلق کرده است که مرکزی مردانه  گفتمان

را  انفعال و تقلید گونه خلاقانه و نوآورانه به دور از هرهای  بازنمایی تجربه سان بدین .است
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 ۀمحتوا و ساختار روایت به مرحل حوزهورود مستغانمی در دو  توان شاهدی بر مدعای می

 ورد.به شمار آمؤنث 

 نتیجه.5

فت که حضـور  توان نتیجه گر در آثار موردنظر، می شده انجامبا توجه به بررسی و پژوهش 

سـنت ادبـی    مراحـل نگارش و سیر تحول نوشتار آنان، مطابق با  هی در عرصالجزایرزنان 

تـا  هرچند بـا بسـامد بـالای مرحلـه اول و      ای است که الین شوالتر ارائه نموده است زنانه

مراحـل  بدین شکل که نمـود ایـن    م و بسامد پایین مؤلفه سوم مواجه هستیم.دو یحدود

گـردد بـه    یافته اسـت و علـت آن برمـی    در آثار مورد بررسی تجلی گستردهصورت  به اولیه

زمان او به میزانی هرچنـد   نگارش و دستیابی همه ی در عرصالجزایرور دیرهنگام زن حض

 ه اجتماعی.اندک از آگاهی، آزادی و مشارکت در عرص

 ـتفک قابلاین مراحل همیشه ثابت و      از نظـر زمـانی نبـوده و گـاه بـا یکـدیگر        کی

پوشانی داشته و گاه نیز هر سه مرحله به شکل پیوسته در آثار یک نویسنده و حتـی در   هم

مانند  ی بهالجزایرنویسان زن  مشاهده است؛ به این نحو که داستان یک اثر از نویسنده قابل

مردانه کار خـود را   هارش به زبان مرد و فرهنگ و اندیشهای ادبی، با نگ فرهنگ دیگر زیر

ای  آغاز کردند و با توجه به محدودیت قلمرو فعالیت و کنش خود، به نگارش اصول کلیشه

اما در مجموع بازنمود سنت زنانه و سنت . از جانب فرهنگ مردسالار پرداختند شده لیتحم

هایی با توجه به شرایط اجتماعی بغرنج در جامعه قاید و دغدغهو بازتاب چنین ع یستینیفم

زمـانی پسـت مدرنیسـت و مرحلـه گـذار از       ۀرغم نگارش آثار متعلق بـه دور الجزایر، علی

تـوان بـه   فمینیسم بیشتر مورد توجه نویسندگان بوده است به نحوی که ایـن آثـار را مـی   

 مرحله اول و دوم نظریه شوالتر منتسب دانست.

تحـولات حـوادث داسـتانی، اعتـراض و عصـیان علیـه        ریو س ـهمان اثـر   هدر ادام   

های زن ارائه نمودند که با تلاش برای  های فکری غالب را در قالب برخی شخصیت ارزش

کنشگری و فاعلیت  هکشیدن شرایط موجود، پا به مرحل نقد بهدستیابی به جایگاهی بهتر و 

 ـ هدر ادام ـ دوم یعنی سنت فمینیستی است. هنهند؛ امری که بیانگر آغاز مرحل می  هدو مرحل

 ـ شود  توست، موفق میه پیشین، تنها رمان سیاهی شایست در پیشـین،   هبا گـذر از دو مرحل

جویانه را پشـت سـر نهـد و بـا گـام       های انتقام ها و اندیشه ها، دغدغه پایان داستان تلاطم

نار نهادن لحن اعتراضی، اصـالت  و با کمؤنث، وارد وادی خودآگاهی شود  هلنهادن در مرح

 نوشتار را به روایت زنانه عرضه کند.
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 ها نوشت پی

های رفتار و طـرز زنـدگی یـک گـروه اجتمـاعی کـه از        ها، شیوه ای از ارزش فرهنگ، بر مجموعه خرده.1

 شود. فرهنگ مسلط جامعه، متمایز ولی با آن مرتبط است، اطلاق می
 منابع

، (دراسات مقـالات)  مجلة آمال ،الجزایر، »یالجزایرنون النسوة فی الأدب «)، 2008احمد شریبط، شریبط (

 العدد الثانی.

 ، دار الهدی.الجزایر، یة: وحرکة الإصلاح النسویة العربیةالجزایرالمرأة )، 2001بوعزیز، یحیی (

ة مکملـة  مـذکر  ،»النقد النسوی العربی المعاصر کتاب المرأة والسرد لمحمـد معتصـم  «)، 2015حداد، نورة (

 .الجزایرأم البواقی  -ی بن مهیدی العرب جامعهلنیل شهادة الماستر فی میدان اللغة والأدب العربی، 

 ۀ، شـمار 3سال  مجله ادب عربی،، »احمد نقدی بر زن از نگاه منفلوطی و آل«)، 1390( حسینی، محمدباقر

3 ،281-306. 

 .یدوارمر ،تهران فرهنگ اصطلاحات ادبی، ،)1392( داد، سیما

، »نویسان زن ایرانی بر اساس نظریة الن شوالتر تحول خودآگاهی در آثار داستان) «1397( شهبازی، مهشاد

 . 285-309، 2 ۀ، شمار10 ۀ، دورزن در فرهنگ و هنر

 الطبعة الثانیة. الحضارة للنشر، ،القاهرة بحر الصمت،)، 2009( صالح، یاسمینة

 .گام نو ،تهرانهدی عوده تبار،  ۀمترجزن و زبان، ). 1395غذامی، عبدالله (
 .1، ط ریاض الریس للکتاب و النشر ،لبنان، بیروت تاء الخجل،)، 2006الفاروق، فضیلة (

 .1یة ومنشورات ضفاف، طالجزایرلاختلاف منشورات ا ،بیروت سأقذف نفسی أمامک،)، 2013( لویز، دیهیة

، 12سـال   ادب عربـی، ار میـرال الطحـاوی،   )، مضامین فمینیستی در آث ـ1399( مریمی، الهام و همکاران

 .91-69: 1399، بهار 1 ۀشمار

 دار نوفل دمغة الناشر. ، لبنان، بیروت الأسود یلیق بک،)، 2012( مستغانمی، أحلام

مجلس الأعلی للثقافة، الطبعة  ،القاهرةترجمة سهام عبدالسلام،  الأدب والنسویة،)، 2002( موریس، بام

 الأولی.

نشر  ،نوشین احمدی خراسانی و دیگران، تهران ۀترجم های فمینیستی، فرهنگ نظریه ،)1382( هام، مگی

 .توسعه
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Critical Studying of Postcolonial Contrasts in the Novel "Al-Rabie 

Wa Al-Kharif" Written by Hanna Mine (With Look at Edward Said's 
Orientalism) 

Ali Kariminia 1, Maryam Jalilian 2  
(49-69) 

Abstract 
Postcolonial critique examines the methods of imperialism's influence on 
literature by examining the relationship between the colonizer and the 
colonized, and has attracted the attention of thinkers in the field of cultural 
studies. The most important feature of this approach is the critique and 
change of colonial ideas, and postcolonial critics seek to end the one-sided 
reading of colonial discourse. One of the main pillars of postcolonial critique 
is Edward Saeed's book Orientalism, which deals with the state of 
colonialism and the colonial performance from a different perspective. Saeed 
believes that orientalists, instead of examining the real self of the East, 
present a reduced and fake image of it. Thus, in the form of an inverted 
Orientalism, he changes this erroneous modeling and introduces the East in a 
different way. Syrian novelist "Hanna Mine", has taken a political approach 
in most of his works and the main pivot of his works is the fight against 
colonialism and its consequences. He has written the novel "Al-Rabie wa Al-
Kharif" in this direction. Mina in this multi-layered work, after describing 
the challenges of living in the west for eastern immigrants, especially in the 
cultural dimension, from the perspective of a colonized, rereads the 
relationship between him and the colonizer and challenges the colonial 
discourse. This study tries to investigate the contrasting components of 
postcolonial critique such as east and west, self and other, eastern man and 
western woman, and superior and inferior in the mentioned novel based on 
the viewpoints of Edward said, who is one of the most prominent theorists in 
this branch. The results of the work indicate the pivotal role of the gender 
component in Al-Rabie wa Al-Kharif and the efforts originated from Hanna 
mine's serious criticisms of western hegemony to reverse confrontation ideas 
in western orientalism.  
 
Keywords: Postcolonial critique, Edward said, Hanna Mine, Al-rabie wa 
Al-kharif, confrontations. 
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 اثر حنا مینه »الربیع و الخریف«در رمان  پسا استعماریهای خوانش انتقادی تقابل

 ادوارد سعید) شناسیشرق(با نگاهی بر 

 نیاعلی کریمی
 ، لرستان، ایران.، دانشگاه لرستانیدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

مریم جلیلیان
1 

 ، لرستان، ایران.استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان 

 30/08/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  20/09/1400:  هتاریخ دریافت مقال

 پژوهشی -علمی 

 چکیده

های تأثیر امپریالیسم بر ادبیات ، به واکاوی شیوهاستعمار زدهاستعماری با بررسی رابطۀ تقابلی استعمارگر و  نقد پسا

استعماری در  های استعماری است، و منتقدان پساغییر اندیشهترین ویژگی این رویکرد، نقد و تپردازد. مهممی

، کتاب پسا استعماریگفتمان استعماری پایان دهند. یکی از ارکان اصلی نقد  جانبه کی اند که به خوانشتلاش

 پردازد.و عملکرد استعمارگر از منظری متفاوت می استعمار زدهاست که به وضعیت  »ادوارد سعید« شناسیشرق

یافته و جعلی از آن ارائه  یلـویری تقلـرسی خود واقعی شرق، تصشناسان به جای برد معتقد است که شرقسعی

ای شناسی وارونه، این الگوبرداری غلط را تغییر داده و شرق را به گونهدهند. بدین ترتیب او در قالب یک شرقمی

ار خود رویکردی سیاسی داشته و محور اصلی آثار نویس سوری، در بیشتر آثرمان »حنا مینه« .کنددیگر معرفی می

را در همین راستا به رشتۀ تحریر درآورده است.  الخریف و الربیعاو مبارزه با استعمار و پیامدهای آن است. او رمان 

ویژه در بعد  های زندگی در غرب برای مهاجران شرقی، و بهحنا مینه در این اثر چندلایه، پس از توصیف چالش

پردازد و گفتمان و استعمارگر می استعمار زدهبه بازخوانی مناسبات میان مهاجر  استعمار زدهنگی، از منظر یک فره

های تقابلی تحلیلی مؤلفه -کوشد تا با استفاده از روش توصیفیکشد. پژوهش حاضر میاستعماری را به چالش می

و زن غربی و در نهایت فرادست و فرودست را در  استعماری نظیر شرق و غرب، خود و دیگری، مرد شرقی نقد پسا

تقابل نقش محوری رمان مذکور، بر اساس نقطه نظرات ادوارد سعید واکاوی نماید. نتایج این پژوهش حاکی از 

در ات جدی حنا مینه بر هژمونی غرب، گرفته از انتقاد های نشأت مؤلفۀ جنسیت در این اثر و تلاشغرب و شرق/

 شناسی غربی است.های تقابلی در شرقسازی انگارهرونهجهت بازبینی و وا

 

 .الخریف، تقابل و ، ادوارد سعید، حنا مینه، الربیعپسا استعمارینقد : ی کلیدیهاواژه

 

 مقدمه .1

پیامدهای استعمار همواره در ادبیات کشورهای تحت سلطه نمودی آشکار داشته است. 

ای که به ن بیستم در بافت کشورهای مستعمرهاستعماری در نیمۀ دوم قر ادبیات پسا«

 به وجودتر از همه هویت خود بودند، دنبال استعمارزدایی از فرهنگ، تاریخ، ادبیات و مهم

از  استعمار زدهها تجربۀ ملل . این نوع از ادبیات که محصول سال)211: 1388(کلیگز،  »آمد

یاسی و فرهنگی آن متمرکز شده و هژمونی غربی است، به بحث دربارۀ استعمار و اثرات س

اهیم آن ـلیم در برابر مفـاومت به شورش علیه ظلم و تسـات مقـمثابۀ نوعی از ادبی به«

های متقابل استعماری با تشریح کنش . نویسندگان پسا)9: 2008(الأسطة،  »پردازدمی
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رهنگ در ، تسلط استعمار بر فرهنگ مستعمره و مقاومت این فاستعمار زدهاستعمارگر و 

 یشالوده شکناستعماری  ترین شاخصۀ گفتمان پسامهم کشند.برابر سلطه را به تصویر می

رویکرد  رود.ر آن اصلی اساسی به شمار میهای استعماری است و تفکر انتقادی داندیشه

، »ادوارد سعید«نظرانی چون از سوی صاحب« استعماری در درجۀ نخست د ادبی پسانق

نۀ مطالعات ادبی در ـرغم فعالیت در زمی، که به»یواکـایاتری اسپگ«و  »هومی بابا«

های غربی، پیوند نظری خود را با فرهنگ بومی حفظ کرده بودند، مطرح شد و دانشگاه

 .)27-8، 1389(شاهمیری:  »باز کرد استعمار زدهثار ادبی ملل رفته جای خود را در میان آرفته

پردازد. که به نقد و بررسی متون ادبی این کشورها می، گفتمانی ادبی است یادشده رویکرد

است که از  ادوارد سعیداثر  شناسیشرقاستعماری کتاب  یکی از ارکان اساسی نقد پسا

شناسی به عنوان نگرد. سعید از شرقمنظری متفاوت به موقعیت شرق و عملکرد غرب می

یی امکان مدیریت و حتی تولید کند، که به فرهنگ اروپامند یاد میای شدیداً نظامرشته

(سعید،  تظامی، ایدئولوژیک و علمی داده اسشناختی، ن شرق را از لحاظ سیاسی، جامعه

 ایشانداند. ای در خدمت استعمار برای کسب و تداوم قدرت میو آن را وسیله )7-16: 1390

کشیده و با الش به غرب را به چ یمعنا بخشاز شرق برای  افتهی لیتقلی منفی و هاکلیشه

 .کندمعرفی می را استعمارگرایانه ترین مفاهیم پسابه جهان، شاخصمعرفی متفاوت شرق 

ها به عنوان مهاجر در کشورهای اختیار سال یااجبار   به که یا استعمار زدهآثار نویسندگان 

سوریه که از جنگ  .استاستعماری  ، منبع قابل تأملی در نقد پسااندبه سر بردهغربی 

های سدۀ بیستم تحت سلطۀ استعمار فرانسه بود، خاستگاه چنین ادبایی انی اول تا نیمهجه

استعمار و بازتاب اجتماعی و  مسئلهشد. حنا مینه از نویسندگان معاصر سوری است که به 

یکی از آثار اوست که در آن  و الخریف الربیعای دارد. رمان سیاسی آن عنایت ویژه

شخصیت اصلی داستان، در  »کرم«کشد. ز وطن را به تصویر میا افتادهدور روشنفکری

ها نویسنده بودن و مهاجرت  ترین آنها با حنا مینه مشترک است که مهمبرخی از ویژگی

، م1956هر دو به چین و مجارستان است. در این داستان به انقلاب مجارستان در سال 

 پژوهشرائیل اشاره شده است. روزه اعراب و اس اتحاد موقت مصر و سوریه و جنگ شش

های ر به کدام تقابل. رویکرد حنا مینه ناظ1 ست:هاپرسشاین پی یافتن پاسخ در  حاضر

کیفیت انعکاس، به  الخریف و الربیع. در رمان 2است؟ مدّ نظر ادوارد سعید  پسا استعماری

 های تقابلی استعمار چگونه است؟چالش کشیدن و ساختارشکنی نظام
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 پیشینۀ پژوهش. 1-1

از یک سو و لزوم به چالش کشیدن  پسا استعمارینوبنیان بودن و جذابیت مبحث نقد 

متفکران حوزۀ مطالعات گفتمان استعماری غرب از سوی دیگر، موجب جلب توجه 

در این  .شده استادگفتمان علیه گفتمان مسلط پیشین نهایت ارائۀ یک پ و در فرهنگی

های مختلف به بررسی و تحلیل رمان پسا استعمارید انتقادی هایی با رویکرپژوهش راستا

اهر بر اساس بهاء ط واحة الغروبرمان  پسا استعمارینقد «نامۀ پایاناند؛ از جمله: پرداخته

پسا های نگارش ناهید خدادادیان که با استخراج مؤلفه )1393( »رویکرد ادوارد سعید

بار استعمار، تقابل شرق سنتی با ای زیانو تلاش برای تبیین پیامدهرمان  استعماری

فرخنده سهرابی  ۀنامپایانکند؛ رمان مطرح می ۀمسئلترین غربی را به عنوان مهم ۀمدرنیت

 »پسا استعماریهای نقد اساس مؤلفهبر  ذاکرة الجسدبررسی و تحلیل رمان «با عنوان 

رمان است  پسا استعماریهای دنبال دریافت رویکرد نویسنده در بازنمود مؤلفه به )1394(

ترین عنوان شاخص به» بازگشت به سنت و خودیابی هویتی«که در نهایت، ترویج گفتمان 

بررسی « ۀنامشود؛ فاطمه شهریاری در پایانمعرفی میمورد بحث اثر  پسا استعماریمؤلفۀ 

بر  ، با تکیه)1395( »پسا استعماریلی عرعار از دیدگاه اثر محمد العا ما لا تذروه الریاحرمان 

های تهای استعمار و تأثیرات فرهنگی آن در مل، آسیبپسا استعماریشناسانه و  نقد روان

داند؛ ترین پیامدهای امپریالیسم میعقدۀ حقارت را مهم مستعمره نظیر تناقض شخصیتی و

 راه خورشیددر رمان  پسا استعماریهای مؤلفه« ۀجواد اصغری و سیمین غلامی در مقال

، 10 ۀ(مجله ادب عربی، دور »نوشتۀ عبدالکریم ناصیف» غرب-شرقالطریق الی الشمس: «

، در خلال توصیفات نگارندۀ رمان از پیامدهای سیاسی، اجتماعی و )1397، 2شمارۀ 

ضد  نقطه نظراتژه در کشور سوریه، به تبیین وی اقتصادی استعمار در خاورمیانه به

شناسی اثر، از شرق پسا استعماریهای اکاوی مؤلفهپردازند و پس از واستعماری او می

پسا نقد « ۀد؛ مجتبی قنبری و همکاران در مقالنکنترین مؤلفۀ آن یاد میعنوان برجسته به

(مجله نقد  »(مطالعه موردی نژادگرایی) بن هدوقة دیعبدالحماثر  یوم جدید غداًرمان  استعماری

سی علل ظهور نژادگرایی استعمار و واکاوی آن در به برر )،1398، 17 ۀمعاصر ادب عربی، شمار

هایی چون نژادگرایی زیستی، مذهبی، قضایی و انحصار شغلی پرداخته، و راه خروج از حوزه

ستیزی عنوان کرده است؛  این بحران را تکیه بر فرهنگ و تاریخ بومی، وحدت و ظلم

س بر اسا بیوتنرمان  یپسا استعمارخوانش « ۀو همکاران در مقال شجاعت زادهتهمینه 

، 39شمارۀ شناسی، های نقد ادبی و سبکپژوهش ۀنام(فصل »شناسی ادوارد سعیداندیشۀ شرق

اند سعی کرده، شده در رمان مذکور مطرح پسا استعماری، در راستای تحلیل مناسبات )1399

ب یک اثر شناسی ادوارد سعید، بحران هویتی شرق را در قالشرق ۀسازی اندیشبا برجسته

 د.نپسامدرن به تصویر کش
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هایی صورت گرفته است که غالباً بر عناصر مینه نیز پژوهشهای در خصوص رمان

از مکاتب  اشداستانی، مضامین غالب در اندیشۀ او، تبیین دیدگاه سیاسی و اثرپذیری

بیشتر  الزرقالمصابیح و  الثلج یأتی من النافذةهای بین رمان  این اند. درفکری تأکید کرده

صورت گرفته  الخریف و الربیعاند. تنها پژوهشی که دربارۀ رمان  توجه قرارگرفته مورد

، 282 ۀالمعرفة، شمار ۀ(مجل »التعبیر الروائی عن: إشکالیة اللقاء بالغرب الاشتراکی«مقالۀ 

های داستان تمرکز دارد. نوشتۀ نبیل سلیمان است که بیشتر به بررسی شخصیت ق)1405

صورت گرفته تاکنون هیچ  پسا استعماریای که در حوزۀ نقد ا وجود کارهای ارزندهب

 پژوهشی با محوریت این رویکرد به کنکاش آثار حنا مینه نپرداخته است.

، در الربیع و الخریفپژوهش حاضر با عنایت به  رویکرد ضد استعماری نویسندۀ رمان 

های تقابلی موجود در این اثر را ، مؤلفهتحلیلی -پی آن است تا با کاربست روش توصیفی

صورت که بر اساس سبک انتقادی او و با  بر اساس دیدگاه ادوارد سعید، بررسی نماید. بدین

پسا های مختلف، مناسبات ها در موقعیتتوجه به طرح داستان و تحلیل شخصیت

مصادیق و گفتمان ایدئولوژی مرکزیت غرب، تبیین شده و پس از استخراج  استعماری

های فرضسازی پیشوارونهبر ها، بندی و تحلیل آنو دسته پسا استعماریهای تقابل

 .شودتأکید میشناسی غربی شرق

 ادوارد سعید شناسیشرقشناسی تا از شرق .2

گردد. زمانی  مثابۀ یک نظام پژوهشی، به اوایل قرن چهاردهم برمی شناسی به سابقۀ شرق

ها و  زبانهای دانشگاهی را به ارتقا فهم  دادی از کرسیکه شورای کلیسای وین، تع

در ابتدا جنبۀ تبلیغ مذهبی  مسئله. این )163-4: 1393(مطلبی،  فرهنگ شرقی اختصاص داد

شده به خود گرفت و  ریزی شکلی برنامهمیلادی داشت ولی در قرون شانزدهم تا هجدهم 

ها و فرهنگ شرق  لعۀ تاریخ، زبانبا تأکید بر برتری غرب در تعامل با سایرین، به مطا

  پرداخت.

امپریالیسم، پرورش نوع مناسبی از ایدئولوژی را به همراه خود  اندازیدست« واقع در

های نظامی، اقتصادی و که در اتحاد با شیوه ایساخت یعنی ایدئولوژیضروری می

لعاتی گوناگونی را طاهای م نویسندگان غربی حوزهلذا  .)119: 1382(سعید،  »فرهنگی باشد

ها و  ها واقعیت و در آن بود گرفته ها بر پایۀ نگاه غربی شکل ند که همگی آنطراحی کرد

از این . )213: 1391(پری،  نداهای غیر غربی را مفروض انگاشتهای خود دربارۀ دنی تئوری

ل است، تصویری که برای اروپا مجا »دیگری«شرق تصویر اروپایی گریزناپذیری از «منظر 

توضیح اینکه در . )26: 1397(اصغری و غلامی،  »کرده استریف کردن خویش را فراهم تع
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در نقطۀ مقابل  »دیگری«جریان مدرنیته، غرب که برای تعریف خود ناگزیر از ترسیم یک 

گویی نسبت به « کهای بازنمایی کرد گونهرا بر اساس مفروضات خود به »شرق«بود، 

وجهی و  و تصویرسازی دو )139-40: 1382(میلز،  »استناهنجار ای  هنجارهای غربی، پدیده

-را ارائه داد. این دوئیت و تباین که در آن غربی  استعمار زدهمتباینی از استعمارگر و 

-با صفاتی نظیر سفید، خودی، متمدن، پیشرفته، علمی و برتر در برابر شرقیِ  -استعمارگر

گرفت،  انده، خرافاتی، پست و ناهنجار قرار میم سیاه، دیگری، بدوی، عقب -استعمار زده

زمینۀ اندیشۀ نویسندگان غربی را شکل داد و در آثارشان  عنوان یک اصل، پس مرور به به

بروز یافت. اما در دوران پسااستعمار، این ساختار که به توجیه عملکردهای استعمارگر 

د و تا حدود زیادی تغییر پرداخت، با اعتراض شدید بسیاری از اندیشمندان مواجه ش می

که در حقیقت فرایند ارائۀ تعریفی از هویت خود و  پسا استعماریکرد. درنهایت مطالعات 

 های غرب از شرق بود به منصۀ ظهور نشست.نقد بازنمایی

شناسی ادوارد سعید در مقابله با شرق شناسیشرقانتشار کتاب  نظرانصاحببسیاری از 

دانند. سعید  می پسا استعماریگیری مطالعات  مل شکلرا عا م1978غربی به سال 

ساختار و اقتدار بر شرق  شناسی را نوعی سبک غربی در رابطه با ایجاد سلطه، تجدید شرق

که اقدامات امپریالیسم در سرکوب و تحقیر جهان شرقی را  )16: 1390(سعید،  تدانسمی

ینی چگونه شرق را بازآفر تیالیسکند. وی در این کتاب نشان داد که غرب امپریتوجیه می

شناسی وابسته به نوعی او شرق نگاهدر که یی آنجا و به نمایش گذاشته است. از کرده

، نظریۀ خود را بر این رکن اساسی بودشناختی میان شرق و غرب  ساختۀ معرفت تمایز بر

درستی از جای پرداختن به خود واقعی شرق، تصویر نا استوار ساخت که متفکران غربی به

های  اند. سعید انگارهمشرق به عنوان دیگریِ فرودست را در تقابل با غرب ارائه کرده

د را به چالش شومعوج و جعلی از شرق می یری کجآنان که منجر به ارائۀ تصو ۀمغرضان

 دهد.شناسی وارونه را ارائه میقتوان گفت او یک شرلذا می کشد.می

 لربیع و الخریفادریافتی اجمالی از رمان  .3

مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی، مسائل ملی و مبارزه با «محور اصلی آثار حنا مینه 

گرایانه و قلمی . وی رویکردی واقع)4: 1388(کعب،  »فرانسه و کشورهای استعمارگر است

منتشر شد، برگرفته از زندگی واقعی  م1984که در سال  الخریفو  الربیعروان دارد. رمان 

این مضمون اصلی حال خود اوست.  ای شرح گونه در غربت و به )1924-2018( حنا مینه

رمان، تقابل فرهنگی و اجتماعی مهاجران با غرب و بحران هویت ناشی از این تقابل 

در لفافه به  ،شودبر اساس زاویۀ دید دانای کل روایت میکه این داستان  در مینه است.

  کشد.به چالش می را که زاییدۀ آن است یهایکند و تقابلاشاره می استعمارپیامدهای 
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اجبار   ای اهل سوریه است که بهکرم، شخصیت اصلی رمان، مانند حنا مینه، نویسنده

سخت در چین، به مجارستان زندگی سرزمین مادری را ترک کرده و پس از پنج سال 

ن عربی در دانشگاه و رغم نداشتن مدرک تحصیلی، به تدریس زبا رود. در آنجا بهمی

شود. او که در چین شرایط مساعدی فعالیت در بخش عربی رادیو بوداپست مشغول می

رغم شرایط مناسب  نداشت و به همین علت در نوشتن ناکام بود، در مجارستان نیز به

گونه که باید، نتوانست بنویسد. در خلال داستان علت این ناکامی، دوری از  زندگی، آن

شود. وی در نخستین روزهای زندگی در عنوان می دنورزی وانی کرم در عشقوطن و نات

بندد اما کرم به شود. بیروشکا به او دل میآشنا می »بیروشکا«مجارستان با زنی به نام 

اش در برقراری رابطۀ عاشقانه، از او ساله و همچنین عدم تواناییعلت اختلاف سنی بیست

بهار و  -لای داستان، عنوان رمان خود بهحنا مینه در لا اینکه وجود کند. بادوری می

آن، ذهن خواننده را  پسا استعماریاما مضامین  ؛داندرا برگرفته از این موضوع می -پاییز

 -ایرجیکا -دهد. با ورود زن دیگری ازآن نیز سوق می به بهار پیش از استعمار و خزان پس

ها با خود همراه ـیرد که خواننده را تا انتگکل میـمکشی جذاب شـبه زندگی کرم، کش

های اجتماعی در هه با شرایط متفاوت مجارستان که با آزادیـکند. کرم در مواجمی

شود، اما تذکرات های مختلف همراه است، مدتی مجذوب زندگی غربی میعرصه

مسئول  پیش خود را در قبال وطن از  آورد. لذا بیشروشنفکران داستان او را به خود می

عنوان یک قهرمان  ازآن به روزۀ اعراب و اسرائیل و پس  داند. او در خلال جنگ ششمی

اند میهنانش که در جنگ آسیب دیدهملی در تبعید، نهایت تلاش خود را برای کمک به هم

محض ورود دستگیر  اما به ؛گردد مبارزه به وطن بازمی ۀگیرد. سرانجام برای ادامکار می به

 شود.می

 الربیع و الخریفدر رمان  پسا استعماریهای تقابل .4

توان به تقابل شرق/غرب، خود/دیگری، می پسا استعماریهای تقابلی از بارزترین مؤلفه

که به تفصیل به واکاوی هر یک در  کردمرد شرقی/زن غربی و فرادست/فرودست اشاره 

 .پردازیممیرمان مذکور 

 . تقابل شرق و غرب4-1

در ادبیات این  پسا استعماریهای ترین مؤلفهعنوان یکی از شاخص  ق و غرب بهتقابل شر

حوزه متجلیّ شده و اندیشمندان با عنایت به نگاه خودبرتربین غرب، به تقابل این دو 

 هابلکه از آن ؛کنند. مفاهیم شرق و غرب صرفاً دلالت جغرافیایی ندارندفرهنگ اشاره می

شود. از جوامع با سطوح متفاوتی از توسعه و قدرت استفاده میبرای اشاره به نوع خاصی 
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هرچند به  ،گیرندبر این اساس تمامی کشورهای جهان سوم ذیل مفهوم شرق قرار می

تمامی  . از سوی دیگر مفهوم غربگرفته باشند لحاظ موقعیت مکانی در غرب عالم قرار

رق دارای سه مشخصۀ اصلی نگاه غرب به ش. «ردیگ یدر برمجوامع صنعتی و مدرن را 

 »خودی«ها که در آن غرب  است. مسلمّ انگاشتن تفاوت شرق و غرب و مرزبندی میان آن

هاست. دومین مشخصه، ترین این ویژگیشود اولین و مهمتلقی می »دیگری«و شرق 

های اعتقادی شرق است. سومین مشخصه های غربی در مقابل نظاممتمایز دانستن ارزش

 »نی بر ضرورت و مطلوبیت پیوستن شرق به غرب و هضم شدن در آن استانگارۀ مبت

(سعید،  داند. ادوارد سعید رابطۀ بین مغرب و مشرق را رابطۀ قدرت می)77: 1395(خانی، 

. غرب با استفاده از ابزار صدا و قدرت، خود را در قطب مثبت این تقابل قرار داده )25: 1390

شناسان شرقیان در آثار شرق«سازد. بر این اساس شرق میهای منفی آن را متوجه و سویه

قانون، خودمختار و تروریست مجسم ران، فاسد، نامتمدن، مستبد، بیهایی شهوتانسان

موقعیت فرودستی که غرب به شرق نسبت «توان گفت رو میاین؛ از)168(همان:  »شوندمی

و  )261-2: 1396(برتنز،  »رب استزمان در خدمت شکل دادن به موقعیت برتر غدهد هممی

ادوارد سعید با رد این مرزبندیِ ابداعی که کنند. دو قطب این تقابل یکدیگر را تعریف می

دهد، هر دو طرف این تقابل را دارای هایی متقن و ایستا قرار میشرق و غرب را در جایگاه

 داند.ماهیتی سیال و در جریان می

سندگان مهاجر با وضوح بیشتری نمایان است. زیرا فرد تقابل شرق و غرب در آثار نوی

مهاجر با تجربۀ زندگی در غرب که با عادات مألوف شرقی در تعارض است، این تقابل را 

 .بازتاب دارد الربیع و الخریفدر موارد متعددی در رمان مذکور تقابل کند. لمس می

 نگاه منفی غرب به شرق. 4-1-1

طور خاص زن غربی است، از دوست جدیدش  ب و بهشناخت غر به دنبالکرم که 

المرأة المجریة « :یۀ فرانتس به او قابل تأمل استخواهد. اینجا توصکمک می »فرانتس«

ای کوتاه که مؤید ذهنیت منفی . جمله)27: 1984(مینه،  »کغیرها.. فقط احذر أن تکون غجریاً معها

وار در برابر زن غربی نشان ار کولین کرم از رفتـحذر داشت فرد غربی از شرق است. بر

متمدن، نیازمند چنین  غیریک شرقی عنوان  دهد که فرانتس در نگاه اول کرم را بهمی

 بیند.ای میتوصیه

در خصوص رسوم  »لاسلو«و  »روزیکا«آمیز نگاه منفی غرب به شرق در لحن تحقیر

نماینده جامعۀ شرقی خود قدیمی کشور چین نیز نمود دارد. کرم به عنوان یک روشنفکر و 

ذائقۀ  تیـهر مل ظر اوـداند. از نقیرآمیز میـتحتانه و ـفرادسین نگاه ارد  ئولـا مسر

 که قابل احترام است: خود را دارد شناسی خاصزیبایی

) کان هذا (کرم:-الحدید منذ الصغر؟  أن المرأة الصینیة تضع قدمیها في هل صحیح-سألت فتاة: 
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علی قدام الصینیات، ولصین و تحرّرت أبعد التحریر، انتفت هذه العادة. تحرّرت ا. الآن، في الماضي

وّق الجمالی یختلف من بلد لآخر، (کرم:) التذ -سألت الفتاة: کیف؟  -خاص.  کل هذا ذوق جمالي

 .)34(همان:  هذا العالم أو من منطقة إلی أخری في

مایه ، دستهاشرقیهای زندگی در شیوه شدههای مطرحمینه نباید ارزشحنا در نگاه 

 چند ۀتن مقولـرو، با در نظر گرف. از اینشودتحقیر و تمسخر فرهنگ غالب غربی 

ها دلالت دارد و تعصب فرهنگ متمایل همۀ فرهنگ احترام متقابل« که بهگرایی فرهنگ

، )218: 1386مله، (کریمی »دهدقرار می را مورد نقد تانپوسبه رنگ سفید و تحقیر رنگین

 را دارد. زدن تصور برتری غرب و فرهنگ غربی قصد بر هم

 . تعارض سنت و مدرنیته4-1-2

چالش میان سنت و مدرنیته از نخستین روزهای حضور کرم در مجارستان و شرکت در 

ود و به همراه او ـشنا میـود. کرم در آنجا با دختری آشـشها آغاز میشبنبهـجشن ش

و سریع تواند با موسیقی مرد سنتی شرقی معذب است، نمی عنوان یکرقصد اما بهمی

(مینه،  کندشماری میو برای پایان این شرایط نامأنوس لحظه برقرار نمایدمدرن ارتباط 

گیرند در برابر . در ادامه او به همراه چند تن از دانشجویان شرقی تصمیم می)31: 1984

به صورت عربی را -تی شرقیهای مجارستان، یک مهمانی سنشبجشن ملی شنبه

های مهاجر با سرزمین مادری و کرم برگزار کنند تا پیوند شخصیت ۀدر خانهفتگی 

داشتن روحیات شرقی مهاجران در فرهنگ بومی حفظ شود. این محفل علاوه بر زنده نگه

سوب ـفرهنگی محگانگی و دگرگونی ـبیخودشرایط غربت، از طرفی نوعی مبارزه با از

ها با فرهنگ و و از طرفی دیگر با دعوت از مهمانان غربی، موجبات آشنایی آنشود می

(همان:  »جلست أرضاًفتاة مجریة، فتنها الجوّ الشرقي، خلعت حذاءها و«آورد: سنن شرقی را فراهم می

خواهد با انتقال . با این رویه گویا مینه درصدد تبدیل تهدید به فرصت است و می)262

ها به شرق را تلطیف رقی به غرب آن هم در شرایط غربت، نگاه غربیفرهنگ و تمدن ش

با اینکه مینه به هنگام تعارض سنت و مدرنیته بر حفظ فرهنگ بومی تأکید دارد، اما  .کند

 هایببیند، به جنبه یشرقهای سنتماندگی زعم خود مصداقی از واپس هر جا که به

د فعالانه وضع موجود را به نقد کشد و در اصلاح روشنفکر بای«زیرا  ؛تازدمیغیرعقلانی آن 

. او با این استدلال که در جامعۀ شرقی، فرد در خفا هر )19-20: 1382(سعید،  »آن بکوشد

خودی را  ۀدهد، جامعکاری خود را شریف جلوه میکاری که بخواهد انجام و با پنهان

 داند:ای آن را ضروری میمنافق خوانده و اصلاح ریشه

 نة و العاهرة سواء. الشرف محدد في[...] کل حب ممنوع، کل ممارسة مرفوضة، الفنالشرقا في

المجتمع هناک منافق، لکنه  ستتار بقیت شریفاً.السرّ. إذا استطعت الا ا شئت فيالحوض. افعل م
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 قائم و تجاوزه، بالتمنیات وحدها یظل مجتمعنا؛ و لا یستطیع المرء أن ینسلخ عن جلده. التخلفّ

هذا اعدة، یستحیل تغییرها من القمة وإذا لم تتغیّر الحیاة من الق ر یبدأ بالقاعده..تحیل، التطوّمس

 .)166: 1984(مینه،  التغییر یتطلب جهوداً، تضحیات، نضالاً متواصلاً

 . بحران هویت4-1-3

ترین های اجتماعی غرب از عمدهبرق و آزادیومواجهۀ مهاجران شرقی با مظاهر پر زرق

در ابتدا برای مهاجران تازگی دارد اما به  مسئلهتقابل شرق و غرب است. این  هایصهعر

هویتی آنان را فراهم آورد. کرم با دیدن مردمی که  -گسست فرهنگی ۀتواند زمینمرور می

برهنه در ساحل دانوب مشغول آفتاب گرفتن بودند، روابط آزادانۀ جوانان در جزیرۀ 

خیف مهمانان در روستای کود، روح زندگی غربی و گسترۀ های سمارگریت و یا شوخی

درونی که مؤید و با کشمکشی  )272 - 87(همان:  کندهای اجتماعی آن را درک میآزادی

شود. در ابتدا شاهد موفقیت غرب در مشتاق می روروبه هویتی در وجود او است، بحران

 ن کرم نسبت به زندگی غربی هستیم:کرد

[...] المجتمع هنا مفتوح. الغریب لا یبقی غریباً، ، الأشیاء تختلف،ا قال هیدجي، کمکرم:) هنا«(

بعد حرمان الأیام في الصین، تفتح الجنّة لي «. )54-5(همان:  »لیهاالحیاة الإجتماعیة تشدهّ إ

بوداپست.. تفتحها واسعة.. علی مصراعیها.. تجددّ شبابی بشکل لعین.. هذا ما یسمّونه  أبوابها في

 .)133-4(همان:  »ةحیا

با  ؛جای انتقاد از گفتمان غرب رود که بهانفعال او در مواجهه با غرب تا حدی پیش می

با  گزینی آنـها و جایتـتقبیح شرق و تمجید غرب، آرزوی رهایی شرق از محدودی

. تا میانۀ داستان فرهنگ غربی بر کرم )210-11(همان:  های اجتماعی غربی را داردآزادی

و  »ضیاء«دارد اما به مرور و در اثر مصاحبت و نصایح روشنفکران انقلابی همچون  تسلط

خود را بین شاهد تحول شخصیت کرم هستیم. لذا با یادآوری چرایی تبعیدش،  »جورج«

های درونی خود ها، در خلال واگویهبه خاطر دوری از آرمانو  بیندگذشته و حال معلق می

 :کندرا سرزنش می

 -)بائس( -)نضال(نتهیت إلی بسببه، لکنک، یا کرم، ا ربة جزء من النضال، أو هيهذه الغ«

، إذا ما أنا إذا ما بقیت بعیداً عن الوطن«. )166(همان: »الفراش.. اللعنة علیک! محصور في

 .)172(همان:  »أبقی؟استمرأت هذا العیش الهنيء ماذا یصیر بحالي؟ تری أستطیب العیش و

خواهد به دهد که نمیاند، نشان میه به تباهی کشیده شدهسپس با نقد کسانی ک

(همان:  »هذا الترف کله هذا المصیر.. یجب أن ینتهي يلا أرید لنفس«سرنوشتی مشابه دچار شود: 

 :اوستتحولات امیدبخش زندگی بر  از کرم، مُهر تأییدیجورج تمجید . )270

القناعة، من الضمیر، فأوقفت مهزلة  ، موقف مستمد مننت یا کرم، بادرت إلی موقف إیجابيأ

ها. فرضت علی نفسک نوعاً من حیاة  ف و تخلصّت من إغراءات الجنس التي زادت عن حدّالمتح

 .)297-8(همان:  أیضاً هذا یرضیني. یرضي ضیاء الترکي[...] تکتب؛ قاسیة.. کي
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دل مبعطفی که کرم را از اساس متحول و به یک روشنفکر انقلابی  ۀسرانجام نقط

دهنده عراب و اسرائیل برایش بسیار تکاناو با خبر جنگ ا ۀ. مواجهدهدکند، رخ میمی

هایی که در زمان جنگ ها و فعالیتو ضمن تلاشکند می است. لذا مدام خود را سرزنش

گیرد به کشورش بازگردد. تصمیمی که حتی زندگی پر از شش روزه دارد، تصمیم می

های های محتمل در وطن و خواهشپر از سختی ندهمظاهر اغواگری در غرب، آی

بیروشکا مبنی بر ماندنش در مجارستان نیز مانع تحقق آن نشد. حنا مینه با ختم داستان به 

زده و شرق را در ها را برهماز غرب اغواگر، معادلهخودآگاهی قهرمان شرقی و واگرایی او 

های استعماری است اندیشه یه شکنشالودهمان  مسئلهدهد. این موقعیت مسلط قرار می

 نمود دارد. پسا استعماریکه در این اثر 

بحث تقابل شرق و غرب لازم است به این نکته نیز اشاره کرد که این رمان  ۀدر خاتم

ضمن اشاره به تقابل شده و میان غرب جغرافیایی و غرب ایدئولوژیکی تفاوت قائل 

غرب در اینجا:  -های تاریخی مجارستانیها و پیوستگفرهنگی شرق و غرب، به شباهت

. مجارستان که همچون سوریه از پیامدهای شوم کندو سوریه نیز اشاره می -جغرافیایی

استعمار در امان نبود، با جوامع شرقی همزادپنداری کرده و از طریق آموزش متخصصان 

هۀ عربی در جنگ کرد. حمایت از جببومی، این کشورها را در مسیر استعمارزدایی یاری می

های اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی، همراهی اعراب و اسرائیل، مجوز دادن به راهپیمایی

های دانشجویان مجار با دانشجویان عرب برای شرکت در تجمعات اعتراضی و کمک

 های اینمردمی مجارها که پس از جنگ برای آوارگان سوری سرازیر شد از دیگر نمونه

بنابراین هرچند که فرهنگ غربی  .)315-6 - 309-10 - 181-2(همان:  همزادپنداری است

 اش بامشابه ۀدهد، اما سابقبرابر شرق قرار میمجارستان در مواردی این کشور را در 

مقابل  ۀشود مجارستان را درست در نقطگیری ضد استعماری، سبب میسوریه در موضع

 ینیم.نظر ادوراد سعید نیز بب غرب ایدئولوژیکی مد

 تقابل خود و دیگری .4-2

اند فراگیرترین روشی که استعمارگران غربی برای معرفی خود و دیگران از آن بهره جسته

واسطۀ فرض  ماهیت استعمار تنها به«گفتمان خود/دیگری یا مرکز/حاشیه است چراکه 

کروفت و (اش »یابدتقابلی دوسویه در جهان و تقسیم آن به دو قطب مرکز و حاشیه معنا می

مبتنی بر این فرض است که در دل تجربۀ شخصی، «. تقابل مذکور )93: 2010دیگران، 

(مکاریک،  »سازدمثابۀ دیگری از خود بیگانه می خودی ذهنی وجود دارد که هر چیز را به

  سلسله ۀمسئلدر اینجا صرفاً مؤید تفاوت نیست بلکه بر  »دیگری«. مفهوم )112: 1384
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گیرد. فرهنگ تر قرار می، در جایگاه پست»خود«ارد و همواره نسبت به مراتب هم تأکید د

مخفی قدرت و هویت  »خود«اروپایی از طریق جدا کردن راه خود از شرق، به عنوان نوعی 

ای است که صرفاً از شرق همان دیگریِ حاشیه«. در این نگاه )17: 1390(سعید،  کسب نمود

. نخستین )262: 1396(برتنز،  »کندتأیید می طریق وجودش مرکزیت و برتری غرب را

فرانتس «پوستان مطرح کرد،  را با اشاره به وضعیت سیاه »دیگری«اندیشمندی که موضوع 

شناسانه و که مبنای کلی تفکر شرقسعید ادوارد  ،. در ادامه)219: 1355فانون، ( بود »فانون

ا نوعی جغرافیای برساخته و ر »دیگری«و  »من«عامل تقسیم جهان به دو بخش ناهمتراز 

 پسا استعماریترین منتقدان به عنوان یکی از شاخص )45: 1377(سعید،  دانستتخیلی می

 و قلم زدها مانده مکان بازنمایی در حاشیهمرکززدایی از باور غرب و اعطای ا منظور به

 غربی را ایجاد کرد. شده بندیقطبتخریب منطق تضعیف و زمینۀ 

تقابل که یی آنجا اما از ،نشده استاستعمار  ۀمسئلی به مستقیم اشارهدر رمان حاضر 

را  این مقولهتوان می نیست، استعمار زدهمنحصر در روابط استعمارگر و خود/دیگری 

رمان شده و آن را ها دید که موجب جذابیت و پویایی صورت تضاد میان برخی شخصیت به

با فرهنگ غیرخودی، بارزترین  »هیدجی«. تعارض کرده استتحرک دور از نقلی ساده و بی

و هر آنچه غیرخودی  اوجهیدجی ملیت و نژاد خود را در  نمود این مؤلفه در داستان است.

ها را جشن سنتی چینی ،داند. لذا در صحبت با کرمارزش و در حاشیه میت را بیاس

 بالد:می مجارستانبه جشن ملی  کند ومیمسخره 

في بکین من  »مدینة صداقة« ت عن احتقار شدید، بین ما یقام فيمقارنة نمّ حدثّه، فيفقد 

مثل هذه اللیلة. قد قال  من حفلات حقیقیة، غنیة، زاهیة في بودابست حفلات سبت و ما یقام في

 .)19: 1984(مینه،  لة کهذه... عندنا مثلاً، بحفه: إلی الجحیم، یا صدیقيله بإشارة ازدراء من ید

عندنا « اصطلاحوی در توصیفاتی که از مجارستان دارد، بینیم با دقت در عبارات می

 شدر داستاندفعات   بهو آن را تأکید کلام  این تکیهمینه روی . گیردرا به کار می »مثلاً

در دنیا فقط ضوع است که القای این مو در نگاه او، مقصود هیدجید چراکه کنتکرار می

در ادامه، مینه با وضوح بیشتری ذهنیت  .یک مکان وجود دارد و آن هم مجارستان است

کند. دیگری را از منظر هیدجی منعکس می »بودگیدر حاشیه «غرب و  »خود مرکزی«

تنها شرق بلکه غرب را  ضمن مفاخرت به ملیت خویش، نه تعصبات او به حدی است که

سو نباشند یا در برابر با افرادی که با تفکراتش همو  راندر خود به حاشیه میدر برابنیز 

 :کندبیاورند قطع رابطه می »إن قُلت«سخنانش 

تعرف ما قال؟  عدد سکان بودابست؟ قلت: ملیونین.: کم ! سألنيذلک الروماني الجاهل، تصوّرْ«

 ة و بین قریة سخیفة ضائعة فيعریق یقارن بین عاصمة تأملّ. )عجیب کنت أحسبها کبوخارست(

 .)281(همان:  »المجر یری رومانیا مقاطعة من یعش في [...]أروبا.
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استعمار «های در توصیف هویت ،و فمینیسم پسا استعماری مشترکات میاننظر به 

مثابۀ  عنوان خود و زن را به ، مرد را بهجنس دومدر کتاب  »سیمون دوبوار«، »زن«و  »زده

پس از تأمل در زندگی  در این راستا .)112-3: 1384(مکاریک،  کنددیگری معرفی می

استعمارگران های ویژگیبارزترین از که  منیتّ و خودخواهیخصیصۀ شخصی هیدجی، 

وب ـمحس »دیگری«عنوان بهنظر او زن و فرزند هم  از شود.به وضوح نمایان می است

اش دست ند تا به علایق شخصیکمعاش خانواده مضایقه می ازبه راحتی لذا  شوندمی

خواهد شد  »اندیگر«نصیب  هایی که گردآوردهعتیقهکردن به اینکه روزی حتی فکر یابد.

سأموت و أترکها..  تفکیري أنني.. مجرد بیعها هي التي تضنیني لیست مسألة« :دهدشدت آزارش می به

وم، أترکها و أمضي؛ و لمن؟ فجأة، ذات یالصین و أنا من تقشفّ حتی اشتراها.. ثم  أنا الذي کنت خبیراً في

وحده در کلام  تکرار ضمیر متکلم. )283: 1984(مینه،  »ها.. أنا، أنالزوجتي؟ لأولادي؟ أنا صاحب

پردازی در شخصیت با این اوصاف گویا مینههیدجی، گواه روشنی بر خودخواهی اوست. 

برانگیختن  به دنبال، استهمراه  »دیگری«و استخفاف  »خود«با اغراق در حق  که هیدجی

 .استباور مرکزیت غرب دن یبه چالش کش برای احساسات مخاطبان

 دمان مشرق زمین بهبه مرکه شناسی غربی شرقسو با سعید در مخالفت با مینه هم

رمان این  در ؛)169: 1390(سعید،  نگردحرکت و بدون توان تغییر میبی صورت موجوداتی

شکل ثابتی ندارد و بر اساس زاویۀ دید  »دیگری«مفهوم در آن  را اتخاذ کرده که یرویکرد

 هم با درشناسان غربی، شرق »یانگار ستایا«ا در تضاد ب او کند. ها تغییر می شخصیت

ها را مانده حاشیه در، »دیگری«و شرق در مقام  »خود«مثابۀ ریختن معادلۀ جزمی غرب به

. با کشددر اندیشۀ غرب را به چالش می »یزخود مرک«و ذهنیت  ،به متن و مرکز وارد

 »خود«بینیم هرگاه حنا مینه شخص غربی را در قامت  تأملّ در سطوح عاطفی داستان می

اندام شخصیتی  کند، به خودخواهی او تأکید دارد و در مقابل به هنگام عرض مصورّ می

دار دوست ایثارگر وفردی  را به عنوان »من«کند جایگاه  ، سعی می»خود«در جایگاه شرقی 

مینه حتی جامعۀ مهاجران شرقی را ). 141 - 81: 1984(مینه،  به مخاطب عرضه کند دیگران

کند. توضیح اینکه او ایدئولوژی ارزشی مبارزه را در دیگری تقسیم میو  به دو بخش خود

های مبارز و  شامل شخصیت »خود«دهد. بر این اساس،  طلب قرار می برابر دیدگاه منفعت

 .)242 - 116(همان:  های لاابالی و خودخواه است شخصیتشامل  »دیگری«

 تقابل مرد شرقی و زن غربی .4-3

است، فراتر از دلالت فیزیولوژیکی، ناظر  پسا استعماریکه از مفاهیم اساسی نقد  »جنسیت«

اجتماعی مرد و زن توسط جوامع است و ذیل ارتباط شرق و غرب  -بر تربیت فرهنگی
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تصور کرده است.  مرد محورشناسی را به طرز شگرفی ادوارد سعید شرق«شود. مطرح می

به عبارت دیگر شرق موجودی است که برای همیشه منجمد و ثابت است و توسعه و 

، شرق برای غرب مانند زن برای مرد است؛ شریکی گونه نیاپویایی آن ممکن نیست. 

لذا سعید جوهری ). 110: 1395مدوند، و اح سینو کیکشدر  نقل  1979(سعید  »ضعیف و پست

سعید از ادوارد پذیرد. تحلیل فرودستی، ضعف و زنانگی به شرق را نمی اتصافبودن 

شده  مواجهها با این اتهام دهد، از سوی فمینیستبازنمودهایی که غرب از شرق ارائه می

جایی  استعماری پساتفاوت است. اما نقطۀ ادغام فمینیسم و تمایز جنسیتی بی نسبت بهکه 

پسا های مردسالارانه دارد، و گفتمان گفتمان ییساختار زدافمینیسم سعی بر «است که 

(وطن آبادی،  »کنددر جهت فروپاشی ساختارهای فرهنگی استعماری تلاش می استعماری

 پسا استعماری. فارغ از تقابل جنسیتی شرق و غرب، بر اساس تصویری که آثار )33: 1382

شود. زن نمایانگر انگاشته می »اصل«و مرد  »فرع«دهند، زن سنتی ارائه میاز جوامع 

در جامعۀ مردسالار خودیتِ کامل «شخصیتی است که آزادی عمل و هویت مستقلی ندارد. 

، چراکه زنان سنتی )112-3: 1384(مکاریک،  »شودزن انکار و او با سوژگیِ خود بیگانه می

اند تا بر بسیاری از تمایلات خویش مهُر  وند و محکومشته میـاً نادیده انگاشـالبـغ

که در این آثار، زن مدرن غربی مظهر تحرک، جسارت، و استقلال  خاموشی نهند. درحالی

باکی خویش است، از ساختارشکنی  هایخواستهگرانه به دنبال دستیابی به است و کنش

 کند.حب میو گهگاه در ارتباط با مردان جایگاه مردانه را تصا ندارد

رهگذر  ازبه دنبال آن است تا ای متصورّ نیست، که برای زن جایگاهی حاشیهمینه حنا 

، »ایرجیکا« و »ماکدا«، »بیروشکا«، »روزیکا«های رویدادهای داستان و در قالب شخصیت

سلفیة  کانت تمزق [...] ایرجیکا« :کند آشکار ق زنان سنتی صورت گرفتهکه در حرا اجحافی 

 [...]جسارة، القارات الخمس.. تتعامل، بفعل نافذتها، نافذة غیرها و غیرها في عنکبوت اجتماعی علی یغزلها

اصلاح نگاه الخریف و  الربیعرمان  . در)98: 1984مینه، ( »تعلو علی قیم الاستبداد المتوارث

 قرار گرفته مدنظر نیزاز زن شرقی  ییزدا تیمحدودو سنتی حاکم بر جوامع  آمیزیضتبع

قائل ایدئولوژی مردسالار کار، که   از لزوم همبستگی مکان و جنسیت در تقسیم لذا. است

صرفاً قلمرو مردانه  »بیرون«عبارتی دیگر در تقابل مرد/زن، ، خبری نیست. بهبه آن است

 .)94(همان: شودخانه تعریف نمی »درون«نیست و زن هم در 

ها  تقابل آن برهای مختلف، قعیتمینه پس از توصیف مرد شرقی و زن غربی در مو

و  کنددر معاشرت با زن غربی هنجارها را رعایت میکرم که  ،به عنوان نمونهد. دارتأکید 

لذا با خود  ؛ودــشمواجه می مؤکداهای و تهمت سوء رفتاربا بدبینی،  ،آداب است مبادی

 ؛)78(همان:  »حکماً عليّ رجل عربي.. تهاجمني، تتهمني، و تصدر غجریة مجریة مع هي«گوید: می

(همان:  »أن أفتن أحداً.. ما تغرّبت طلباً للملذات لیس بوديّ« :نیست سوءاستفاده گرفریبکار و کرم 
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عبه کرده ـصود خود، دیگری را ملـیدن به مقـتی برای رسـا به راحـکه روزیکحالیدر )183

 :فریبدو می

کیف، فتاة تتأبط ذراعه.. زاعمة  جد، لا یدريوو  المرقص، إلیجات الأولی وجد نفسه یصعد الدر

تضحک بصوت  ة، حتی لوحّت له بیدها مودعة و هين صارت داخل القاع.. لکنها ما إأنها صدیقته

 ینتظرهاالذي فتاها ی وسیلة اصطنعتها الفتاة للدخول إل ، [...] أنه لم یکن إلاعال، فیه شقاوة

 .)21(همان: 

از باشد  اش در تضادموقعیت اجتماعیشرایط سنی و  به هنگام انجام کاری که باکرم 

 هما (کرم و بیروشکا) یسیران، حذر أن تحدق به عینان« :قضاوت شدن توسط دیگران نگران است

کار نیست و بیروشکا محافظه ،در مقابل )203(همان:  »کلام یقالعذولتان. أن یقف رجل أو امرأة و

حضرتُ أمسیتکَ.. کنتُ سعیدة.. کنت فرحة کطفلة. « :تپروا به دنبال تحمیل عشق خود به اوسبی

؛ )137(همان:  »إلی بیتکَ علیک، طلبتُ منکَ أن آتي هنأتک، وقفت إلی جانبک، فرضت نفسياندفعت و 

 :و علناً رفتاری خارج از عرف شرقی را انجام دهدها خارج شود از چارچوبتواند نمیکرم 

 )272(همان:  »المشاعر من حوله ن ذلک فوق طاقته علی تحديّبها. کالم یجرؤ کرم علی اللحاق و...«

 - 98(همان:  پذیردهای اجتماعی جوامع مردسالار را نمی، چارچوباوایرجیکا برخلاف  ولی

157(. 

با توجه به اینکه غرب در ارتباط با شرق  پسا استعماریهای جنسیت در رمان ۀمسئل

تلاش گر انگارد، بیانمی -پذیرکنش-نث و طرف مقابل را مؤ -گرکنش-خود را مذکر 

غرب در جهت حذف هویت شرق و از بین بردن استقلال آن است. در نخستین ملاقات 

شود. ایرجیکا در این وضوح نمایان می کرم و ایرجیکا موضوع غربِ مذکر و شرقِ مؤنث به

ت مألوف جامعۀ ملاقات، پس از آشنایی اجمالی با کرم، با دعوت از او به خانۀ خود، تصورا

که کرم در این دیدار رفتاری یی آنجا زند و ازشرقی در مورد روابط زن و مرد را برهم می

 گیرد و ایرجیکا بهمنفعل و احساسی دارد، با وجود جنسیت مذکر در جایگاه مؤنث قرار می

در را شوند، جایگاه مردانه واسطۀ دارا بودن رفتاری که غالباً به جنس مذکر نسبت داده می 

کند و آزادانه آنچه را که حق پذیری سنتی محدود نمیخود را به نقشاو . گیرداختیار می

 ،ندارد »نه گفتن«گر ایرجیکا قدرت در برابر رفتار کنش کرمکند. دنبال می ،داندخویش می

انۀ سان روابط عاشق آورد. رابطۀ این دو هرگز بهمی ر فرودرو در برابر اغراءات او س  این از

گرایش  -شرق -به خاطر خودش به کرم  -غرب -چراکه ایرجیکا  ؛میان مرد و زن نیست

 جویی از اوست.رفاً به دنبال کامدارد و ص

لوح و فاقد پشتکار و ابتکار زمینیان را سادهشناسانی که مشرقبرخلاف تصور شرق

کر و شرقِ مؤنث را ؛ نویسنده برای اینکه رابطۀ غربِ مذ)69: 1390(سعید،  دانندمیعمل 



 )دیادوارد سع شناسیبر شرق ی(با نگاه نهیاثر حنا م »فیو الخر عیالرب«در رمان  يپسااستعمار هايتقابل يخوانش انتقاد /64

های بعدی کرم و ایرجیکا، قهرمان داستان را خودآگاه و فعال نشان معکوس کند، در دیدار

او که در اثر معاشرت با  .)166: 1984(مینه،  شوددهد که تسلیم خواستۀ ایرجیکا نمیمی

، دیگر در تقابل با زن غربی ضعیف و شتهگیش بازخو روشنفکران انقلابی به خویشتنِ

گر است و در متن شـکنفعال و نیز،  کاـبیروش بادر ارتباط کرم  ست.ـای نیحاشیه

کرم رفض اقتراح « ایستد:اغراءات تحمیلی او می در برابرگیری قرار دارد. لذا بارها تصمیم

م هو، علی أن تتألمّ هي، حین و آثر أن یتألّ إلی البیت، لاذ بنفحة من التسامي معه بیروشکا أن تأتي

 اینبا  .)81(همان:  »الأیام التالیة، انها تسرعّت و أسلمت نفسها إلیه من الیوم الأول للتعارف تشف، فيتک

نگاه غربِ مذکر/شرقِ مؤنث برآمده و  یمعکوس ساز از پساوصاف نگارنده با موفقیت 

 است. پس گرفتهمرد شرقی را برای او  جایگاه

 تقابل فرادست و فرودست .4-4

های مختلف امعه همواره موجب تعارضات درونی و بیرونی میان گروهطبقاتی شدن ج

تر طبقۀ تر طبقۀ فرادست، و دیگرانِ ضعیفای قویچراکه ناگزیر عده ؛اجتماعی بوده است

و  پایینی و فرعی است  دهند. فرودست که ناظر به موقعیت دستفرودست را تشکیل می

انسان «ا شامل شود. به گفتۀ ادوارد سعید ر »زن«و  »استعمار زده«های تواند هویتمی

همواره با معادل اروپایی خود متقارن و در عین حال نسبت  شرق شناسانهشرقی در متون 

. سعید نسبت به ایدۀ هویت اروپاییان به منزلۀ )16: 1390(سعید،  »پایه استبه او، کاملاً دون

صور غربی که فرد شرقی عضوی های غیر اروپایی و این تبرتر از تمام مردمان و فرهنگ

. مفهوم )169و  23: 1390(سعید،  دکنانتقاد می ،آیددست به شمار میاز یک نژاد و قوم فرو

به اعتبار قدرت «اقلیت  زیراارتباطی نزدیک دارد.  »اقلیت«ودست از جهتی با اصطلاح فر

کند. بر ت میشده دلال  نداشتن، بر جایگاه فرودست اجتماعی یا منافع به حاشیه رانده

اما چنانچه  ،همین مبنا زنان نیز ممکن است در جامعه به اعتبار تعدادشان در اکثریت باشند

 رانده باشندها را به حاشیه  ، منافع آنساختارهای قدرت حاکم یک جامعه یا فرهنگ

اجتماعی در جایگاهی فرودست قرار گیرند، در حکم اقلیت به  به لحاظها  که آن نحوی به

اسپیواک  پسا استعماریپردازان . در میان نظریه)46-7: 1387ویک، (ادگار و سج »آیندمیشمار 

در فضای استعماری هیچ حقی «معتقد است بیشترین تأکید را بر مسئلۀ فرودست دارد. او 

حیدری و البرزی، نقل در  1999(اسپیواک،  »برای صدای طبیعی و عادی فرودستان وجود ندارد

ای بسیار تاریک، با وضعیتی زنان فرودست را در سایهدر آثارش پیواک . اس)345: 1396

در مرکز، به  دون مرتبهبا قرار دادن سوژۀ دهد و ر از سایر فرودستان نشان میبسیار بدت

 .بخشدمیای دست اعتبار ویژه فرو

وی داند. می های اساسی خودو را یکی از دغدغهحنا مینه توجه به فرودست و آلام ا

ه بود، نمودپنجه نرم کرده و از نزدیک شکاف طبقاتی را لمس  و ها با فقر دستسال که
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بیشتر به فرودستی اقتصادی  الربیع و الخریفدر  ؛های فرودستیبا وجود گستردگی جنبه

، »انیکو«با  »هیدجی«در خلال روابط پایینی را -تقابل دوسویۀ بالااین و  کندمیتأکید 

به را  انیکو ،. نویسندهکشدبه چالش میمعارضان، با  ظام مجارستانو ن »ندیم«با  »حمیش«

 دهد.نشان میدلیل وابستگی اقتصادی در رابطه با همسرش هیدجی در مرتبۀ فرودست 

به  ،»یک شکم سیر غذا خوردن«مثل  ی بسیار معمولییهارغم داشتن خواستهعلی زنی که

شده   تمایلات خود را سرکوب، جاتآوری عتیقهدر جمع همسرش حرص و طمعسبب 

با داند، هیدجی که ملاک برتری در خانواده را قدرت اقتصادی میدر مقابل،  .بیندمی

کو نگاه ـانی کند.نگاهی از بالا به پایین و لحنی نامناسب، کارهای خود را توجیه می

تابد ا برنمیر وجود آمده واسطۀ انحصار در داشتن شغل و درآمد به آمیز هیدجی که بهتحقیر

این اعتراضات مذبوحانه گوش شنوایی برای شنیدن  ولی ،کندو نسبت به آن انتقاد می

 :نیست

ظتها.. لکن هذا لا یمنع و لا یلغي الحقیقة أعرف کل اعتراضاتک.. سمعتها، حف-هیدجی:) «(

یک و علی أنفق عل الموضوعیة، التي لا دخل للعواطف فیها و هي أنني أنا الخبیر هنا و أنا الذي

للعمل.. هذا هو المعیار.  ضاً، أن القیمة، بعد کل الشيء، هيالأسرة؛ و أنت تعرفین و تؤمنین أی

ء؛ و إذا أخذنا بقاعدة من لا إذا کان هذا هو المعیار. یا عزیزي، فیعني أنني، الآن، لا شي-(انیکو:) 

تری هذا شیئاً مخجلاً  حتی بوجبات الطعام.. ألا  یأکل، فمعنی هذا أنک تتصدّق عليّیعمل لا

 .)11: 1984(مینه،  »حقا؟ً

برتربینی، مقاومت در برابر شنیدن صدا و پذیرش حق فرودست و  رویۀ هیدجی در خود

یادآور رویۀ مستبدان و استعمارگرانی است که جلو برای تطهیر اقدامات خود،  به فرار رو

 .دانستندخود را از همه چیز و همه کس بالاتر می

پس از شیوع ویروس واگیردار و سمج استعمار در سراسر جهان مفهوم « اینکه نظر به

کشی پا به های نوینی از سروری و بهرهتاریخی ارباب و برده دگردیسی یافته و گونه

ای هبا توصیف رابطدر یک بازسازی خلاقانه  مینه، )94: 1399(باغجری،  »عرصه گذاشت

بیشتر  که -کارفرما و کارگر-الجمل  یش و ندیممحمد حممیان مبتنی بر سیطره و سلطه 

ره «کند. ندیم برای اینکه فرودست را بازنمایی میفرادست و  تقابل، دارد یجنبۀ استثمار

حمیش  آورد و به دستگاهقانون روی می به کارهای خلاف »شبه طی کند صدساله را یک

را  آورو خجالت آمیزی مخاطرهها، اکثر مسئولیتکشی از ندیمبا بهرهشود. حمیش وارد می

نیاز و وابستگی از زبان ندیم  مینه. زندبه جیب میخودش را لی سود کار و ؛سپاردمی اوبه 

خاطر .. ألو ملکت رأسمالاً لعملت لحسابي« داند:می گیری این رابطهشکل اقتصادی را عامل

قطع این  او. )231(همان:  »االمجر و محمد یأخذ البیضة و قشرته بنفسي، بدراستي، بمستقبلي في
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الذبابة «: داندکاری بس دشوار میضعیف، نیازمند و فاقد قدرت،  دست وسیلۀ فرو رابطه را به

. )233(همان:  »تظنّ هولة التيـیجه الدبق بالسـفلت من نسکبوت لن تنـشبکة العن التي وقعت في

نسبت به ندیم روا  حمیش در کنار تطمیع، تهدید و تحقیری که طلبی و سودجوییراحت

زدن  برای برهممینه نکته اینکه است.  پسا استعماریغالب فرادستان  صفاتدارد، از می

به ید و بیا خود بهخواهد میشورد و از او می -فرودست -بر ندیم زبان کرم از این رابطه 

دست  فرودستان فقط در ن دهد؛ تا به همه بفهماند تغییر سرنوشتپایا این رابطۀ ننگین

 خودشان است.

مجارستان که پس از سرکوب  م1956با اشاره به معارضان انقلاب  الربیع و الخریف

 این رمانکند. تر قرار گرفتند، باز هم به مفهوم فرودست اشاره میشدن در موقعیت پایین

 (همان: کندکار فرادست برای انقیاد فرودست یاد میهعنوان را از خلع سلاح اقتصادی به

ای را که در خوردهیکی از موافقان نظام حاکم، معارضان شکست به عنوان »الیوش« .)122

کنندۀ منابع عنوان تأمین ، و غرب را به»رجعیه«اند با نام  دست سیاسی قرارگرفتهمقام فرو

ها سال شور به دهها معرفی کرده و قصدشان را بازگرداندن این ک آن مالی و تسلیحاتی

نت تراهم لدیهم رحمة؛ و برغم کل ما یقال في الغرب، ها ألو انتصروا لأبادونا.. لیس « داند:تر میعقب

 .)123(همان:  »یعیشون.. إننا أرحم منهم علی کل حال

در تطهیر خویش به واسطه داشتن صدا و را  فرادست هایتلاشدر این بخش، مینه 

ی مجارستان و تمجید از با توصیف جامعۀ کمونیستدر ادامه گذارد. میبه نمایش  جایگاه

 فرودست کاملاً مخالف است. هایی نظیر فرادست/ بندی دهد که با دستهآن نشان می

 نتیجه  .5

با رویکردی انتقادی نسبت به گفتمان استعماری، فضای تقابلی  الربیع و الخریفرمان 

پسا تمان با مدد جستن از گفحنا مینه  کشد.از استعمار را به تصویر می حاکم بر جهان پس

 نوین میان شرق و غرب، ایهمسو با اهداف ادوارد سعید در تبیین رابطه، استعماری

کند. خلاقیت مینه در آفرینش را واسازی می شناسی غربیشرقهای مغرضانۀ انگاره

ای عنوان نویسنده مستقیم به استعمارگران است. او به ۀبدون اشار یضد استعمارداستانی 

از طریق مطرح کردن تقابل  مینه سیاسی و اجتماعی الهام گرفته است.ل گرا، از مسائواقع

روی مهاجران شرقی با زندگی در غرب، های پیشدر قالب بازنمایی چالشغرب،  / شرق

اصلی داستان را با بحران هویتی  شخصیتبه نگاه تحقیرآمیز غرب به شرق،  ضمن اشاره

کند. سپس با ختم ماجرا به خودیابی ر میکه ناشی از مواجهۀ سنت و مدرنیته است درگی

 تقابل دهد.جلوه میناکام در مواجهه با شرق را  ایدئولوژیکی هویتی مهاجر شرقی، غربِ

های مینه در راستای ساختارشکنیحنا های پربسامد این اثر است. دیگری، از مؤلفه / خود

هم را بر »دیگری«مقام  و شرق در »خود«مثابۀ معادلۀ جزمی غرب به، پسا استعمارینقد 
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در اندیشۀ غرب را به  »یمرکزخود«ذهنیت و وارد به متن را ها مانده حاشیه در، زندمی

های ودیـخباشند، رقی ـش این تقابل طبـدو ق هر که یگامـهنبه  .دـکشچالش می

مؤلفۀ دهند. عنوان دیگری مورد نکوهش قرار می پرست، خودباختگانِ لاابالی را بهوطن

است. نویسنده با توصیف زن های محوری و خط سیر داستان جنسیت نیز یکی از مؤلفه

وجود دارد  سنتی هایی که در جوامع شرقی برای زنانهای او، به محدودیتغربی و آزادی

 کندسو تلاش میزن غربی، از یک / تقابل مرد شرقی ۀاو ضمن ارائ .کنداعتراض می

د تا کوشمیاز سوی دیگر  خوانندگان ایجاد کند و اندیشۀر ذهنیتی مثبت از مرد شرقی را د

 شرق را به چالش کشد. بودن یانفعال باورمرد شرقی،  »جایگاه مردانۀ«گیری با بازپس

شه در عدم توازن قدرت و ثروت دارد، با ـری شترـبیتقابل فرادست/فرودست نیز که 

دهد که نشان می او .شودح میمطرعنوان نمایندۀ مردم فرودست  های حنا مینه بهتلاش

فرودستی صفتی جوهری نیست و خود فرودستان باید وضعیت موجودشان را تغییر و 

غرب و مؤلفۀ جنسیت به  / توان از تقابل شرقدر پایان می .ا دهندرتقجایگاه خود را ا

 . در این رمان یاد کرد شده مطرحترین مباحث عنوان عمده

 منابع 

، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، مفاهیم بنیادی نظریۀ فرهنگی ،)1387( ویکسج ادگار، اندرو و پیتر

 آگه.   ،تهران

المرکز القومی  ،القاهرة، ترجمة أحمد الروبی دراسات مابعدالکولونیالیة؛ ،)2010( أشکروفت، بیل والآخرون

 للترجمة.

الطریق إلی ( – رمان راه خورشید در پسا استعماریهای مؤلفه« ،)1397( اصغری، جواد و سیمین غلامی

 21-40، صص 2، شمارۀ 10، سال ادب عربی، ») غرب-الشمس: شرق

مؤسسة فلسطین  ،، دمشقأدب المقاومة من تفاؤل البدایات إلی خیبة النهایات). 2008( الأسطة، عادل

 للثقافة.

، الحریق و النّول) اثر محمد (الدار الکبیرة گانۀ الجزایرسه پسا استعماریخوانش « ،)1399( باغجری، کمال

 85-107، صص 2، شمارۀ 12سال  ادب عربی،، »دیب

 علم. ،، ترجمۀ فرزان سجودی، تهراننظریۀ ادبی؛ مقدمات ،)1396( برتنز، یوهانس ویلم

و رامین  یفرزانه دهکردترجمۀ جلال  ،پسا استعمارینهادینه کردن مطالعات  ،)1391( پری، بنیتا

 (ع).اه امام صادقدانشگ ،فرهادی، تهران

ها در پرتو نظرات همسایه پسا استعماریخوانش « ،)1396( اوانکی، رضا حیدری فاطمه و البرزی

 337-352، صص 2 ، شمارۀ22 ، دورۀپژوهش ادبیات معاصر جهان، »اسپیواک

 (ع). دانشگاه امام صادق ،، تهرانپسااستعمار و نظم جهانی ،)1395( خانی، محمدحسن

 توس. ،، ترجمۀ اکبر افسری، تهرانجهان، متن، منتقد ،)1377( سعید، ادوارد

 نی. ،، ترجمۀ حمید عضدانلو، تهراننقش روشنفکر ،)1382( ـــــــــــ
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 .ریرکبیام ،، ترجمۀ لطفعلی خنجی، تهرانشناسیشرق ،)1390(ـــــــــ

 علم. ،، تهرانپسا استعمارینظریه و نقد  ،)1389( شاهمیری، آزاده

 .خوارزمی ،دامین کاردان، تهرانحمترجمۀ مهای سفید، پوست سیاه صورتک ،)1355( تسفانون، فران

سال  پژوهشگاه علوم سیاسی،، »های مختلف آنگرایی و رهیافتچندفرهنگ« ،)1386مله، علی(کریمی

 .212-248صص  ،4دوم، شمارۀ

شناسی: پژوهشی در گرایی تا شرقاز شرق« ،)1395( و عباس احمدوند کمال دیس، یرضو سینو کیکش

، سال هفتم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، »شناسیمفهوم و مصداق شرق تحول

 . 99-132اول، صص  ۀشمار

دانشگاه  ،معصومه شبستری، دانشکده ادبیات ترجمه و تحلیل الأرقش و الغجریة، ،)1388( کعب، رقیه

 تهران.

 ،، ترجمۀ جلال سخنور و الهه دهنوی و سعید سبزیان، تهراننامۀ نظریۀ ادبی درس ،)1388( کلیگز، موری

 اختران.

، فصلنامۀ مطالعات »پسا استعماریفرهنگ و امپریالیسم فرهنگی در مطالعات « ،)1393( مطلبی، مسعود

 .    161-184، صص 24 ۀفرهنگی، سال دهم، شمارمیان 

، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، های ادبی معاصردانشنامۀ نظریه ،)1384( مکاریک، ایرنا ریما

 آگه. ،تهران

 سوم. ۀهزار ،، ترجمۀ فتاح محمدی، زنجانگفتمان ،)1382( میلز، سارا

 .1دار الآداب، ط ،، بیروتالربیع و الخریف ،)1984( مینه، حنا

 .30-33صص ، 18-20 ۀیا شمار ، با»پسا استعماریگفتمان « ،)1382( ، شعلهیوطن آباد
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Role of Idea Ppsycologist of Disconnection and Rejection in 
Creating of Pproblems of the First Ccharacter of Barid Aal-Layl 

Novel 
Tahereh Jahantab 1, Ahmadreza Heidaryan Shahri 2, Bahar Seddighi 3, 

Hosein Seyedi 3F

4 
(71-88) 

Abstract 
Brid al-Layl is the narration of exposing and undressing  the intellectual 
rumination of characters whose unhealthy social and insanitary cultural 
conditions of their surroundings, as well as the gaps in it, have underlied  the 
appearance of multiple psychoses in their existence. Hoda Barakat, the 
author of the novel, pays great attention to creating of the thoughts of these 
characters, as well as their individual and interpersonal actions, That Reveals 
the necessity of doing a research with psychological approach. In the 
forthcoming research that has been written by analyzing content method and 
ways, we want to use the same method disclose The set of factors involved 
in creation Schema domains of Disconnection and Rejection and his early 
maladaptive schemas into first character created in this novel. Then we want 
to analyze schemas of his mind and coping style using for encountering this 
schemas and difficulties that occurred as a result of conflict of this schemas 
and coping styles. Results of this analysis show that: writer of this novel 
chose the suitable subject for showing manner of Occurrence and happening 
schema domain of Rejection, character with suppressed kind feeling and 
emotions that was left in childhood and lived alone with many psychological 
problems and difficulties. This situation cause schemas Abandonment 
occupy most of his mind state. Also copying of his mother behavior 
encourage him to use more coping styles Extreme Schema Compensation for 
contrasting with his schemas. Although in adulthood the situation was 
provided for him to receive affection and attention but cognitive distortion 
inhibit betterment of his schemas. The collection of this schemas and coping 
styles cause problem in cognitive, emotional and intra persons approach and 
lead to problems and form and bring abnormal and unusual thoughts and 
feelings in his mind and inhibit building a correct relationship with other 
people. 
 
Keywords: Psychology, Character, Schemas, Coping styles, Barid al-layl.   
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گیری مشکلات نخستین گسست در شکل شناختی بریدگی ورواننقش انگارۀ 

 »برید اللیل«شخصیت رمان 

طاهره جهانتاب
1

 

 .رانیمشهد، ا ،یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یعرب اتیگروه زبان و ادبدانشجوی دکتری 

 احمدرضا حیدریان شهری

 .رانیمشهد، ا ،یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یعرب اتیگروه زبان و ادب دانشیار

 قیبهار صدی

 .رانیمشهد، ا ،یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یعرب اتیگروه زبان و ادباستادیار 

 یدیحسین س

 .رانیمشهد، ا ،یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یعرب اتیگروه زبان و ادباستاد 

 30/08/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  08/06/1400:  هتاریخ دریافت مقال

 پژوهشی -علمی 

 چکیده

نابسامان اجتماعی و  شرایطکه است  کاراکترهاییفکری  هایوارنشخ جامه برکشیدن از روایت برید اللیل

دقت و . ها گشته استهای متعددی در آنپریشیساز پدیدآیی روانزمینه، شانمحیط پیرامونی فرهنگی

های فردی و کنشها و نیز در پرداخت افکار شخصیتنویسندۀ رمان، هدی برکات، سنجی فراوان نکته

که  رو شیپدر پژوهش  کند.شناسی را آشکار میانجام پژوهشی با رویکرد روان ضرورت ،هاآن فردیبین

 مجموعه عوامل دخیل دراز ، ینیچن نیا تا با رویکردی میبر آن ،است شده نگاشتهبه شیوۀ تحلیل محتوا 

در این رمان پرده  شده پرداختهیت ـدر وجود نخستین شخصطرد و بریدگی وارۀ حوزه طرحگیری شکل

برای رویارویی  شده گرفتهای به کار های مقابلهگرفته در ذهن او و سبکهای شکلوارهته و طرحـبرداش

رخ ای های مقابلهها و سبکوارهو مشکلاتی که از برخورد این طرحرا بررسی کنیم ها وارهبا این طرح

رمان برای به تصویر . نتایج پژوهش حاکی از آن است که: نویسندۀ را تحلیل و واکاوی نماییم نموده

سوژۀ مناسبی را برگزیده است، شخصیتی با  وارۀ طرد و بریدگی،حوزۀ طرح پدیدآییکشیدن نحوۀ 

این به گذران زندگی پرداخته است. و در تنهایی  رهاشده که در کودکی شده سرکوبعواطف و احساسات 

الگوبرداری از  ا اشغال کند.ر اووارۀ رهاشدگی بیشترین بخش از فضای ذهنی شرایط سبب شده که طرح

ای جبران بلههایش، بیشتر از سبک مقاوارهرفتار مادر نیز، او را ترغیب کرده که جهت مقابله با طرح

-ای، منجر به بروز مشکلاتی در حیطههای مقابلهها و سبکوارهمجموعۀ این طرحافراطی بهره بجوید. 
 ده است.شفردی وی  -های شناختی، عاطفی و بین

 

 .، برید اللیلایهای مقابله، سبکوارهت، طرحخصیناسی، ششروان :های کلیدیواژه

 

 . مقدمه1

بر رمان داستانی است که «گوید که: در تعریف رمان چنین می )1830 -1878(ویلیام هزلیت 

نحوی و به باشد  شده نوشتهی نزدیک به واقعیت، از آدمی و عادات و حالات بشری تقلید اساس

همین الگوبرداری از . )472 :1394 میرصادقی،(» کنددر خود منعکس جامعه را  تصویر حاءاز ان
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تحولات بسیاری را پشت سر  ،با تغییرات جوامع متناسبرمان که  شودجامعه سبب می

 ، شخصیت است.در امان نیستتغییرات از این که  رماناصلی  اجزاییکی از گذراند. 

 و یکپارچگی خاطر پای نهادن به دوران مدرن از آرامش که با یامروزهای انسان آشفتگی

های صیتـشخاز  که را ترغیب کرده است یتهـدوران مدرنندگان ـنویسفاصله گرفته، 

که ند وی آوردر هایشخصیتبه  گذر کرده و های ذهنیبعدی و عاری از دغدغهتک

برای د. نصویر کشبه ت یخوب بهی انسان را های رفتارهای مختلف ذهن و پیچیدگیلایه

 یاری به تواندنمی یشناسدانش روان همچون زیچ چیه ،هاپریشیدگی این نشان دادن

هایشان از این شخصیت پرداختبرای  نویسندگان بسیاری رو  نیا از؛ بشتابد نویسندگان

برید رمان برکات است. برکات در  هدی ،این نویسندگان جمله ازاند. گرفتهکمک  ابزار

کشد که از ی به تصویر میهایکلات جوامع عرب را از طریق شخصیتمش، شخوی اللیل

این های ذهنی واگویهبه تصویر کشیدن در  وی فراوان . دقت نظراندآشفته ذهنینظر 

رمان نظر افکنند و  شناسی به این؛ نگارندگان را بر آن داشت تا از بُعد روانهاشخصیت

قی در نظر گرفته و از علل رفتارهای رمان را بسان شخصیت حقینخستین شخصیت 

نابهنجار وی پرده بردارند. پس از دقت در رفتارهای شخصیت مذکور، این نکته محرز شد 

که رفتارهای نابهنجار وی، ریشه در خاطرات و هیجانات منفی دوران کودکی او دارد. 

 م)1950( جفری یانگ» واره درمانیطرح«همین امر، ذهن نویسندگان را به سمت رویکرد 

داند. سوق داد، رویکردی که نقش تجارب دوران کودکی را بر عملکرد افراد بسیار مؤثر می

شیوۀ تحلیل محتوا،  بر اساسو  در این مقاله بر آن شدیم تا مطابق با این رویکرد رو نیازا

   به بررسی این شخصیت بپردازیم.

 . پیشینۀ پژوهش1-1

های محدودی کته محرز شد که تاکنون پژوهشهای صورت گرفته این نپس از بررسی

ها، مقالۀ اکرم برکات نگاشته شده است، از جملۀ این پژوهش برید اللیلپیرامون رمان 

داستان  (بررسی سبک هدی برکات در روایت جنگ«روشنفکر و فاطمه قربانی با عنوان 

عناصر داستان کارگیری ، سبک ادبی و نحوۀ بهاین مقالهاست. نویسندگان  »حجرالضحک)

بررسی روایت « مقالۀفاطمه عابدینی و همکاران نیز در  اند.را در این رمان بررسی کرده

ی در این های روایت اپیزودبه بررسی مؤلفه» برید اللیل از هدی برکات«اپیزودی در رمان 

- تجلیات المیتاسرد في روایة«در مقالۀ  نیز سمیه خداوردی و همکاران .اندرمان پرداخته

پی  یسمیمدرن  پست فراداستان را در این رمانهای ویژگی» لهدی برکات -برید اللیل

های شناسی به بررسی شخصیتها از منظر رواناز این پژوهش کی چیهاند، اما گرفته
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های با گرایش محور تیشخصاین رمان، رمانی  که ییآنجا از. اندرمان مذکور نپرداخته

های این رمان با رویکردی رسد که شخصیتنظر می ضروری به، روانشناسی است

 بررسی شوند. ینیچن نیا

 پژوهش . چارچوب نظری2

-شناختی، یکی از رویکردهای نقد ادبی معاصر است که به فهم بهتر آثار ادبی و کشف دروننقد روان«
موند فروید ، زیگگذار این نوع نقدبنیان ).89: 1400(صالحی و باقری، » کندهای آن کمک میمایه

های این علم را بنا نهاد و شاگردانش، این دانش مکتب روانکاوی، پایه گذار انیبن« عنوان به. وی است

، بیش از هر انساناعتقاد داشت  او ).60: 1399(عموری و همکاران، » را به رشد و بالندگی رساندند

باور بودند که طبیعت  بر این«روانشناسان پس از وی اما غرایز خویش است، تأثیر چیز تحت 

» گذاردفردی، تأثیر مهمی را بر این تغییرات بر جای میانسانی قابل تغییر و دگرگونی است و روابط بین

های وی متعاقب نظریه«. است یانگ از جمله این روانشناسان جفری. )112: 1996(عباس، 

های ناسازگار ا در رابطه با طرحوارهگیری از دیدگاه پیاژه، نظری رپذیری روانی و با وامشناختی آسیب

های اولیۀ زندگی اند که در سالها ساختار یا چارچوبیوارهطرح«. )66: 1391(بیرامی، » اولیه گسترش داد

دادها کمک ـارب و پردازش رویـین تجـگیرند و به تبیتجربۀ کودک و اطرافیان او شکل می بر اساس

های سازگار و ناسازگار وارهها به دو دسته، طرحواره. این طرح)16: 1396(قهاری،  »کنندمی

های عمیق و فراگیری هستند که در مایههای ناسازگار اولیه، الگوها یا درونارهوطرح« شوند.تقسیم می

و  (یانگ» اند و در سیر زندگی تداوم دارند و به شدّت ناکارآمدنددوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته

 . )30 :1391، همکاران

ها، متناسب با شخصیت خویش، وارهافراد به منظور انطباق و رویارویی با این طرح

از:  اند عبارتها گیرند، این سبکای ناسازگاری را به کار میهای مقابلهها و سبکپاسخ

واره، . تسلیم، که خود این سه سبک به جای بهبود طرح3. اجتناب و 2.جبران افراطی 1

 شود. تعارضات درونی می ای برای بروز اختلالات شخصیتی وو نیز زمینه باعث تداوم آن

های تحولی هـات، از ریشـبرک برید اللیلان ـاهی گذرا به رمـاز نگدر ادامه پس 

های مربوط به آن در ذهن نخستین وارهوارۀ بریدگی و طرد و طرحگیری حوزۀ طرحشکل

جهت  شده گرفتهای به کار های مقابلهشخصیت این رمان پرده برداشته، سپس سبک

را در زندگی شخصی وی  کنیم و نحوۀ بروز آنمی بررسیها را وارهرویارویی با این طرح

  گیریم.پی می

 هدی برکات  »برید اللیل«رمان . گذاری بر زندگی و 3

(زین، » ه شدم در بیروت زاد1952ت که سال نویس، و فمینیست لبنانی اسهدی برکات نویسنده، رمان«

شش رمان، دو نمایشنامه، یک مجموعه داستان و یک خودانگاره تاکنون از او « تاکنون. )16: 2007

 .)1398 (جلد کتاب پست شبانه، »منتشر شده است
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هایی که هر یک، پای روایتگر پنج نامه و شش متن است. نامهاو  برید اللیلرمان 

 هاینگاری، شخصیتیری اسلوب نامهکارگبهبا  ویکشند. ای دیگر را به میان مینامه

های دارد که پس از گذراندن فراز و نشیبرا به مخاطب خویش عرضه می ینام و نشانبی

ن آشناترین افراد زندگی خویش روی آورده و داد سخ زندگی، درمانده و مأیوس به غریب

 شان دارد. ویماعیناملایماتی که ریشه در زیست اجت دهند،از ناملایمات زندگی سر می

های شخصیتی با خلق تیپ به تصویر کشیده وزدۀ عربی را جهان بحراندر این اثر روایی، 

. در ه استدیهای اجباری را به تصویر کشتبعات روانی ناشی از جنگ و مهاجرت ،نابسامان

را ای که شیوۀ نگرش ما به واقعیت ای رئالیسمی دارد، اما صبغهاو صبغه داستانحقیقت 

  شناسی است.آمیختن ادبیات با روانبخشد که این امر ناشی از درغنا می

پرهیز  آفرینی وپردازی به جای حادثهساختاری ساده، توجه به شخصیتاز برخورداری 

به شده است که مخاطبین و موجب این اثر داده رنگ و بوی خاصی به  روری،پاز قهرمان

 کنند. ا آن ارتباط برقرارراحتی بتوانند ب

  سازی مشکلات نخستین شخصیت رمان برید اللیل. مفهوم4

کند که با هایی نظر انسان را به خود جلب میها، گاه کنشانسان شد و آمددر هیاهوی 

برید ، رفتارهای نخستین کاراکتر رمان های اخلاقی و عقلانی رایج سازگاری نداردسنجه

فراوانی  ریپذ نییتبعوامل  ،هااین کنش پسِدر  هاست.ای از این دست کنشنمونه، اللیل

در ادامه جهت دستیابی به علل ابل تأمل و بررسی است. از این رو خورد که قبه چشم می

گیری کلـجر به شـکه من اووهای ناکارآمد زندگی ـبه بررسی الگ ،تارهاـرفاین گونه 

 پردازیم.میاولیه شده  های ناسازگاروارهطرح

  برید اللیلوارۀ نخستین شخصیت رمان طرححوزۀ حولی های تریشه. 1-4

کند. نظریۀ یانگ به پنج نیاز هیجانی اساسی کودک در رابطه با والدین و محیط اشاره می

شامل نیاز به امنیت، ثبات، محبتّ و  ،یکی از این نیازها، نیاز به دلبستگی ایمن به دیگران

در ارضای آن ناکام  برید اللیلان ازی اساسی که نخستین شخصیت رمپذیرش است، نی

از دریافت محبت که  آنگاهگردد، میمانده است. دلیل این ناکامی به دوران کودکی وی بر

گردد و به دور از ترین پایگاه عاطفی خویش یعنی مادر محروم میو توجه از سوی مهم

تأثیر مهم و محرومیت از محبت در دوران کودکی، «کند. این محیط ایمن خانواده رشد می

گیری و سبب شکل )303: 1993، نایت(نایت و » همیشگی را بر تحول شخصیت بر جای گذاشته

ای که بیشتر در وارهحوزۀ طرحواره بریدگی و طرد در ذهن وی گشته است، حوزۀ طرح

 عاطفه،سرد و بیثبات، بدرفتار، ها معمولاً بیهای اصلی آنخانواده«خورد که افرادی به چشم می
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مذکور نیز که دوران شخصیت  ).37-36: 1391،همکاران(یانگ و » یا منزوی هستند طرد کننده

 است.  گشتهواره ، درگیر این طرحگذراندهثباتی در چنین بستر بی ش راکودکی

 برید اللیلواره بریدگی و طرد نخستین شخصیت رمان حوزۀ طرح .2 -4

وارۀ بریدگی و طرد ر چنگال حوزۀ طرحتر بیان شد شخصیت مذکور دکه پیش گونه همان

 شبخهای ایمن و رضایتمانع برقراری دلبستگی ،وارهگرفتار آمده است. این حوزۀ طرح

معتقدند که نیاز آنها به «ای دارند وارهافرادی که چنین طرح چراکهبا دیگران گشته است؛ وی 

ای در بزرگسالی تمایل دارند به گونهخاطر برآورده نخواهد شد و ثبات، امنیت، محبّت، عشق و تعلق

 ).37-36(همان: » ای دیگر پناه ببرندبه رابطه رسان بیخود آسزده از یک رابطه نسنجیده و شتاب

عاطفی -ای که خطاب به شریک جنسیکه این کاراکتر نیز در خلال نامه گونه همان

عدد با ن روابط متبه داشتبا بیان عبارت (إحدی صدیقاتي النساء) خویش نگاشته است، 

 کند.زنان مختلف اشاره می

خورند وارهای مربوط به این حوزه که در افکار این شخصیت به چشم میطرح

. 4. محرومیت هیجانی 3اعتمادی و بدرفتاری . بی2ثباتی . رهاشدگی و بی1از:  اند عبارت

در وجود  هاهوارطرحهای بعدی به بررسی این . انزوای اجتماعی. در بخش5نقص و شرم 

 پردازیم.می او

 برید اللیلخاطرات یا تصاویر ذهنی مهم دوران کودکی نخستین شخصیت رمان  .3 -4

 حسشود و یادآوری آن، ترین تصویری که در خاطر این شخصیت بازآفرینی میمهم

از کودکی است که  مقطعیآورد، تصویر انزجار را برای او به ارمغان می ترس و ناخوشایند

به مقصدی  اندوزیبه بهانۀ دانشو  شده در قطاری نهاده مادراز سوی  ،دلیل تنگدستیبه 

 گردد. ابدی روانه می

 برید اللیلهای شناختی نخستین شخصیت رمان تحریف .4 -4

شوند تا تعادلی پویا بین آشنایی و ) معتقد است که موجودات انسانی، برانگیخته می1973بالبی (

سازی شود تا تعادل بین درونشخص برانگیخته می ،اینند. به زبان پیاژهبرقرار ک ییجو تازه

(تغییر ساختارهای  یساز درون(تلفیق کردن اطلاعات جدید در ساختارهای شناختی موجود) و 

های ناسازگار اولّیه، این تعادل را به ارهوشناختی متناسب با اطلاعات جدید) را حفظ کند. طرح

اطلاعات جدید را  که نیا یجا بهخود هستند،  یها واره طرحکه تحت تسلط  افرادی .زنند یمهم 

هایشان را تأیید نکند، شواهد جدید را نادیده واره و تحریفسازی کنند که طرحای درونبه شیوه

 ). 85-84(همان:  ندماباقی می نخورده دستهایشان همچنان وارهگیرند و در نتیجه طرحمی

سازی تجارب جدید در رندۀ نخستین نامه این رمان نیز مانع برونواره نگاحوزۀ طرح

توجه لاعاتی ـاطبه ها ـنا که ذهن وی تنـساختارهای شناختی وی شده است؛ بدین مع

ها را نادیده وارهکننده طرحهای وی بزند و شواهد نقضوارهکه مهر تائید بر طرح کندمی
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ای از کند. نمونهمی ریسوءتعبرا  ای خود، آنهوارهناسب با طرحگیرد و یا اینکه متمی

 توان در این بخش دید: تحریف شناختی را می

أرید أن أُبعدک عنّي، أروي لک نِکاتاً کنت رویتها مراراً؛ أو أقف خلف النافذة و أقول شیئاً عن «

رضین یجرحني في العمق أنکّ لا تعت... ج؛ بوجوب الخروجالطقس في الخارج، کي أذکّرک بالخار

کیف  علی أسلوبي المشین، لا تغضبین و لا تشتمینني و ترجعین إليَّ کأنَّ شیئاً لم یکن. تباًّ.

 .)22: 2018برکات، ( »تقبلین؟ لماذا لا تحبیّنني؟

گویم که بارها آن را روایت مسائلی را به تو میخواهم که تو را از خودم دور کنم، می( 

گویم تا به تو بیرون بیرون می یوهوا آبیزی دربارۀ ایستم و چام یا پشت پنجره میکرده

کند که به ناراحت می بسیارمرا  مسئلهدر درون، این . بروی را یادآوری کنم و اینکه باید

 یسو بهو  دهیشوی و دشنام نمیکنی و خشمگین نمیخاطر رفتار زشت من اعتراض نمی

کنی؟ چرا مرا ر تو! چگونه قبول میگویی هیچ اتفاقی نیفتاده است، لعنت ب ،گردیمن برمی

عدم اعتراض طرف مقابل به رفتارهای آزاردهندۀ شخصیت مذکور، از  ).دوست نداری؟

تمنیات، «شود که بر فردی اطلاق می مهر طلبگیرد، وی سرچشمه می مهر طلبتیپ 

پروراند و احتیاج یدهد و مها و رفتار دیگران شکل میها و رفتارش را مطابق با تمنیات، خواستهخواسته

، اما ذهن این )42-38الف:  1361(هورنای، » شدیدی به جلب محبت و تأیید و تصویب دیگران دارد

های طرف مقابل در برابر رفتارهای پوشیچشمخصیت که درگیر تحریف شناختی است، ش

سرد توجهی و بی خویش که ناشی از تیپ شخصیتی وی است، را نشانگان ۀدگر آزارند

کرده و سبب برانگیختگی حوزۀ های درونیش را تشدید این امر ترسو او انگاشته  یمهر

  رد گشته است.وارۀ بریدگی و ططرح

 برید اللیلای نخستین شخصیت رمان های مقابلهسبک .5 -4

دهند: جنگ، گریز و میخکوب مام موجودات زنده در مقابل تهدید، سه واکنش اساسی نشان میت

 ای جبران افراطی، اجتناب و تسلیم همخوانی دارد.نش با سه سبک مقابلهشدن. این سه واک

وقتی بیماران، سبک  نهند.شوند، به درست بودن آن گردن میواره میوقتی بیماران تسلیم طرح

نمایند. [اما را بلوکه می زانیطرحواره برانگر افکار و تصاویبرند، ای اجتناب را به کار میمقابله

فردی برند از طریق فکر، احساس و روابط بینای افراطی را به کار میسبک مقابله وقتی افراد]

: 1391، همکاران(یانگ و  که انگار طرحواره متضادی دارند جنگندای با طرحواره میبه گونه

59-61.( 

ش، به جای در پیش گرفتن های ذهنیوارهشخصیت مذکور نیز جهت مقابله با طرح

یج منطقی منجر شود و به احساسات او یا دیگران خدشه وارد نکند، از که به نتاهایی کنش

جوید که نه تنها مشکلاتش را به شکلی زیربنایی برطرف ی بهره میاهای مقابلهسبک

 این کند.هایش را هر چه بیشتر تقویت میوارهکند، بلکه بر شدت آن افزوده و طرحنمی
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در ادامه با  کند.فردی جلوه میعاطفی و بینناختی، در سه حیطه شای های مقابلهسبک

های ناسازگار اولیه و واره، به بررسی طرحاین شخصیتنگریستن به مشکلات فعلی 

 پردازیم.اند، میداشته ییبسزا ای که در ایجاد این مشکلات نقشههای مقابلسبک

این توسط  شده گرفتههای به کار سبک رسد کهذکر این نکته ضروری به نظر می

 ییآنجا از، اما و الگوسازی از رفتار والدینش است وخو خلقشخصیت، حاصل تعامل بین 

فطری افراد وجود ندارد، از بررسی معیار  یوخو خلقکه ابزار سنجش کافی برای تعیین 

 ایم.خودداری کرده و تنها به بررسی عوامل محیطی بسنده کردهمذکور 

  برید اللیل مشکلات فعلی نخستین شخصیت رمان .6 -4

 عدم برقراری روابط صمیمانه با دیگران .1 -6 -4

سبک  . نقص و شرم/ 3. انزوای اجتماعی، 2. طرد و رهاشدگی، 1های مربوطه: وارهطرح 

 ای: اجتنابمقابله

ای اجتناب از برقراری روابط صمیمانه با دیگران امتناع شخصیت مذکور با سبک مقابله

لا أرید أن أترک لک نافذة مفتوحةً علی الحمیمیّة. فالحمیمیّة ورطة. و الکلامُ لا أسکت لأنّي «ورزد: می

اکت ـس( .)11(همان:  »رافات لکسر العزلةـ، من نوع الاعتبالصوت المنخفض بین رأسین متقاربین

باز کنم. ای به سمت صمیمت ین سکوت پنجرهخواهم با انمی که چرانشینم؛ نمی

اند و با فتگو بین دو تن که سرهایشان را به هم نزدیک کردهای است و گمهلکهیت، صمیم

روابط . )استشکستن تنهایی  جهتماند که کنند، به اعترافاتی میصدایی آرام صحبت می

وارۀ رهاشدگی و وارۀ را در درون وی فعال کند: طرحتواند سه طرحزمان میصمیمانه هم

ۀ نقص و شرم. روابط مستمر و صمیمی نقش وارۀ انزوای اجتماعی و طرحوارثباتی، طرحبی

روابط  گونه نیا چراکهشخصیت مذکور دارند؛  رهاشدگیوارۀ بسزایی در فعال شدن طرح

منتهی به جدایی  که یدرصورتتوانند منجر به احساس وابستگی شوند و این وابستگی می

روابط دوری  کند؛ بنابراین از این نوعذهنی وی وارد می ساختارشود، ضربۀ محکمی بر 

ت، برانگیزانندۀ یاز سوی دیگر این صمیمطعم تلخ رهایی را نچشد. ، گربارید کند تامی

همراهی  گونه چیهایی و بدون داشتن در تنه این شخصیتواره انزوای اجتماعی است. طرح

وارۀ انزوای اجتماعی در درونش گیری طرحساز شکلزمینه ،مسئلهرشد و نمو یافته و این 

ها بیگانه شده است. روابط کند که با تمام گروهای که در آن فرد احساس میوارهطرح«ست، گشته ا

 ؛)260: 1391، همکاران(یانگ و » صمیمانه اندکی دارد یا تقریباً روابطش را با تمام افراد قطع کرده است

ش ای اجتناب تلاشخصیت مذکور به کمک سبک مقابله ،وارهبرای رویارویی با این طرح

فاصلۀ  و از لحاظ عاطفی،های صمیمت بین خود و محبوبه را بگسلاند کند تا زنجیرهمی

لکن، حین «هستیم:  مسئلهکه در این بخش شاهد این  گونه همانخود را با او نگه دارد. 

قررتُ أنَّ تمادیک أصبح في حاجة الی وقفة؛ إلی جردة شاملة. أن تقلي » بیت«شممتُ رائحة الثوم فی ال
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: 2018(برکات،  »یعني طبَیخاً، استیطاناً صریحاًضاً، أو تفتحي علبة سردین، لا بأُس. لکن الثوم؟ الثوم بی

از دوام این رابطه که  مصمم شدمولی زمانی که بوی سیر در خانه به مشامم خورد، (. )19

 کنی یا در قوطی کنسرو ساردین را بازپز میمرغ آبتخم که نیا. ممانعت به عمل آورم

این بخش از  .)پردهبی سکنی گزیدنیکنی اشکالی ندارد، امّا سیر؟ سیر یعنی غذا، یعنی می

کشد که با توصیفات نامه، عدم تمایل فرد را برای ورود به روابط صمیمانه به تصویر می

ای اجتناب آنان و سبک مقابلهوارۀ انزوای اجتماعی دربارۀ بیماران دارای طرح شده مطرح

 ری دارد.شباهت بسیا

وارۀ نقص و شرم شوند، در این تواند برانگیزانندۀ طرحاز سوی دیگر روابط صمیمی می

، همکاران(یانگ و » اند ارزش یبکنند که ناقص، بد، حقیر یا احساس می«واره، افراد طرح

امه به برشمردن نتلف ـهای مخشخصیت مذکور در بخش که گونه همان. )38: 1391

زیرا من شخصی « .)14: 2018(برکات،  »لأنّي شخص قلَِق و متُِقلَِّب«ردازد: پهای خویش مینقص

اگر خود را در ، احساس کندوی  که  شدهسبب واره وجود این طرح .»نگران و دمدمی هستم

؛ )38: 1391، همکارانیانگ و ( شود)ان قرار دهد، بدون شک طرد میمعرض نگاه دیگر

های او نشوند. در کند تا دیگران متوجه نقصگیری میروابط کناره گونه نیازا بنابراین

  گیرند.وارۀ رهاشدگی و نقص در ارتباط با یکدیگر قرار میحقیقت در این بخش دو طرح

 زیرقابت برانگهای جنسان و داشتن رفتارهای نابهنجار در موقعیتحسادت نسبت به هم .2 -6 -4

وارۀ نقص و شرم/ سبک ثباتی و طرحیوارۀ رهاشدگی و بهای مربوطه: طرحوارهطرح

 ای: جبران افراطیمقابله

شود که فرد پیوسته دغدغۀ از دست دادن معشوقه وارۀ رهاشدگی سبب میوجود طرح 

را داشته باشد، حال اگر در این بین، پای رقیب عشقی به میان آید، این طرحواره حکم 

ند. به ویژه آنکه این شخصیت، علاوه بر کباختن در میدان پیکار را در همان ابتدا صادر می

واره نیز باور وارۀ نقص و شرم نیز هست و این طرحوارۀ رهاشدگی، درگیر طرحطرح

تمایل زیادی به مقایسۀ «ای که در آن فرد وارهکند. طرحشکست در این مبارزه را تقویت می

های عشقی با رقیباس رقابت درگیر احس یراحت به؛ بنابراین )257(همان: » خود با دیگران دارد

از خود نشان را ی یرد، رفتارهای نابهنجارگهایی قرار میشود و هرگاه در چنین موقعیتمی

بل با طرف مقا یگذران خوشاز  بینیم کهمی که در بخشی از نامه گونه هماندهد، می

أن لرجل آخر، یعنّ لي  لا تعرفین، مثلاً، أنيّ، عندما تضحکین عالیاً«شود: مردان دیگر خشمگین می

 مثلاًدانی نمی( .)24-23: 2018(برکات،  »المحیطین بها، لا لأنّي أخشاهم أغار لأنّي أحتقرأصفعک... 

ای به صورتت خواهد کشیدهخندی، دلم میبا صدای بلند به مرد دیگری می که یهنگام
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نه اینکه از  ،دانمشوم که اطرافیانت را حقیر و پست میبزنم. من از این جهت غیرتی می

های مادر در توجهیگر بیتداعیبه مردان دیگر،  معشوقه توجهای داشته باشم). آنها واهمه

وارۀ رهاشدگی و نقض و دو طرحکودکی است و این مشابهت رفتاری سبب فعال شدن 

از سبک جبران افراطی بهره جسته است.  هاوارهدر مقابل این طرح وی است. گشتهشرم 

دانستن خویش و  نا ارزندهرگیری این سبک سبب شده تا وی بر حسادت خود که از کابه

نشان دهد که  گونه نیاسرپوش نهد و شیفتگی گیرد، با خودترس رها شدن سرچشمه می

-داند و توجه معشوقه به آنها را برنمیتر از خود میوی جایگاه مردان دیگر را بسی پایین
 مسئلهشاهد این  وضوح بههای متعددی از این نامه بخشتابد. این در حالی است که در 

 عنوان به؛ داندنسبت دیگران بسیار پایین میهستیم که خود حقیقی وی، سطح خود را 

از این جهت ( .)24: همان( »اللباقة و لم أتعلمّها من أحدبما أنيّ لا ألیق بک، و بما أنّي ضدّ «: نمونه

این بخش  .نگرفتم)گی هستم و از کسی آن را یاد که من شایسته تو نیستم و ضد شایست

   .زندمیمهر تأیید وارۀ نقص و شرم وی از سخنان شخصیت بر طرح

 بدبینی نسبت به دیگران  .3 -6 -4

 ای: جبران افراطیاعتمادی و بدرفتاری/ سبک مقابلههای مرتبط: بیوارهطرح

های متعدد و بدرفتاری سخت و متعاقب آن مواجهه با دردها داشتن دوران کودکی

اعتمادی و بدرفتاری در درون این شخصیت شکل بگیرد. سبب شده که طرحوارۀ بی

کنند، آسیب بزنند، استفاده فرصت سوء نیتر کوچکدیگران با «رود ای که در آن انتظار میطرحواره

. )37: 1391، همکارانگ و (یان» کنند، فریب دهند یا دست بیندازندبگویند، بدرفتاری تحقیر کنند، دروغ 

واره، پیوسته در انتظار ضربه خوردن از جانب شخصیت مذکور نیز به دلیل داشتن این طرح

ها کوشد دیگران را بیازماید تا از صداقت گفتار و رفتار آندیگران است؛ بنابراین می

لب حالت اغ رند،/ بدرفتاری دایاعتماد یب ۀوار طرحبیمارانی که «اطمینان حاصل کند. در حقیقت 

شواهد هستند که ببینند آیا  کردن جمعو در پی  کنند یمم دیگران را آزمایش ها دائپارانوئیدگونه دارند: آن

به اشکال  که این شخصیت گونه همان .)248-247: همان» (مردم ارزش اعتماد کردن دارند یا نه

در این و  تاسعاطفیش نسبت به خویش -شریک جنسیدن عشق گوناگون در پی آزمو

وارد  خدشهست به احساسات طرف مقابل دهد که این رفتار ممکن ابین هیچ اهمیتی نمی

ساء أخریات؟ أتحسبین أنّي أمیزّک لأنّي أخبرک نيّ لا أجهد في إخفاء علاقاتي بنألا ترین أ« کند:

کنم تا ارتباطم بینی که هیچ گونه تلاشی نمیآیا نمی«ترجمه: ). 23: 2018(برکات،  »عنهن؟ّ أصطفیک؟

تا به تو دربارۀ آنها بگویم؟ تو را  دهممیکنی که تو را ترجیح را با زنان دیگر پنهان کنم؟ آیا گمان می

علاوه بر کشتن بذر  رسد شخصیت مذکور در پس این اعتراف،به نظر می ».؟کنممیانتخاب 

و برانگیختن معشوقه  سنجش میزان علاقۀ قصد امیدِ مانایی و پایایی در این رابطه،

هر  ،کنداز جانب معشوقه را القا  ته شدنست داشدوحس اعتراضی که را دارد،  اعتراض او
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است:  ادعاکنندۀ این یازد. این بخش از نامه، تصدیقچند که به هدف خویش دست نمی

أخری تطیّر النوم  لماذا لا تکونین أنتِ سبب ذلک الأرق؟ لماذا لا تحاولین استردادي من انشغالي بامرأة«

کنی تا مرا بیداری نباشی؟ چرا تلاش نمیچرا تو دلیل آن شب(. )14(همان: » من عینيّ، مثلا؟ً

از چشمانم ربوده است باز  از مشغول شدن به زنی دیگر که به عنوان مثال خواب را

ت دیگران، نشان از وجود ـمحب ریافت توجه واین مقدار از تردید نسبت به د .بداری؟)

جبران افراطی  ایسبک مقابله با اعترافاتاین  .دارد اعتمادی و بدرفتاریوارۀ بیطرح

همسو است. بدین  نیز اعتمادی و بدرفتاریوارۀ بیبرای بیماران درگیر طرح شده فیتوص

خیانت  اوواره پیش از اینکه معشوقه به برای مقابله با این طرح مذکور گونه که شخصیت

دستی شود و فرصت پیشکرده و با زنان مختلف وارد رابطۀ جنسی میخیانت  ویکند، به 

 گیرد.در این کار را از او می

 نگرانی برای مورد قبول واقع نشدن از جانب دیگران  .4 -6 -4

 اجتنابای: واره مربوطه: محرومیت هیجانی/ سبک مقابلهطرح 

ین نیازهای بشر است که ترنیاز به دریافت محبت و دوست داشته شدن، از جمله حیاتی

که این محبت از جانب  آنگاه ژهیو بهآورد، حس ارزشمند بودن را برای او به ارمغان می

افرادی باشد که پیوندی عمیق با انسان دارند. یکی از این افراد مادر است که پیوسته 

این «مظهر عشق بوده است. اما این عشق در زندگی شخصیت مورد نظر جریان نداشته و 

حالات ناکارآمد مادر سبب به وجود آمدن یک ندای منفی درونی شده است که به طور مرتب و دائم به او 

ارزش هست و هرگز از طرف دیگران پذیرفته نشده و هیچ کس او را کند که بسیار بد و بییادآوری می

ری گیو این باور، منجر به شکل )67-66: 1396، همکاران(جکوب و » دوست نخواهد داشت

 رودانتظار می ای که در آنطرحوارۀ محرومیت هیجانی در وجودش شده است، طرحواره

: 1391، همکاران(یانگ و » شودنا دیگران به طور کافی ارضاء برای برقراری رابطۀ هیجانی ب فردتمایل «

 ،از مادر نیز، درگیر این طرحواره شده استحتی پیش از جدایی این شخصیت  .)37

کانت تعُني بالدجاجة المریضة، «کند: هایی از آن اشاره مینمونهبه  هایشدر گفته که گونه همان

... إلاّ أنا. أیاّماً عدیدةً لم تکن تلتفت ناحیتي. کانت ي للنَّعجة التي تتعسّر ولادتهُاتحملها النهار بطوله... تصلّ

 .)18: 2018(برکات، » ي أیُّ فائدةتدلق المیاه الساخنة علی رأسي و تصرخ فيَّ إن ابکیت. أنا، لم یکن ل

 ترجمه: 

ی که . برای میشم طول روز او را در آغوشش داشت..کرد، در تمابه جوجۀ مریض توجه می«

توجه بود. آب داغ را من. روزهای بسیاری به من بی جز به... کرددعا می ،زایمانش سخت بود

ای به حالش فایده مطلقاً من کشید.کردم سرم داد میریخت و اگر شکایت میروی سرم می

  ».نداشتم
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را در وجود وی  ارزشی و ناخواستنی بودنها، احساس بیتوجهیها و بیاین محرومیت

و در مواقع نیاز پاسخ مناسب  طردشدهکودکی که از سوی والدینش « چراکهبه ودیعه نهاده است؛ 

و  )54: 1396، خواهایزدی(خجوی و » کند که اساساً قابل خواستن نیستدریافت نکرده است، احساس می

دیگران نیز همچون مادر، وی را دچار محرومیت عاطفی خواهند کرد. بنابراین پیوسته در 

و این احساس  دن و مورد توجه واقع شدن را داردارتباط با دیگران دغدغۀ دوست داشته ش

 توان دید:ن قسمت میمندی را در ایای از این دغدغهنمونه .کندبه همۀ روابط او نفوذ می

إلی أن أذکّرک  . لیس الحد التذللّ، فقط ما یلمح اليّ التعلق قلیلاً بي. لا حاجةیجب أن تتواضعي قلیلاً«

باید کمی فروتنی به خرج دهی. نه در حد خواری، ( ).13: 2018(برکات،  »أنّي نشأت بلاأهل

که بگویم من بدون  به من تعلق داری. نیازی نیستکمی فقط در حدی که احساس کنم 

وارۀ محرومیت های شخصیت از حضور پررنگ طرحمجموع این گفته .بزرگ شدم) خانواده

رفع نیازهای  درخواست از افراد مهمّ زندگی برایهیجانی در ذهن وی حکایت دارد. 

 گونه همان ،پردازندواره کمتر بدان میجزء اموری است که افراد درگیر این طرح هیجانی

نیز به همین یک  شخصیتاین های جویانه در گفتهد این نوع رفتارهای ترحمبسام که

  شود.میمحدود  مورد

 تحقیر دیگران .5 -6 -4

 ای: جبران افراطیواره مربوطه: نقص و شرم/ سبک مقابلهطرح

کنند احساس می«نی دارند و ـوارۀ نقص و شرم دارند عزت نفس پاییافرادی که طرح

شخصیت  ).33: 1390، کلسکو(یانگ و » از ارزش چندانی برخوردار نیستندرند و های زیادی داعیب

 -و این خود از عزت نفس پایینی برخوردار استبرد، واره رنج میمذکور نیز که از این طرح

های خود ها و نقصارج نهی ضعیف سبب شده که وی تمام تمرکز و توجهش را بر کاستی

، عدائيٌّ و عنیف، و فوق ذلک مدمن. و أجمل خیالاتي الجنسیَّة تبدأ بأن عدا ذلک، أنا متخلفّ«: بگذارد

توز و خشن مانده، کینهبه جز آن، من عقب«. ترجمه: )27: 2018برکات، ( »أضعک بین ذراعَي رجل آخر

مرد  میان بازوانهای جنسیم این است که تو را در و زیباترین خیال ؛تم، و فراتر از همۀ اینها معتادمهس

راهکار او برای مقابله با این طرحواره، جبران افراطی است. بدین گونه که  ».دیگری قرار دهم

قصد  و هرگاه چنین بپندارد که شخصی خودساختهبرای  پوشالی یدر ذهن خود، غرور

به سبک  -هر چند که این تحقیر به شکل ناخواسته و غیرمستقیم باشد تحقیرش را دارد،

هایی که ممکن است یکی از موقعیتتا وی را تحقیر نماید. کوشد جبران افراطی می

دار شده است، زمانی است که با کسی طرح دوستی شخص احساس کند غرورش جریحه

حس کند مجموعۀ شخصیت و خصوصیات اخلاقی یا سر و وضع، تحصیلات، حرف زدن، «بریزد و 

اینکه به وی توهین شده باشد، غرور به  ثروت و خانوادۀ آن شخص از وی برتر و ممتازتر است، عیناً مثل

که شخصیت مذکور  طور همان .)107ب: 1361(هورنای، » گردددار میبرجسته بودنش جریحه برتر و
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آلیش را در خطر ایده نیز پس از اندیشیدن به نکات مثبت طرف مقابل خویش، جایگاه خود

، بنابراین به فرض کردهتوهین و تحقیر برای خود دیده و برتری طرف مقابلش را نوعی 

 : کندکوشد تا وی را به نوعی تحقیر قصد انتقام و تلافی می

لک في عیون الرجال. طبعاً لا تحتاجین إليَّ کي تعرفي کم أنکّ شهیَّة، إذ یکفیک أن تري ذ«

. لذا أبتعد عنک فوراً حالما تبدین في شبق عنجهیَّتک العالیة. آخذ کتاباً و نحن في ..تعرفین

ر، أو أذکّرک بامرأة جمیلة کناّ التقیناها معاً لأغمزک بعیني کأنکّ صاحبي، لأتمرجل معک السری

  .)13: 2018(برکات،  »لی الغوایة و الإیقاع بالجمیلاتحول قدرتي ع

، کافی است که آن را در هستی زیانگ شهوتبه من نیاز نداری تا بدانی که چقدر 

 چیرگی شهوت جنسی فراوانت که آنگاه همین رای... بدانیمی حتماًچشمان مردان ببینی. 

که روی تخت هستیم کتابی را به  طور همانشوم. سریع از تو دور می ،کنیرا آشکار می

گوشه  با تابا او دیدار کردیم  باهمآورم که گیرم یا زنی زیبا را به یاد تو میدست می

من هم در خصوص  گاهآنو  تو صاحب من هستی چشمم طوری به تو نگاه کنم که انگار

خشم ناشی از  ،در این بخش لاف بزنم. ،توانم زنان زیبارو را مفتون خود کنماینکه می

؛ بنابراین شکسته شدن غرور فرد با میل تحقیر و تخفیف طرف مقابل توأم شده است

با بیان نکات مثبت زنان دیگر و نیز تواناییش در فریفتن آنان قصد دارد که از سویی  تعمداً

این بخش  .نمایدحساس حسادت طرف مقابل را برانگیزد و از سوی دیگر وی را تحقیر ا

وارۀ نقص خویش، از راهکار دارد که شخصیت مذکور در برابر طرح حکایت از این امر ،متن

 جبران افراطی در قالب خودشیفتگی و تحقیر طرف مقابل استفاده کرده است. 

 یگرانداشتن انتظارات نابجا از د .6 -6 -4

     .ای: جبران افراطیطرحوارۀ مربوطه: طرد و رهاشدگی و محرومیت هیجانی/ سبک مقابله 

های رهاشدگی و وارهیکی دیگر از راهکارهای به کار گرفته شده جهت مقابله با طرح

دیگران به خاطر رها کردن یا نداشتن عشق و علاقه نسبت ، سرزنش محرومیت هیجانی

خود سبب این رهایی ای اخذ شده، های مقابلهتضای سبکر به اقبه خویش است، حتی اگ

های روا داشته بر طرف که این شخصیت پس از اشاره به ظلم گونه همانشده باشد. 

آزرده مقدار دانستن این عشق از سوی وی تعجب کرده و از او دلمقابل، از زبون و بی

: 2018برکات، (» یف اعتبرتِه ناقصاً... ک الغرام؟ کنت أرید أن أسألکِ کیف هان علیک کلّ هذا«: شودمی

ن را ناقص تو خوار آمد؟... چگونه آ بر ،خواهم از تو بپرسم چگونه همۀ این عشقمی( .)20

در حقیقت نیاز شخص عصبی به مهر و محبت دیگران، تبدیل به توقع مهر و  .)؟دانستی

ست اینکه بسیار شده است، این توقع دو مشخصه دارد، نخ دوشرطیق یبمحبت 

شخص انتظار دارد با وجود همۀ رفتارهای سادیسمیش و بدون  چراکهخودخواهانه است؛ 
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اینکه خود هیچ گونه مهر و محبتی را نسبت به طرف مقابل ابراز کند، طرف مقابل به او 

عشق بورزد. مشخصۀ دوم این است که عصبی و نوروتیک است، بدین معنا که برآورده 

 نبودن.  یآل دهیخود اارزشی و س بیاست با احسانشدن آن مساوی 

برای  است که این شخص جبران افراطینمایانگر سبک ، نانهیب رواقعیغاین توقع  

 . جویداز آن بهره می وارۀ محرومیت هیجانی و رهاشدگیطرح مقابله با

 گناه        انتقام گرفتن از افراد بی .7 -6 -4

 .ای: جبران افراطیو بدرفتاری/ سبک مقابلهاعتمادی طرحوارۀ مربوطه: بی

، این باور را به ذهن شخصیت تزریق کرده است که در دنیایی زندگی در محیطی بیگانه

ها دشمن هم هستند و در نبردی کند که در آن، همۀ انسانآکنده از خشونت زندگی می

أحارب جیناتي أیضاً ... لماذا أنا  في معرکتي مع العالم أجمع؛ أن«برند: پایان با یکدیگر به سر میبی

ترجمه:  ).22: همان( »ربمّا لإحساسي بأنّي في معرکة في معرکة مع العالم أجمع؟ لا أدري، اسألي العالم.

در جنگ با همۀ دنیا هستم؟ ... چرا من  جنگممیهایم نیز در جنگم با همۀ دنیا؛ با ژن«

 ».کنم که من در جنگمکه احساس می تشاید به خاطر این اس .دانم، از جهان بپرسنمی

چنین طرز تفکری سبب شده که وی حالتی خصمانه به خود گرفته و در برابر تهدیدها از 

ای جبران افراطی بهره بجوید و در پی انتقام از اطرافیانش برآید؛ حال چه این سبک مقابله

جملۀ این افراد  ته باشند. ازـقشی نداشن چه داشته ونقشی  ،افراد در این ناملایمات

بنابراین با  ؛، او را طرد کندنیز همچون مادر کند ویبینی میپیشاش است که معشوقه

که طرف  گونه همانخاطر کردن وی دارد، خویش، سعی در رنجیدهرفتارهای آزاردهندۀ 

، حالما حسب أنّه أوقعني في غرامه«کند: ها اشاره میدر بخشی از رمان به این شکنجهمقابل او 

مرا در کرد گمان میبه محض اینکه ( .)98(همان:  »أ تعذیبهَ لي؛ تعذیباً مبرمجاًأو في سریره، بد

کرد به شکنجه کردن، شروع می انداخته است، در تختشمرا یا ه انداختدام عشق خود 

اش به های مختلف نامهخود این شخصیت نیز در بخش. )شده یزیر برنامهای شکنجه

لستُ مسلیّاً و لن  الواقع یف«کند، به عنوان مثال: ها اشاره میاین دگرآزاری هایی ازنمونه

نیستم و  در حقیقت من آدم شادی(. )12(همان: » نّي، بعودتي إلی إضجارک عن عمد. لأ..أسلِّیکَ

درون این شخصیت . ت دارم که تو را از عمد آزار دهم)عادتو را خرسند نخواهم کرد؛ زیرا 

برای انتقال عناد خویش، است؛ بنابراین گذشتۀ تاریک، پر از احساس نفرت  به دلیل داشتن

ای برای طعمه ،، وی رارتباط برقرار کرده است تا بتواندعامدانه با شخصی مهرطلب ا

اعتمادی و وارۀ بیبا طرح به جنگ گونه نیاو  افکنی خشم و نفرت خویش قرار دهدبرون

 . بدرفتاری خویش بپردازد
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 خاست -وارهدرگیر شدن در الگوهای زندگی طرح .8 -6 -4

. ای: تسلیموارۀ نقص و شرم/ سبک مقابلهوارۀ رهاشدگی و طرحوارۀ مربوطه: طرحطرح

 ؛شوندواره میوقتی بیماران، تسلیم طرح

شوند که منجر به تداوم ها و روابطی درگیر میمزمن و فراگیر در افکار، رفتارها، هیجان طور به«

ناخواسته به بازآفرینی شرایطی در زندگی بزرگسالی خود  شود. بدین ترتیب،هایشان میارهوطرح

، همکارانیانگ و » (ها آسیب رسانده استپردازند که اکثراً این شرایط در دوران کودکی به آنمی

1391 :58 .( 

کند عاطفیش به اشکال مختلف تلاش می-شخصیت مذکور نیز در رابطه با شریک جنسی

های منفی وی را برانگیزاند و او را نسبت به ببرد که پاسخای پیش ا شرایط را به گونهت

رایط ـریق شـبدین ط طرف مقابل وی را ترک گوید و ،در نهایت تا کندخود دلسرد 

که در این  گونه همان شود.نی های مربوط به آن بازآفریوارهطرحبار دوران کودکی و ملالت

پریشانه متعدد، زمینه را برای طرد شدن از رفتارهای روان از اعمال بینیم که پسبخش می

ابه دوران کودکی قرار جانب معشوقه فراهم کرده و پس از رفتن او، در شرایط روحی مش

 گرفته است: 

عداء. لن حین أراک ورائي تسیرین في الشارع في الاتّجاه المعاکس عائدة إلی بیتک، أتنفّس الصُّ«

لا بعمق، لکنّ نوبات البکاء تغلبني... أرفع یاقة سترتي، أحاول أن أتنفّس  ...رکبتهُاترکبني امرأة 

 . )20: 2018(برکات،  »شیء فيَّ یسلّي النساء

، در رویمی مخالفجهت در  ،پشت سر مندر خیابان، بینم که زمانی که تو را می( 

تواند مرا نمی ،ل توکشم، هیچ زنی مثگردی، نفس عمیقی میات برمیبه خانهحالی که 

شک کنم نفس عمیقی بکشم، ولی اکشم و تلاش میاسیر خود کند، یقۀ کتم را بالا می

وارۀ در چنین شرایطی دو طرح. چیزی ندارم که زنان را خرسند کنم)من دهد... امانم نمی

و  شده میتسل هاآنشخصیت در برابر این اند و شده زمان فعالرهاشدگی و نقص و شرم هم

 گردد.بازآفرینی میاش سات دوران کودکیهمان تجارب و احسا

 ایهای مقابلهسبکآلی ساختۀ و خود ایدهها وارهقعی درگیر طرحتضاد بین خود وا .9 -6 -4

گیری خود صیت سبب شکلـاز سوی این شخ شده  گرفتهای به کار های مقابلهسبک

های ناسازگار اولیه است، وارهرگیر طرحآلی در درون وی شده که از خود واقعیش که دایده

ها و آلی و خود واقعی منشأ آشفتگیبین خودایده . این تعارضها فاصله داردفرسنگ

ای از این تردیدها را در این بخش نمونههای بسیاری در درون وی شده است. دوگانگی

لک. أنا حزین فعلاً، إذ أکتب هذا قانون الطبیعة، و کانت ستترکني و لم أکن لأحتمل ذ«توان دید: می

: همان( »إلیک عن ترددّي؛ عن رواحي و مجیئي بین راحة التخلّص منک و مأساةِ خسارتک و فشلنا معاً
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 ت و مرا ترک خواهد کرد و تحمل آن را ندارم. من فعلاًاین قانون طبیعت اس( .)21

دست تو و فاجعۀ از از شکمّ بین رفتن و آمدن، بین آسایش رهایی از  که  آنگاهغمگینم، 

آلی شخصیت که به در این بخش تضاد بین خود ایده. دادنت و شکستمان چیزی بنویسم)

آید با خود واقعی وی که تشنۀ محبت و توجه دیگران است و از راحتی با ترک یار کنار می

فرد  یآل دهیخود ادر حقیقت  خورد.به چشم می وضوح بهاین جدایی بسیار اندوهگین است، 

آمیز را نفی کند، باز هم با یک گوشۀ ذهنش، وجود چقدر تلاش کند تا تمایلات محبت هر

 دارد، دچار عذابرا از خود دور نگه میدیگران کند و از اینکه این تمایلات را حس می

ألاّ یکون لک مکانٌ حین أکون وحدي في اللیل... یعذّبني «شود: وجدان و نوعی خشم درونی می

اینکه تو در شب تنها هستم... در  که یهنگام( .)24: (همان» ي ببقائک خارجاعندي و أن تقبل

 در این بخش،». دهدام، عذابم میکنارم جایی نداری و به پشت در ماندنت رضایت داده

خود واقعیِ وی که خواهان دوست داشتن و دوست داشته شدن از جانب دیگران است، در 

ای اجتناب و جبران افراطی روی رد که به سبک مقابلهگیآلیش قرار میتعارض با خود ایده

 رود.داشتن دیگران طفره میاز دوست آورده و 

 نتیجه

شناسی و با تکیه از منظر روان برید اللیلواکاوی افکار و کردار نخستین شخصیت رمان  

با  انهشناس روانهای استفاده از پیرنگمنتهی شد:  ذیل، به نتایج واره درمانیطرحبر نظریۀ 

نویسنده  است. هبوداثرگذار آن بسیار  یمانند قتیحقو  رمان در باورپذیری شالودۀ تقویت

وارۀ طرد و بریدگی گیری حوزۀ طرحتوانسته است فضایی مناسب جهت شکل یخوب به

بستری محبت،  هرگونهبیافریند. رها شدن در کودکی و رشد و نمو در محیطی فارغ از 

های صورت گرفته این نکته در بررسی واره است.ین حوزۀ طرحفراخور برای پدیدآیی ا

ای رقم خورده که زمینه برای محرز شد که با وجود اینکه در بزرگسالی شرایط به گونه

های شناختی ذهن وی های شخصیت موردنظر وجود داشته، اما تحریفوارهبهبود طرح

و این عشق به جای عاطفیش گشته  -مانع درک و لمس عشق و علاقۀ شریک جنسی

صیت، ـهای این شخواره از بین طرح ک کرده است.ـواره به تداوم آن کمبهبود طرح

ها فعال بوده و وارهثباتی با شدت بیشتری نسبت به سایر طرحوارۀ رهاشدگی و بیطرح

سازی رفتار مادر وارۀ نقص و شرم، بیشترین بسامد را داشته است. درونیپس از آن طرح

های از سایر سبک ، از سبک جبران افراطی، بسیار بیشتراین شخصیته که سبب شد

ته و از مهر و محبت خویش بهره بجوید و همانند مادر، اطرافیان را رها ساخ ایمقابله

ناختی، عاطفی و ـصیت مذکور که در سه حیطۀ شـمشکلات فعلی شخ محروم بگرداند.

گیرد. أت میـای وی نشهـهای مقابلکـبها و سوارهیرد، از طرحـگفردی جای میبین

اند و ها، مشکلاتی را در بُعد شناختی و عاطفی او ایجاد کردهوارهبدین گونه که طرح
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ها، سبب وارهای، تعامل وی با دیگران را دچار اخلال کرده است. طرحهای مقابلهسبک

. داشتن احساس 2 . ترس رها شدن1اند: پدیدآیی این افکار و احساسات نابهنجار شده

. نگرانی برای مورد قبول واقع نشدن از جانب 4. بدبینی نسبت به اطرافیان 3نقص و شرم 

ای مقابله . گرایش به تنهایی و ترس از داشتن روابط صمیمانه و پایدار. سبک5دیگران 

. 2خودشیفتگی . 1متضاد شده است:  یگاهفتارهای جبران افراطی نیز سبب بروز این ر

. داشتن 5مورد دیگران های بی. سرزنش4. آزردن اطرافیان 3شمردن دیگران کوچک 

. زیانگ ترحم. رفتارهای 7جنسی  -پی شریک عاطفیدرهای پی. سنجیدن6انتظارات نابجا 

واره برانگیزان شده و طرح هاینجر به قرار گرفتن در موقعیتای تسلیم نیز مسبک مقابله

هایت ـان شده است و در نـیمانه با نزدیکـداشتن روابط صممانع  ،ای اجتنابسبک مقابله

که  جادشدهیاای این شخصیت، تضاد و دوپارگی های مقابلهها با سبکوارهاز برخورد طرح

با محیط  اوگشته و نحوۀ تعامل  وینژندانۀ حالی و رفتارهای روانعلت اصلی پریشان

 پیرامونی را تحت تأثیر قرار داده است.

 منابع 

 دار الآداب للنشر و التوزیع. ، بیروت،برید اللیل )،2018رکات، هدی (ب

 انتشارات امیرصدرا ، ترجمۀ سها بعنونی، قشم،پست شبانه)، 1398( ـــــــــــ
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Abstract  
Metafiction is one of the most prominent literary genres in postmodern 

literature. Meanwhile, metanarratives have been able to introduce 

themselves in the field of literature with the help of special features rooted in 

postmodernity. In the meantime, the ontological features in metanarratives 

are able to deal with philosophical-existential issues opening a postmodern 

dimension without following any particular order in the author’s views and 

thoughts. In a sense, it can be closely associated with some other features of 

metanarratives, namely, uncertainty, artificiality, historiography, temporal 

anxiety and the author’s entry into the text as the leading focus of existential 

anxiety within the story. Accordingly, the objective of this article is to 

scrutinize metafictional ontology in ʻAbd al-Karīm Burshīd’s postmodern 

play Ibn al-Rūmī fī muduni al-ṣafīḥ. However, the present article, with the 

aim of developing and using the descriptive-analytical method with the play 

in question, seeks to answer the question as to what extent the existential 

boundaries in Ibn al-Rūmī fī muduni al-ṣafīḥ are influenced by 

postmodernist criteria? The initial impression of the research notes that the 

author has the greatest influence on the existential views reflected in the text 

and has managed to change the existential boundaries at times drawing on 

the omniscient point of view. Time uncertainty and anxiety have also played 

a role in drawing the boundary between existence and non-existence to the 

extent that the author's historiography along with the inner characters of the 

text have also led to a display of time anxiety and failure. Likewise, the 

author's clear expression through a fictitious text has led the reader to dwell 

in the boundaries between reality and fantasy with the existential boundaries 

have been blurred once again. 

 

Keywords: Postmodern, Metanarrative, Ontology, Ibn al-Rūmī fī muduni 

al-ṣafīḥ, ʻAbd al-Karīm Burshīd. 
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« ابن الرومی فی مدن الصفیح»مدرن در نمایشنامۀ  دی پستهای وجو واکاوی ساحت
 اثر عبدالکریم برشید
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 30/08/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  20/04/1400:  هتاریخ دریافت مقال
 پژوهشی -علمی 

 چکیده
شود. در این میان ویژگی  مدرن محسوب می ترین اشکال ادبی در ادبیات پست فراداستان از برجسته

وجودی با رویکردی -آورد تا به مسائل فلسفی در فراداستان این امکان را فراهم می وجودشناسی
هایی همچون  با ویژگی یتنگاتنگپسامدرن و بدون نظم در طرح افکار نویسنده نگریسته شود و ارتباط 

گرایی، تشویش زمانی و ورود نویسنده به متن به عنوان مرکز اصلی تشویش وجودی  عدم قطعیت، تصنع
داستان، برقرار گردد. این پژوهش بر آن است تا مشخصۀ فراداستانیِ وجودشناسی را در نمایشنامۀ  در

اثر عبدالکریم برشید، مورد واکاوی قرار دهد. لذا با تکیه بر روش « ابن الرومی فی مدن الصفیح»پسامدرن 
ابن »نمایشنامۀ  گویی به این پرسش است که چگونه مرزهای وجودی در تحلیلی در پی پاسخ-توصیفی

دهد  یاند؟ رهیافت اولیۀ تحقیق نشان م تحت تأثیر پسامدرنیسم قرار گرفته« الرومی فی مدن الصفیح
ترین تأثیر را در آرای وجودی متن داشته و توانسته مرزهای وجودی را گاهی با  عبدالکریم برشید بیش

بین هستی و نیستی بسیار نقش  دید دانای کل تغییر دهد. عدم قطعیت و تشویش زمانی نیز در مرز
های درونی متن به تشویش و شکست زمانی نیز  نگاری نویسنده با شخصیت اند تا جایی که تاریخ داشته

خواننده  قرار دادناست. همچنین، بیان واضح نویسنده از طریق یک متن ساختگی منجر به  منجر گشته 
 اند. خورده ری دیگر برهمبین دو مرز واقع و خیال شده و مرزهای وجودی نیز با

 

 فراداستان، وجودشناسی، ابن الرومی فی مدن الصفیح، عبدالکریم برشید.: های کلیدی واژه
 

 مقدمه. 1
مدرن جریانی است که از دل مدرنیته و جهت حل معضلات آن برآمده است. بنابراین  پست
مدرن با توجه  پست ۀسففل»آن؛ زیرا  ۀپروژ ۀکنند مدرن نه نفی مدرنیسم است و نه تکمیل پست

اش در پی نفی هرگونه معنا و مفهوم ثابت استت و  هرگونته همستویی میتان      گرایانه ساخت به وجوه پسا

 اصول موجود در بطتن تفکتر پستت   (. 57: 1383)فراهانی فرمهینتی،   «کند زبان و جهان را نفی می
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ای هت  رگتونی ، دگوجتود شناستانه  همچون طرح مباحت   توان در مواردی  مدرنیستی را می
های دیداری، تردید در واقعیت، ایجاد بدیل رسانه ، تأکید بر ظواهر و تصاویر، نقش بیپیاپی

ها و امور واقعی خلاصه نمود. این اصول تحتوتت  ها و سبک شبهه، عدم قطعیت در سنت
راه ایتن تحتوتت،    ۀای را در جهان هنر، ادبیات و معماری به وجود آورد. از جملت  گسترده

وجودی به ساحت متون ادبی استت. در ارتبتاط بتا گترایش      -م عمیق فلسفیمفاهی افتنی
ای  تزم استت مقایسته   وجود شناسانهافراطی از مباح   ۀمدرن به استفاد نویسندگان پست

مدرنیستت صتورت پتذیرد.      میان رویکرد کلی نویستندگان رئالیستت، مدرنیستت و پستت    
ائه دهند که انستجام کامتل داشتته باشتد و     کنند اثری به مخاطب ار ها تلاش می رئالیست

و ی روحی ها آشفتگي ریتحت تأثها ساختار داستان را  بازتابی از واقعیت باشد. اما مدرنیست
هتای   ها ادبیات بایتد گزارشتی از تیته    دهند؛ زیرا به اعتقاد آن روانی انسان معاصر قرار می

الف بازتاب واقعیت در آثارشتان  مدرن نیز مخ نامشهود روانی انسان باشد. نویسندگان پست
و تأکید افراطتی بتر مباحت      شکل محورشگردهای  یریکارگ بهکنند با  هستند و سعی می
بترهم  داستانی اثرشان تأکید نمایند و از این طریق، انسجام متن را  ۀبر جنب وجود شناسانه

 .زنند
بیات داستتانی  ترین دستاوردهای پسامدرن در اد فراداستان، به عنوان یکی از برجسته

کنتد تتا از ایتن طریتق      داستان جلب متی  بودن یتصنّعمند توجه خواننده را به  آگاهانه و نظام»است که 

. (Waugh, 1996 :4) «دربارۀ جهانِ متن و جهان خارج از متن مطرح سازد وجود شناسانههایی  پرسش
کند  روایت خود را نقد می داستانی است که»از فراداستان چنین آمده که  زبان شناسانهدر تعریفی 

. نویسندۀ فراداستان برای (Hutcheon, 1991: 1)« پردازد شناختی خود می و به تحلیل ماهیت زبان
گیری و تتاریخ را بته    نویسی سنتی مانند متن، روایت، چارچوب، نتیجه مفاهیم داستان»نیل به اهدافش 

خواند چیزی جز زبان  اننده القا کند که آنچه میخواهد این حقیقت را به خو کشد و با این کار می چالش می
 .(163: 2008)الماضي،  «نویسی نیست و نباید داستان را با واقعیت اشتباه بگیرد و صنایع داستان

شتود   های مختلف وجودی محسوب می بارزترین مشخصۀ فراداستان، تداخل ساحت
؛ شتود  بتا یکتدیگر متی    های فراداستتانی  که با نوعی مک  کوتاه منجر به ارتباط مشخصه

هتای   توان متعلق به یک مشخصه دانست بلکه مشخصه که یک فراروایت را نمی گونه نیا
مختلف و گوناگون با ارتباط یکدیگر قادر به خلق فراداستان خواهند بود. در ایتن صتورت   
نویسنده قصد دارد متنی مخالف با فلسفۀ رایج در متون کلاسیک و مدرن خلق کند که در 
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ز میان هستی و نیستی را دچار تزلزل نماید و خواننده را در درک واقعیت اصلی متن آن مر
ورود  هتایی همچتون   نویس برای تحقق ایتن امتر از شتگردها و مشخصته     داستان»به چالش بکشاند. 

، کتاربرد افراطتی فنتون    یستاز  گانته یبدنیتای داستتان،    یستاز  یتصتنع نویسنده به داستان، بینامتنیت، 
)کامتل و محمتود،   « بترد  های سجاوندی و تعدّد روایت بهره متی ، استفادۀ نامتعارف از نشانهنویسی داستان
2015 :169.) 

نویسان عرب در دورۀ معاصر به تأسی از ادبیات غرب تلاش نمودند آثاری  نمایشنامه
علتت اصتلی   »مدرن غرب قرار گیترد.   های پست سطح نمایشنامه نمایشی خلق نمایند که هم

ای را فتراهم   های گذشته تجربه کترد و زمینته   ناشی از تغییراتی است که جهان عرب در دههاین رویکرد 
)ملاابراهیمی و « های سیاسی و آرمانی گذشته نوعی تردید به وجود آید آورد تا نسبت به بسیاری از ارزش

ای بترای نمایشتنامه برآمدنتد.     های تتازه  کشف راهی در پ بیترت نیبد (.277: 1396رحیمی، 
نویسی را از خود نشان داده و آثار متفاوتی  های نوینِ نمایشنامه ها شجاعت تجربۀ گونه نآ

هتای   خلق کردند تا از این طریق به معرفت نوینی از انسان و جهان دست یابند و رهیافت
ابن الرومی فی مدن » ۀنمایشنام .(1: 2013)مروان، متفاوتی را در متون ادبی به نمایش بگذارند 

ای از تاریخ، روایت، خاطره و تداعی  م( آمیخته1943م( از عبدالکریم برشید )1975) «الصفیح
آزاد است که در آن نویسنده با کمک این تمهیدات، رخدادهای واقعی زندگی ابن رومی را 

هتای   پاشد و به شکلی دگرگون کته برگرفتته از عتالخم ختواب و ر یتای شخصتیت       فرومی
 .نماید نمایشنامه است، عرضه می

بررستی   علاوه بتر تحلیلی،  -بر روش توصیفی پژوهش حاضر در تلاش است با تکیه
با نظر خاص به مرزهای وجودی فراروایی  «ابن الرومی فی مدن الصفیح»گسترۀ فراداستان در 

بپردازد و چگونگی و کیفیت وجودشناسی را در ایتن اثتر نمایشتی پستامدرن متورد        در آن
 های زیر پاسخ داده شود: شود به پرسش تا تلاش میدر این راس واکاوی قرار دهد.

هتای وجتودی در ایتن     ترین شگردهایی کته برشتید جهتت تتداخل ستاحت      مهم -
 ، کدام است؟گرفتهنمایشنامه به کار 

 ریتحتت تتأث  « ابن الرومی فی مدن الصفیح»چگونه مرزهای وجودی در نمایشنامۀ  -
 اند؟ مدرنیسم قرار گرفته پست
 شپژوه ۀ. پیشین1-1

قرار تاکنون پژوهشگران متعددی به زبان فارسی، آثاری را از منظر فراداستان موردپژوهش 
های کوتاه فارسی  های خلق فراداستان و کارکردهای آن در داستان شیوه» ۀاز آن جمله: مقال اند داده

و همکاران. این مقاله به معرفی و  نسب فیشرش( از مریم 1392) «80و  70های  دهه
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ویسندگان این دو دهه پرداخته و معلوم شده است که چگونه نویسندگان بررسی ن
های  کاربست مؤلفه» ۀ. مقالاند برده، به کار  تمهیدهایی را که به خلق فراداستان منجر شده

ش( از 1395) «خسروی ابو تراب ۀفراداستانی در داستان کوتاه مرثیه برای ژاله و قاتلش نوشت
از « مرثیه برای ژاله و قاتلش»ن. این مقاله داستان کوتاه شکریان و همکارا محمدجواد

خسروی را بررسی و به واکاوی آن در  ترابابومجموعه داستان دیوان سومنات، نوشته 
عنصر فراداستان  یقیتطب یبررس» ۀهای فراداستانی پرداخته است. همچنین مقال پرتو نظریه

تالو یا یزمستان مسافر یها شباز  یشب پور و اگر یرو روانیکنار آتش من یدر داستان کول
عنصر  یریکارگبه یقیتطب یش( از هاجر فیضی و دیگران، که به بررس1395« )نویکالو

های بازتاب  وهتشی» ۀچنین مقالتفراداستان در دو رمان مذکور پرداخته است. هم
پژمان  ش( از هدی1397« )های پسامدرن فارسی روایی فراداستان در رمان  هایتراتژیتاس

های نویسندگان فارسی فراداستان در رمان  و محمدعلی محمودی که به بررسی استراتژی
 اند، پرداخته است. زبانی که شگردهای داستانی پسامدرن را مورد استفاده قرار داده

رود و  در کشورهای عربی، این موضوع یکی از مباح  داغ نقد ادبی به شمار می
المیتاقص »دی در این خصوص نوشته شده است. مانند کتاب های زیا تحقیقات و پژوهش

این شگرد را از آغاز پیدایش  ،م( که نویسنده2011) «في الروایة العربیة: مرایا السرد النرجسي
المیتاقص في » ۀنام پایان همچنینشعر عربی تا دوره معاصر مورد مطالعه قرار داده است. 

، م( به قلم سهام شابو2018) «یر قسیمي تصریح بضیاع أنموذجاًالروایة العربیة والجزائریة: روایة سم
نویسنده در این تحقیق با بررسی کلی فراداستان به نقد و بررسی دقیق رمان سمیر  که

 قسیمی به عنوان نمونه پرداخته است.
اینکه تاکنون هیچ پژوهشی به بررستی فراداستتان    علاوه بربه پیشینۀ یادشده  با توجه
 ۀگونت  نیت ا، هیچ اثری نیز یافت نشد که به بررستی  نپرداخته استهای عربی  هدر نمایشنام

« ابتن الرومتی فتی متدن الصتفیح     » ۀادبی و با نظر خاص به فلسفۀ وجودگرا در نمایشتنام 
استت کته بته بررستی      پژوهشتی توان ادعا کترد کته ایتن نخستتین      بپردازد؛ بنابراین می

 پردازد. وجودشناسی فراروایی در این اثر می
 پژوهشاهمیت  و رت. ضرو1-2

شکستن مرزهای زمانی و مکانی آن در  گرایی تاریخ و درهم های گذار از غایت بررسی جنبه
شود، بر  مدرن برشمرده می برخی از متون ادبیات عربی که در شمار بهترین آثار ادبی پست
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شود ابعاد  نماید. بنابراین در این پژوهش تلاش می ضرورت تحقیق در این حوزه تأکید می
و تلاقی مرزهای هستی و نیستی در بازنمایی یک متن فراداستتانی بتا توجته بته فلستفۀ      

هتای   هتا و مشخصته   وجودگرا بررسی شود و میزان کیفیت وجودگرایی را با برختی مقولته  
گرایی، ورود نویسنده بته متتن و تشتویش زمتانی و      فراروایی، از جمله عدم قطعیت، تصنع

 مکانی واکاوی نماید.
 . بح  و بررسی2
 «ابن الرومی فی مدن الصفیح» ۀ. معرفی نمایشنام2-1

نویس و کارگردان مشهور تئاتر  نویس، نمایشنامه روزنامهم( 1943عبدالکریم برشید )
آثار  ،نمایشنامه در مقطع دکترا ۀمراکش است که با انتخاب تخصص پژوهش در حوز
های  انی نگاشته است. وی نمایشنامهعلمی متعددی در باب نقد و تحلیل آثار نمایشی جه

مدرنیسم نگاشته  ها با تأسی از رویکرد مدرنیته و پست آن ۀمتعددی عرضه داشته که عمد
های مهم تاریخ  از شخصیت الهام گرفتنها با  در این نمایشنامه عموماًاست. وی  شده 

حاکم بر های  همچون عنتره، فاوست، عطیل، امروالقیس و ابن رومی، نقبی به بحران
ها را دارد. او در  کنونی عرب ۀزند و با این آثار قصد انتقاد از جامع کشورهای عربی می

قصد دارد با استفاده از شخصیت ابن رومی، شاعر  «ابن الرومي فی مدن الصفیح» ۀنمایشنام
عباسی، میان دو دنیای متفاوت گذشته و معاصر پیوندی عمیق برقرار نماید. مکانی  ۀدور

آبادهایی است که  ها و حلبی ی ظهور شخصیت نمایشنامه انتخاب شده است، آلونککه برا
کند  در دنیای مدرن امروزی شاهد آن هستیم و اکنون ابن رومی در این مکان زندگی می

عباسی، خواهد زیست.  ۀهای متفاوت با دور و دمی چند با افرادی مختلف و روحیات انسان
تاریخ عرب و  های ز برخی از شخصیتت اهای نمایشنامه تلفیقی اس شخصیت
ها:  این شخصیت ۀجمل پرداز نویسنده است. از ذهن خیال ۀهایی دیگر که ساخت شخصیت

صحنه، عریب، رباب، سعدان، رضوان و دیگر  مسئولابن رومی، ابن دانیال، دنیازاد، 
نخست ابن  ۀپرده است که در پرد هفدههای فرعی نمایش. نمایشنامه شامل  شخصیت

دار نمایش از ورود این دو به  گو و دخترش دنیازاد وارد صحنه شده و پرده دانیال قصه
ابن دانیال و دخترش به  ییآمد گو خوشدوم شامل  ۀکند. پرد نمایش ممانعت می ۀصحن

 ها خبر مهمی را به گوش ابن سوم تعدادی از شخصیت ۀحضار در سالن است. در پرد
جا  آباد تخریب شود و در آن بنی بر اینکه قرار است حلبیرسانند م ها می دانیال و همسایه

حواس مردم را پرت  که نیاچهارم ابن دانیال به خاطر  ۀسازی صورت پذیرد. در پرد برج
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کند و در آنجا داستان ابن رومی را برای مردم  بازی دعوت می شب  ها را به خیمه کند، آن
ای میان او و راوی رخ  شود و مشاجره پنجم ابن رومی ظاهر می ۀکند. در پرد روایت می

زند که از  شود. ابن رومی به سرش می دهد و داستان اصلی از این پرده شروع می می
آباد است و رباب در بغداد. کشمکش داستان  اما او الآن در حلبی ؛اش رباب خبر بگیرد عمه

  نایدر هایی که  تانشود و داس آباد به بغداد و روم آغاز می از سفرهای ابن رومی از حلبی
 شوند. های بعدی نمایشنامه روایت می افتاد در پرده بین برای او و همراهیان وی اتفاق می

 در نمایشنامهی وجودی ها تداخل ساحتی . شگردها2-2

نگترد،   شناسانه به جهتان و هنتر متی    پسامدرنیسم بر خلاف مدرنیسم که با نگاهی معرفت
بتاور، ختداباور و    هتای مختلتف انستان    ناسی با گترایش دارد. وجودش وجود شناسانهنگاهی 

هتای   در فلسفه، هنر و ادبیات است که قدمتی به درازای اندیشته   ای فکریملحدانه، نحله
انسان آزاد است و ایتن آزادی بته او قتدرت    »این نحله این است که ۀترین انگار انسان دارد. مهم

)شتریح،  « استت  مستئول هتای ختود    رفتار، گفتار و اندیشهدهد؛ بنابراین انسان در برابر  انتخاب کردن می
هتیچ ماهیتت ثابتت از پتیش      ز انسان و وضعیت او در جهان کهتعریف خاص وجودگرایان ا(. »41: 2008
« ای نتدارد، پیونتدی عمیتق و ناگسستتنی بتین فلستفه وجتودگرا و ادبیتات را رقتم زده استت           شده تعیین

هتای فراروایتی قتادر بته      ها با برخی ویژگی مدرن ستبا این وجود، پ (.62: 1377کواری،  )مک
شوند که این امر با تأثیرپذیری مستتقیم نویستنده از    شکستن مرزهای وجودی در متن می

که عدم قطعیت، جلتوۀ جعلتی متتن و     گونه نیا ؛شود فکار مشوش پسامدرنش، محقق میا
مرزهای وجتودی   گر نویسنده شده و منجر به شکستن های زمانی و مکانی، یاری تشویش

شوند. اینجاست که انتزاع خیال از متن صورت گرفتته و واقعیتت بیرونتی متتن جلتوۀ       می
. در نتیجه خواننده متوجه خواهد شد کته یتک متتن ستاختگی و     ردیگ یمبیشتری به خود 

فراداستانی مقابلش قرار دارد. نویسنده برای تحقق این امر با برقرار کتردن ارتبتاط میتان    
نگاری و ورود  گرایی، تاریخ زمانی، تصنع -های مکانی دم قطعیت، تشویشهای ع مشخصه

هتا و   خویش به متن، قادر به ایجاد بوطیقایی فراروایی خواهد شد. بنابراین، کتاربرد مؤلفته  
های فراداستان با مشخصۀ اصلی اتصال کوتاه در کنار هم معناپذیر خواهد بتود و   مشخصه

 گاهی در یکدیگر تلفیق خواهد شد.
 . عدم قطعیت2-2-1

گستیختگی ستیر خطتی     مدرن با عدم انستجام در رختدادها و ازهتم    نویس پست نمایشنامه
قترار دارد کته در    پر ابهامکند به خواننده القا کند که در جهانی رمزآلود و  روایت، سعی می
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آن هیچ چیز قطعیت ندارد و امکان دارد هر چیزی با تفسیرها و روایات گوناگون و ضتد و  
مدرن، بیشتر خود را در سطح روایتت نشتان    یض روایت شود. عدم قطعیت در آثار پستنق
ممکن است از یک رویداد تفاسیر گوناگونی ارائه شود و یا اینکه رویدادها در »ای که دهد؛ به گونهمی

 یهتا  فتن مدرن با کمتک   نویس پست نمایشنامه (.42: 1382)پاینده، « ای از ابهام قرار گیرندپرده
روایتت   آنچته دهد تا مدام از خود سؤال کند،  ص خواننده را در سردرگمی کامل قرار میخا
 شود واقعی است یا خیالی؟ می

عبدالکریم برشید با توجه به آشفتگی ذهنی نتوانسته سیر عقلانی درستی در وجود و 
اش ارائه دهتد؛ زیترا در برختی جاهتای نمایشتنامه       های روایی نمایشنامه هستی شخصیت

پردازی از یک شخصیت را دید. برای نمونه، برشید در مثال زیتر   توان دو نوع شخصیت می
ای ستخن   نگاری به گذشته رفته و از وجود و هستتی شخصتیت مترده    ابتدا با نوعی تاریخ

عباستی بته عنتوان     ۀگوید که وجود فعلی ندارد و از ابتن رومتی شخصتیت شتاعر دور     می
 نامطمئنای  پردازی ابن رومی به گونه در شخصیت جوید. برشید قهرمان داستانش بهره می

از دوره عباستی   شده اقتباسسخن گفته است؛ زیرا ابتدا او را در مثال زیر نه آن ابن رومی 
های معروف و تنها او را به عنوان یک فرد  داند و نه شخصیتی همچون سایر شخصیت می

د نیازمنتد دورۀ کنتونی را ایفتا    کند که باید نقش یکی از افترا  فقیر دورۀ معاصر معرفی می
 نماید. 
ابن دانیال: سأحکى عن شاعر فقیر یعیش مثلکم في أکواخ الخشب والقصدیر. سأحکى عن ابتن  »

الرومي الجدید... )تصفیق یدل على اتستحسان(. سادتي امنحوني أحداقا واستعة وستمعا مرهفتا.    
متع التتاریخ  ن هتي  ت اتفتاق      فأنا لست مؤرخا ت ولست معلم صبیان، وعلیه فإن کل مشتابهة 

ومحض مصادفة... ابن الرومي الذي رسمته و قصصته بیدي لیس ولید بغداد التي تعرفون... شاعر 
اللیلة یا سادتي قد یکون من باریز، من روما، من البیضاء، أو متن وهتران. قتد یکتون علتي بتن       

ودا. قد یکون من حیکم هذا. قد العباس أو قد یکون الشاعر لورکا. قد یکون المجذوب أو بابلو نیر
 (.23-22: 2014)برشید،  «یکون أنت أو أنت أو أنت، من یدري؟ قد یکون وقد یکون...

هتایی   شاعر فقیری را روایت خواهم کرد که مانند شتما در کلبته   ۀترجمه: ابن دانیال: قص 
ق بته  ابن رومی جدید را روایت ختواهم کترد... )تشتوی    ۀکند. قصچوبی و حلبی زندگی می

هایی تیز مرا همراهی کنید. من  رضایت و تحسین(. سرورانم با چشمانی باز و گوش ۀنشان
اتفتاق   صرفاًها و به همین خاطر، هرگونه تشابه من با تاریخ،  نگارم و نه معلم بچه نه تاریخ

گویم زادۀ آن بغدادی  او را می ۀکنم و قص محض است. ابن رومی که برایتان ترسیمش می
اسید، نیست... سرورانم! این شاعر امکان دارد از پتاریس یتا روم یتا بیضتاء و یتا      شن که می
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که ممکن  باشد. همچنین امکان دارد علی بن عباس باشد و یا لورکای شاعر. یا این وهران 
که  شما باشد. یا این ۀاست محمد مجذوب باشد و یا پابلو نرودا. احتمال دارد از همین محل

 ... و احتماتً داند؟ احتماتً ، چه کسی میتو یا تو یا تو باشد
پتردازی ابتن رومتی     شود، نویسنده در شخصتیت  طور که در مثال بات دیده می همان

داند؛ بلکه او را به  دچار شک و تردید است، تا جایی که او را شاعر مشهور دورۀ عباسی نمی
باشد و شاید  نجایاید از کند که شا دهد و مدام تکرار می شهرها و اماکن مختلف ارتباط می

کرده و مخاطب را دچتار شتک و تردیتد     ییزدا تیقطعجا تا از محل تولد ابن رومی  از آن
و « عمه رباب»نماید. در بخشی دیگر برشید قصد دارد ابن رومی را به عنوان شاعر از زبان 

 واقعی معرفی نماید. « ابن رومی»شخصیت 
داعب أوتار العود وقلبي. عمتتي الربتاب، أخبرینتي. هتل متا      ابن الرومي: ... أرید أنامل سحریة، ت»

أطلبه شيء کثیر؟ الرباب: أبداً یا ابن عمي، فقد یعزّ التِّبر ویغلو، ولکن أنت أغلى. قد یحلو الشهد و 
عزف العود والناي، ولکن شعرك أحلى. أقول هذا الحکم و ن کنت ت أفهم في الشعر شیئاخ... ابتن  

)برشید،  «الیوم سیدا من أعضاء المجلس البلدي فأعطاني صرة من ذهب الرومي: موتتي، مدحت

2014 :35). 
خواهم که تارهای عود و قلب مرا بنوازد.  ترجمه: ابن رومي: ... انگشتانی جادویی می 

کنم، چیز زیادی است؟ ربتاب: ابتدا    عمه رباب! به من بگو: آیا این چیزی که درخواست می
بهاتر هستتی. گتاه عستل،    اما تو گران شود یممیاب و گران پسرعمو، هرگز. گاهی طلا ک

فهمم، تر است. من چنین می تر و جذاب نواختن عود و نی دلنشین است، اما شعر تو شیرین
دانم... ابن رومی: سرورم، امروز یکی از اعضای شورای شهر  که چیزی از شعر نمی هر چند 

 را مدح کردم و او به من یک کیسه طلا داد.
پتردازی منجتر بته شکستتن مرزهتای       براین، عدم قطعیت نویسنده در شخصتیت بنا

وجودی شده است و خواننده علاوه بر وجود شخصیت ابن رومتی در عصتر کنتونی دچتار     
پردازی دوگانه نیز دچتار سترگردانی    شود. همچنین با تزلزل نویسنده در شخصیت بهت می
شود و او را از متن به دشوار می تر شده و پذیرش وجودی و هستی ابن رومی برایش بیش

گتارش  کشاند. گویا عبدالکریم برشتید بتا ذهنتی مشتوش بته ن      واقعیت ساختگی متن می
ی از عدم قطعیت نویسنده است؛ زیرا نظتم روایتی مرتتب و    کاش پرداخته که حا نمایشنامه

بترهم  هتا بتا    روایتت   توان یافت، تا جایی کته فروپاشتی کتلان    منطقی در نمایشنامه نمی
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آغاز، میانه و پایان داستان قابل ر یت است و این امر در شکستن مرزهای وجود  یختگیر
نمایشنامه بسیار اثرگذار بوده است. از این رو، شروع روایت ابن رومی از میانۀ داستان بوده 

و « ابتن دانیتال  »و پایان داستان نیز با عدم قطعیت همراه بوده است؛ زیرا نویسنده از زبان 
تتوان   کند، برای نمونته متی   پایان مناسب روایت را در نمایشنامۀ دیگری ادعا می« ددنیازا»

ابن دانیال: )مترددا( و قصة ابن الرومي یا ابنتي،  نها لم تتم بعتد... دنیتازاد: اطمتئن.    »مثال زیر را آورد: 

دانیال: )بتا   . ترجمه: ابن(95: 2014)برشید،  «سنکملها فی مسرحیة أخری... )یخرجان فتنزل الستارة(
حالت تردید( دخترم، داستان ابن رومی هنوز تمام نشده است... دنیازاد: مطمتئن بتاش. آن   

شتوند و پترده پتایین     داستان را در نمایشنامۀ دیگری کامل خواهیم کرد )هر دو خارج می
. شود، نویسنده نتوانسته با قطعیت داستان را به پایان برساند طور که دیده می آید(. همان می

ها و نه در پایان نمایشنامه به قطعیتت نرستیده تتا     روایت بنابراین، نویسنده نه در بین خرده
 مناسبی داشته باشد. ینیفرجام گزبتواند 

 نمایشنامه یساز یتصنع .2-2-2

هتای   بیرون کشیدن خواننده از متن ساختگی نمایشتنامه یتا داستتان، از برتترین ویژگتی     
شتود. بته طتوری کته      ب شکستن مرز وجودی متن متی گرایی نویسنده است که سب تصنع

شود زیاد در متن فرو رفته است و او را از دنیتای خیتالی بته     نویسنده به خواننده یادآور می
سازد. بارزترین جلتوۀ تصتنعی نمایشتنامه آنجاستت کته       دنیای واقعی، باری دیگر وارد می

ران در فتیلم یتا روایتت غترق     برشید در انتهای نمایشنامه، زمانی که خوانندگان و تماشاگ
مبنتی بتر   _پنداری در آنان شکل گرفته است با اتصالی کوتاه  های همذات اند و زمینه شده
 کشاند:  آنان را از متن خارج و به دنیای بیرون از متن می _گرایی نویسنده تصنع

حن من عتالم  دنیازاد: أین أذهب؟ أذهب  لی حی  یذهب هؤتء. ابن دانیال: ولکننا لسنا منهم، ن»
آخر... دنیازاد: أنت واهم یا أبي، لیس هناك  ت عالم واحد ومدینة واحدة... الکلمة التي تفتقر  لتى  

ء تیمکتن القفتز   الحرکة هي کلمة زائفة تماما کعملة بلا رصید. وجودنا داخل المدینة وعذابنا أشیا
: 2014)برشتید،   «فوقها. تعال یا أبي... عذاب الفقراء ما کان یوما فرجة ولن یکون أبتدا... تعتال...  

95) . 
روند؟. ابن دانیال: ما از دنیای  ها می که آن ییجا همانروم؟  ترجمه: دنیازاد: به کجا می

پنداری. اینجتا تنهتا یتک    میگریم... دنیازاد: پدر! نادرست ها نیستیم؛ بلکه از جهانی دی آن
ای ستاختگی استت؛   ای که نیازمند حرکت استت، واژه  جهان و یک شهر وجود دارد... واژه

در اینجتا ازجملته امتوری استت کته       دنیعذاب د. حضور در شهر و پشتوانه یبمانند پول 
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ود شت  ها را نادیده گرفت... بفرما پدر! عذاب نیازمندان یک روز هم متوقف نمی توان آن نمی
 متوقف نخواهد شد... بیا... گاه چیهو 

خواننده بتین دو مترز    قرار دادنشود، نویسنده با  طور که در مثال بات دیده می همان
ای وجودی را شکل داده که سرانجام آن برتری مرز واقعیت استت تتا    واقع و خیال صحنه

طوری که فقر را  به ؛ه یعنی همان فقر و بیچارگی، گرددخواننده متوجه مشکل اصلی جامع
تری  توان با یک صحنه یا سناریوی نمایشی رفع کرد و جهان واقع نیاز به تلاش بیش نمی

هتای   روی خواننده شخصتیت  کند که روبه کن کردن فقر دارد. بنابراین، ابراز می برای ریشه
 های واقعی. واهی و ساختۀ ذهن وجود دارند و نه شخصیت

 ورود نویسنده به متن .2-2-3

ترین سازوکارهای فرایند فراداستان، ورود آشکار و صریح نویسنده به متن است. در مهماز 
کند و به صراحت های گوناگون به متن ورود پیدا مینویسنده به شیوه»این سبک داستانی 

گتذاری  دهد و بدعتزدایی صورت میهای بازگویی داستان، آشناییگری و شیوهدر روایت
-ها و رویدادها هم اظهار نظر متی ها، راجع به شخصیتّگونه داستان کند. راوی در اینمی

« شودتعبیر می« راوی بیش از حد فضول»کننده ای به کند، به همین جهت از چنین روایت
کند که در حال نوشتن  اعلام می صراحتاًهایی، نویسنده  . در چنین داستان(57: 1394)پاینده، 

اولیه در ارتباط با داستان را بترای خواننتده آشکارستازی    نوعی تمهیدات  داستان است و به
فراداستتان   ۀهایی استت کته نویستند   کند. تج معتقد است آشکارسازی تمهید از روش می

. راوی با این ترفند، هدف اصتلی  (167: 1394)تج، کند برای ایجاد اتصال کوتاه استفاده می
ان واقعیت و خیال است به خواننتده القتا   وارگی و امتزاج می خود را که همان القای داستان

کند داستان بودن داستان را بته خواننتده متدام متتذکر شتود و      کند. نویسنده سعی میمی
 (.92: 1400)دلشاد و طهماسبی،  ای گذرا دور کندنمایی حتی لحظه داستان را از حقیقت

د و شتو  گرایتی متی   در بخشی دیگر برشید با ورود خویش به متتن منجتر بته تصتنع    
توان به  سازد. برای نمونه می های ساختگی و فراداستانی مواجه می مخاطب را با شخصیت
 مثال زیر اشاره کرد: 

سعدان:  ذن تعال واتبعنا... رضوان: ... وافعل کما نفعل، تعال )یجذبونه من یده أصتوات خارجیتة   »
یتة حیلتة تقنیتة أختر (     هي عبارة عن صیاح. یمکن تصویر التظاهر من خلال الصور الثابتتة أو أ 

انظروا،  ن أصحاب القبعات یتراجعون أمام الحناجر الغاضبة... عاشور: )فی الخیبة( لقد ذهبتوا وقتد   
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ت یعودون غدا. رضوان: بل سیعودون... )یخرجون. تجري دنیازاد خلفهم( ابتن دانیتال: )ینادیهتا(    

 . (95: 2014)برشید،  «دنیازاد،  لی أین تذهبین با ابنتي؟
کنیم. بیتا   کاری را کن که ما می مه: سعدان: پس بیا و دنبالمان کن... رضوان: و همان ترج

خوانند. از طریتق تصتاویر ثابتت و یتا     )افرادی از بیرون با سروصدا او را به سمت خود می
شتود(. نگتاه کنیتد کته      ترفندهای مختلف نمایشی، تصویر تظاهر در این صحنه دیده متی 

کننتد. عاشتور: )بتا     نشتینی متی   های خشمگین عقب ابر این حنجرهداران در بر چگونه کلاه
هتا بیترون    بازخواهند گشت... )آن اتفاقاًگردند. رضوان:  ها رفتند و فردا بازنمی ناامیدی( آن

کند(.  ابن دانیال: )در حتالی کته دنیتازاد را     شوند و دنیازاد در پشت سرشان حرکت می می
 روی؟ زند( دنیازاد، دخترم کجا می صدا می

برشید در مثال بات با ورود خویش در عبارات داختل پرانتتز تتلاش بستیاری بترای      
هتای معرفتی    اش کرده و زمینته  های روایی نمایشنامه شکستن مرزهای وجودی شخصیت
هتا از صتحنه    ها را فراهم ساخته است؛ اینکه شخصتیت  جلوۀ ساختگی و تصنعی شخصیت

ها را اقرار کرده  ن دانیال وجود واهی و خیالی شخصیتشوند. بنابراین، دنیازاد و اب خارج می
و مرزهای وجودی دچتار تزلتزل و شکستت شتده استت. همچنتین، تتلاش نویستنده در         

 توصتیف  بته  تنهتا  کته  گونته  بدین –های ساختگی  پردازی برای معرفی شخصیت صحنه
 نمایشتنامه  این که دهد می نشان ، -برد ینم آنها از نامی و کرده بسنده نمایشی های حالت
 از آن هتای  شخصتیت  و دارد گترایش  بودن یتصنع سوی و سمت به آن های شخصیت و

اند. این مسئله در بخش زیر از این نمایشنامه نیز مشهود است:  ارج شدهخ شان واقعی حالت
یغرق المنظر الخلفي في ظلام شبه تام. تتدلى من فوق شارات مختلفة الألوان. تظهر نساء ثتلا  علتى   »)
ن الجمهور وهن یفترشن الوسائد، الأولى تکتب شیئا، والثانیة تعالج العزف على آلة العود، والثالثة تطترز  یمی

کتم بتا    تاریتک استت و کتم    تئتاتر نیمته   ۀترجمه: )پشت صحن (.29)همان:  «شعرا على مندیل(
راست تماشاگران حضور دارنتد   ۀشود. سه زن در گوش های رنگارنگ نمایان می نورپردازی

اند. نفر اول در حتال نوشتتن مطلبتی استت و نفتر دوم در حتال       ها تکیه زده بر پشتی که 
نواختن عود است و نفر سوم در حال گلدوزی شعری بر روی دستمال است(. نویستنده در  

های حبابه، جتوهره و عریتب    وگوی سه شخصیت زن با نام این مثال، پیش از شروع گفت
کتل ختود را نیتز بته متتن وارد کترده استت و از         های آنان را معرفتی و بتا دانتای    حالت

 کند. گوید که خواننده را در درک واقعی یا خیالی بودنشان دچار شک می هایی می شخصیت
بندی نموده که فضا را برای ورود ختود   ای عنوان گونه های نمایشنامه را به  برشید فصل

تهلالی استت کته ادیبتان    به داستان فراهم نماید. این کار وی همچون تمهید و براعت اس
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های نمایشتنامه شتامل    کردند. فصل گذشته برای ورود به دنیای داستان از آن استفاده می
انتظتار   .تغییترات قابتل  3بتاز   شتب  .سفر طتوتنی خیمته  2پرده  بات رفتن.1موارد زیر است: 

ر .عریتب د 6.درب را باز کنم یا ببنتدم؟  5های جدید  .تخیلات گذشته و حماسه4آباد  حلبی
.سفر عریب از بغداد و بازگشت 8پرسد  الله میا.ابن رومی از ضیف 7داری جدید  دوران برده

.ابتن  11های ابن رومتی   ای با همسایه .لحظه10بازی  شب .استراحت خیمه9مجدد به بغداد 
.ر یاهتای عریتب چهتار تتا     13.تعجب از فرمانروای خورشتید  12کند  رومی درب را باز می

شتوند   منظتران پنهتان متی    .تتا جتایی کته زشتت    15و خطبه بدهید  .به او شعر14شود  می
نمتایش   ۀپرد بات رفتن.پایین آمدن پرده. شروع نمایشنامه با 17عریب  ۀ.بازگشت دوبار16

و پایان آن نیز با پایین انداختن پرده است. برشید )راوی( به صتورتی آشتکارا در تنظتیم و    
با چیدمانی که بترای پیرنتگ نمایشتنامه     تئاتر حضور دارد و ۀظهور نمایش بر روی صحن

 کند. تر می طراحی نموده است، حضور خود را پررنگ
های نمایشتی  های نظری است تا نوشته بیشتر مختص کتاب ،ها های فصلبندیعنوان

نگارد یا محقتق  ای دیگر مقدمه میو داستانی. گویی برشید ناقدی است که بر اثر نویسنده
نشاند. نویسنده در عنوان فصتل پتنجم   اثر می قبل از شروع مصححی است که تمهیدیو 

نمایشنامه، با ضمیر متکلم وحده به طور روشن و شفاف وارد داستتان شتده استت )فصتل     
پنجم: درب را ببندم یا باز کنم؟(. شفافیت ورود نویسنده بتدین معناستت کته نویستنده از     

کند )ابن رومی از ضیف الله ده نمیکند و تنها به ضمیر متکلم بسنروایت استفاده می ۀصیغ
ضمیر متکلم را کته   فنشاید کارکرد  کند؛ به او خطبه بدهید( که پرسد؛ درب را باز می می

بلکه نویسنده آشکارا فراینتد روایتت و موضتوع    »های ورود راوی است، تداعی کند. یکی از زمینه

ناگفتته   (.200: 1997)یقطین، « سازدمی کند و نقش خود را به عنوان نویسنده آشکارروایت را بازگو می
 طتور  همانکند و نماند که نویسنده چنین شگردی را در قالب فانتزی و سحرآمیز بیان می

طوتنی، جدید، قابتل انتظتار و   »های خاصی همچون  شود هم رویدادها را با صفتکه دیده می

 .افزاید کند و با این کار بر شگفتی نمایشنامه میوصف می «گذشته
 مکانی -زمانیی فروپاش .2-2-4

هتای در حتال    شکستن مرزهای وجودی تا حدی است که نویستنده بتا کمتک شخصتیت    
شود کته خواننتده بته     . چنین میزند و گاه مرز خیال را برهم میوگو، گاه مرز واقعیت  گفت

در این اساس، عبدالکریم برشید  شود. بر طور ناگهانی از دنیایی به دنیای دیگر کشانده می
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مثال زیر، ابتدا خواننده را در عالم حال و کنونی روایت قرار داده سپس او را از فضای متن 
کشاند. شایان ذکتر استت کته کتاربرد      کند و به دنیای خیالی روایت ابن رومی می جدا می

گرایی استت کته قتادر     مستقیم عباراتی که دال بر جنبۀ خیالی اثر هستند خود نوعی تصنع
مکانی -ا دچار بهت و عدم قطعیت کند. در بخش زیر شاهد فروپاشی زمانیاست خواننده ر

 هستیم:
عاشور: دعوا أیدیکم مرفوعة  لی فوق، سأرجع حینا. سأصفي بعض الحستابات وأرجتع )یخترج(.    »

رضوان: )وقد أنزلوا أیدیهم( لتذهب  لی الشیطان! لقد أتعبتنا بلعبتک التي تتنتهي... سعدان: لنعتد  
 «یال وابن الرومي...ابن دانیال: دنیازاد، أوقدي الستراج... دنیتازاد: ستأفعل یتا أبتي...      لى طیف الخ

 . (44: 2014)برشید، 
هتا را   گشت. برختی حستاب   بر خواهمترجمه: عاشور: به دعا دست برآرید، سرانجام 

کته دستانشتان را پتایین     شود(. رضتوان: )در حتالی   گردم )بیرون می کنم و برمی تسویه می
ای... ستعدان: بایتد بته     انتهایت خستته کترده   ( برو به جهنم! تو ما را با این بازی بیآوردند

بازی و ابن رومی بازگردیم... ابن دانیتال: دنیتازاد، چتراغ را روشتن کتن...       شب همان خیمه
 دنیازاد: چشم پدر.

  دهد که ما با یک فراداستانذکر نام ابن رومی در عنوان این نمایشنامه نشان می
های تاریخی به نگارانه افزون بر انتقال شخصیتتاریخ یها فرا داستان»روبرو هستیم.  نگارانه ختاری

برند تا آن را با موضوع سفر با ماشین تاریخ تقویت زمان حاضر، زمان حاضر را نیز به گذشته می

 ، بهرندسعی بر تحریف زمان حال روایی دا همچنین(. 103: 1399)عسکری و دیگران، «کنند
شکست زمانی هستند. از سویی دیگر، نظم دچار در اصطلاح ساختارگرایان،  ای کهگونه

. (87: 2010)بوعزة، شود  روایی از خلال روایت داستان و مرتبط با زمان داستان تبیین می
رویداد بیمارستان « أشعب المغفل»برای نمونه، برشید در مثال زیر از زبان راوی درونی 

کند. به طوری که  را در خواب دیده است و آن را بازگو می« ومیابن ر»رفتن شخصیت 
شود و از زمان حال روای به  پردازی دچار بهت و ابهام می خواننده نیز با این عمل داستان

 کند، رخ داده یا خیر! رود. اینکه آیا این اتفاقی که راوی بیان می گذشته می
ستان ... ابن الرومي: شتيء لتم یحتد  أبتدا...     أشعب المغفل: اسمع، لقد رأیتک تخرج من المار»

أشعب المغفل: بل قد حد . نعم، وکان ذلک فتي المنتام. لقتد رأیتتک یتا ابتن الرومتي. استمع،         
المارستان ت یذهب  لیه  ت المرضى. هل تجادل في هذا؟ طبعا ت. هذه  ذن هي المقدمة. اتفقنا؟ 

أنک مریض وهذه هي النتیجة. هیه، کیتف   وأنت یا سیدي ذهبت  لى المارستان وهذا یعني طبعا

 . (26: 2014)برشید،  «تراني؟
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شدی... ابن رومی:  ترجمه: اشعب مغفل: گوش کن. دیدمت که از بیمارستان بیرون می
اتفاق نیفتاده... اشعب مغفل: البته که اتفاق افتاده است. امتا در ختواب.    اصلاًچنین چیزی 

روند. آیا در این متورد   نها بیماران به بیمارستان میابن رومی، من تو را دیدم. گوش کن: ت
بحت  بتود. بتا هتم توافتق       ۀصورت این مقدم این خواهی بح  کنی؟ البته که نه. در می

 ۀکردیم؟ آقا! شما به بیمارستان رفتید و این بدان معناست که شما بیمار هستید و این نتیج
هتا   بایتد افتزود کته ختواب     الشاهد مثبح  است. همین. نظرت چیست؟. در توضیح این 

خوابش را دلیلی بر رویتدادی  « اشعب»کنند، در حالی که  دتلت بر رخدادهایی در آینده می
هتا   داند و این یعنی از سخنش مطمتئن استت؛ زیترا حتواد  گذشتته در آن      در گذشته می

 قاطعیت و حتمیت نهفته است.
هتای کوتتاه    ز حکایتت تطابق بین زمان روایت و زمتان داستتان را فقتط در برختی ا    

پوشانی نداشتته   درپی باشد و با یکدیگر هم توان یافت، به شرط اینکه وقایع داستان پی می
متدرن، ایتن نتوع نظتم      های بلند و پست . در حالی که در داستان(73: 1991)الحمداني، باشد 

از شود. گاهی برشید نیز از زمتان حتال روایتی خبتر      زمانی در روایت داستان مشاهده نمی
آیند. این در حتالی استت    به وجود می احتماتًاند و  دهد که هنوز رخ نداده حواد  آینده می

ها حتمیتی به مانند حواد  گذشته وجود ندارد؛ زیرا نویسنده و راوی درونتی نیتز    که در آن
 توان مثال زیر را آورد: به رخداد آن اطمینانی ندارند. برای نمونه می

یا ابن الرومي أن المجلس البلدي قد اتخذ قرارا بهدم هذا الحي...تتنتزعج   الخادم یازمان: المهم»
ون لک ما هو أحسن، نعم، لقد فکروا فیک جیدا. ستتحول هذه الأکواخ الحقیترة  کعلی بیتک، سی

 لى مرکب سیاحي ضخم یأتیه السواح الأغنیاء من نیسابور وجرجتان وفتاس وصتقلیة. ستتمطره     
 (. 56: 2014)برشید،  «ن أرکادیا و فینیقیا و قرطاج...ألوان من العملة الآتیة م

ترجمه: خدمتکار یازمان: ابن رومی! مهم این است که شورای شهر تصمیم گرفته این 
 ۀها دربار . بله، آنشود یمات نباش، بهتر از این نصیبت محله را تخریب کند... نگران خانه

ه یک کشتتی توریستتی بتزرر بترای     های محقر ب اند. این آلونکتو فکرهای خوبی کرده
شتوند. انتواع ارزهتا از     گردشگران ثروتمند از نیشابور، گرگان، فاس و سیسیل تبتدیل متی  

 آرکادیا، فینیقیه و کارتاژ، سرازیر خواهد شد... .
شکست زمانی تنها روش تحریف تاریخ و زمان در بطن روایت این نمایشنامه نیست؛ 

تتاریخ  »گر هم خواهند بود.  یاری« میختگی زمان و خیالآ»و « تاریخ مجعول»بلکه دو روش 
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در  (.13: 1391)ابویسانی، « های شرحی ساختگی به جای وقایع معروف و رایج است کاربرد آرایه ،مجعول
های  کند قهرمانان و شخصیت روی به گذشته سعی می مقطعی از نمایشنامه، راوی با عقب

بتر  اب کند و با فضای جدید عصتر کنتونی و   های کهن انتخ داستانی را از میان شخصیت
های نویسندگی تعریف کند. به طوری که ابن رومی از گذشتتۀ دور بته درون    هدف اساس
هتای   گیرد و همچنین، وجود ستایر شخصتیت   آید و قهرمان اصلی روایت قرار می متن می

بته   کهن از جمله: دعبل اتحدب، عیسی البخیل و اشعب المغفل در عصر کهن نیز منجتر 
شود و شاید مکثی در فرایند مطالعۀ ادامۀ نمایشتنامه   گرد ذهن خواننده به گذشته می عقب

 گر است. ایجاد سازد که زمان مجعول را نمایش
 نتیجه.3

هم در ارتباط با پرسش نخست پژوهش باید گفت اتصال کوتاه، ورود نویسنده به متن، 
دهایی است که برشید جهت ترین شگر ها، مهم خواننده و شورشگری شخصیت یحضور

به کار گرفته « ابن الرومی فی مدن الصفیح»های وجودی در نمایشنامۀ  تداخل ساحت
است. در توضیح باید افزود برشید با اتصال کوتاه، فاصلۀ میان خود، خواننده و متن 

یابد. این کاهش، فاصلۀ دنیای  دهد و در خلال روایت حضور می نمایشنامه را کاهش می
افتد برشید با اتصال کوتاه، با  . گاه اتفاق میردیگ یدر برمو متن نمایشنامه را نیز  واقعی

کند و فرایند وگو می های نمایشنامه گفت ، دنیازاد و دیگر شخصیتابن رومیخواننده، 
هم گرایی و  پیوند تصنع، سو گریددهد. از  ها شرح می نوشتن نمایشنامه را برای آن

های ساختگی نمایشنامه  پردازی ها و شخصیت پردازی حنهبرشید در قالب ص یحضور
ها  و دیگر شخصیت یابن رومپذیرد. به این صورت که هستی نمایش دنیازاد،  صورت می

بنابراین برشید با رفتن به گذشته و گزینش و اقتباس  شود. به نیستی بدل می
ود واقعی ، وجود خیالی متن را به نسبت وجیابن رومهای تاریخی همچون  شخصیت
ساحتِ متن نمایشنامه  بودن یساختگنماید و از همان ابتدا خواننده را نسبت به  تقویت می
 سازد. مطلع می

ابن »در ارتباط با پرسش دوم پژوهش باید گفت مرزهای وجودی در نمایشنامۀ 
های  و پیوند میان مشخصه یابن روم تیکلان روافروپاشی با « الرومی فی مدن الصفیح

مدرنیسم قرار گرفته  پست ریتحت تأثو دنیازاد،  یابن روم یها تیخرده روایت در عدم قطع
های وجود را در این نمایشنامه  زمینهصورت عامدانه  صورت که برشید به  است. بدین 

دهد. وی با استفاده از  متزلزل ساخته و خواننده را در ابهام و سردرگمی طوتنی قرار می
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ابن   نماید؛ لذا خواننده شخصیتای نمایشنامه را معرفی میه شگرد عدم قطعیت، شخصیت
اشتباه گرفته و در  -تر نیز مرده است که پیش-عباسی  ۀرومی را با شخصیت شاعر دور

های  شود. در بخش را متصور می ابن رومیهایی از خوانش متن، وجودی واهی از  بخش
ر، بلکه در کالبد افراد عادی و نه در قالب یک شاع ابن رومیدیگر از نمایشنامه، شخصیت 

یابد. بنابراین از همان صفحات نخستین نمایشنامه، با وجودهای  فقیر جامعه تجلی می
های  ها، رفتارها و کارایی شود که هریک دارای ویژگی روبرو می ابن رومیمختلفی از 

بن رومی برشید با متزلزل ساختن شخصیت اآباد است. در پایان باید گفت  مختلفی در حلبی
 ۀشد و رخدادهای تاریخی دوران وی قصد دارد نمایشی جدید از او و رخدادهای تثبیت

دورانش بر روی صحنه ارائه نماید تا با این کار تماشاچی )خواننده( را در درك رخدادهای 
دربارۀ ابن رومی و جهان و  وجود شناسانههایی  با طرح پرسشسازد. او  تاریخ دچار تردید 

های انسان معاصر را برجسته ساخته و به بازنمایی جدیدی از  واهد دغدغهخ هستی می
 تاریخ دست یابد.

 منابع 
، 3ۀ، دورعربی اتیو ادبزبان مجله ، «مدرنیسم در متن کوتج ادبی پست»ش(، 1391ابویسانی، حسین )

 .1-19، صص7 ۀشمار
 .، الطبعة الأولیدار البیضاءال ،بیروت فیح،ابن الرومي في مدن الص ،م(2014برشید، عبدالکریم )

 .، الطبعة الأولیة للعلومیالدار العرب ،دمشق ،تقنیات ومفاهیمي؛ تحلیل النص السرد ،م(2010) محمدبوعزة، 
 نیلوفر. ،تهرانهای رمان،  نظریهش(، 1394پاینده، حسین )

 .روزگار، تهران گفتمان نقد؛ مقاتتی در نقد ادبی،ش(، 1382) ----، -----
 .ي، الطبعة الثانیةالعرب يالمرکز الثقاف ،بیروت ،بنیة النص السردی ،م(1991ی، حمید )الحمدان

مجله  ،«فرآیند فراروایت در رمان عین الفرس از میلودی شغموم( »1400دلشاد، شهرام و جعفر طهماسبی )
 .104-87، 3 ۀ، شمار13، سال ادب عربی

، الطبعة آفاق معرفة متجددة ،دمشق ،رسلسلة نقد العقل المعاص ،م(2008شریح، محمد عادل )
 .الأولی

های پسانوگرایی در داستان یوم قتل الزعیم اثر نجیب مؤلفه»(، 1399عسکری، صادق و همکاران )
 .120-101، 4 ۀ، شمار12، سال مجله ادب عربی، «محفوظ

 آییژ. ،، تهرانپست مدرنیسم و تعلیم و تربیت(، 1383فراهانی فرمهینی، محسن )
 ،الآداب ،جامعة بغداد ،«الروایة العراقیة يتمظهرات المیتاقص ف» ،م(2015؛ محمود، بشری )ق شراکامل، 
 .202-165صص  ،114العدد ،10السنة
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 .نیلوفر، حسین پاینده، تهران ۀترجم های رمان، رمان پسامدرنیستی؛ نظریهش(، 1394تج، دیوید )
 . الطبعة الأولی ،عالم المعرفة، کویت ،الجدیدة أنماط الروایة العربیة ،م(2008الماضي، شکري عزیز )

 ،«سؤال الهویة في عصر مابعدالحداثه من خلال کتاب خطاب الهویة لعلي حرب» ،م(2013مروان، فتحی )
 .اللغاتکلیة الآداب و ،جامعة سطیفرسالة الماجستیر، فتیحة کحلوش، 

 .هرمس ،حمد سعید، تهرانحنایی کاشانی، م ۀ، ترجموجودی ۀفلسفش(، 1377کواری، جان ) مک
های پسامدرنیستم در آثتار داستتانی جبترا      تحلیل مؤلفه»ش(، 1396ابراهیمی، عزت؛ رحیمی، صغری )ملا

 .306-273صص  ،16ۀ، شمار9ۀدور ،زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه فردوسی، «ابراهیم جبرا
 .الطبعة الثالثة ،الدار البیضاء ،بیروت ،تحلیل الخطاب الروائي ،م(1997یقطین، سعید )
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 Semiotics of the Concept of Love in Farooq Jowaida 
Poems Based on Pierce's Theory 

Ali Asvadi 1, Parviz Kheyri  2
 

(109-128) 
Abstract 
Semiotics as one of the methods of literary criticism analyzes the semantic 
structure of poetry. Pierce's pattern as one of the exact patterns for 
recognizing the relationship of linguistic signs in the context of the text of 
the poem, which leads to the discovery of hidden data at the lower and 
deeper levels of the text. Farooq Jowaida is one of the romantic poets whose 
concept of love in lexicon and lexical framework has a variety of semantic 
loads and implications and he has tried to use literary and indirect language 
through a network of poetic images and linguistic signs of his poetic 
purposes and themes. To express. Therefore, the present study tries to deal 
with the semiotics of words meaning the concept of love based on 
descriptive and analytical methods and relying on Pierce's theory, and to 
investigate how the parts of the sign, ie, appearance, interpretation and 
subject, are related in creating the signs related to love. Based on the 
findings of the study, Jowaida has created poetic signs related to the concept 
of love in the form of aesthetic, spatial and temporal codices and horizontal 
and vertical axis of the word. And has expressed his intentions in virtual and 
covert language. Therefore, the present study tries to deal with the semiotics 
of words meaning the concept of love based on descriptive and analytical 
methods and relying on Pierce's theory, and to investigate how the parts of 
the sign, ie, appearance, interpretation and subject, are related in creating the 
signs related to love. Based on the findings of the study, Jowaida has created 
poetic signs related to the concept of love in the form of aesthetic, spatial 
and temporal codices and horizontal and vertical axis of the word. And has 
expressed his intentions in virtual and covert language. 
 

Keywords: Literary semiotics, linguistic signs, Pierce, Farooq Jowaida, 
love. 
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 های مربوط به مفهوم عشق در اشعارفاروقگانۀ نشانه رسی ارتباط اجزای سه بر

 جویده با تکیه بر نظریه پیرس 

علی اسودی
1

 

 زبان و ادبیات عرب، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.استادیار 

 یریپرویز خ

 زبان و ادبیات عرب، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران. کارشناسی ارشددانشجوی 

 30/08/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  20/04/1400:  هتاریخ دریافت مقال

 پژوهشی -علمی 

 چکیده

 گانۀ سه پردازد. الگوی های نقد ادبی به تحلیل ساختار دلالتی شعر می شناسی به عنوان یکی از روش نشانه

های زبانی در بافت متن  یکی از الگوهای دقیق برای شناخت رابطۀ نشانه عنوان به برای نشانه یرسپ

شود. فاروق جویده جزء  های پنهان در سطوح زیرین و ژرف متن می شعر است که منجر به کشف داده

معنایی و  شاعران رمانتیکی است که مفهوم عشق در قاموس واژگانی و چارچوب اندیشگانی او دارای بار

ای  های ضمنی متعدد و متنوعی است و او کوشیده که با زبانی ادبی و غیرمستقیم و از طریق شبکه دلالت

های شعری خود را بیان کند. لذا پژوهش حاضر  های زبانی اغراض و مضمون از تصاویر شعری و نشانه

شناسی الفاظ  ه نشانهکوشد تا بر اساس شیوۀ توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر نظریۀ پیرس ب می

یعنی نمود، تفسیر و موضوع را در های نشانه  کننده بر مفهوم عشق بپردازد و چگونگی ارتباط بخش دلالت

های  های پژوهش جویده در قالب رمزگان بر اساس یافتههای مربوط به عشق را واکاوی کند.  خلق نشانه

های شعری مربوط به مفهوم عشق را  م نشانهشناسی، مکانی و زمانی و محور افقی و عمودی کلا زیبایی

کننده بر مفهوم عشق  های ضمنی متعدد برای الفاظ دلالت پدید آورده و با بارگذاری معانی و دلالت

ظرفیت معنایی واژگان شعرش را بالا برده است و با زبانی مجازی و پوشیده مقصود خود را بیان داشته 

 است.

 

 های زبانی، پیرس، فاروق جویده، عشق. دبی، نشانهشناسی ا نشانه: کلیدی هایواژه

 

 مقدمه  .1

حوزۀ کاربرد آن محدود به یک یا چند رشتۀ تلفیقی است که شناسی یکی از علوم  نشانه

یندهای تأویلی، یافتن آها و فر توان بررسی نشانه را می این دانش. شود خاص محدود نمی

مند تمامی عواملی دانست که در تولید و  ظام، همچنین مطالعۀ ن و مدلول  مناسبت میان دال

شده   اساس این علم بر نشانه بنا ).13: 2012(یخلف، تفسیر نشانه یا دلالت شرکت دارند 

چه قوانین و  اند و شدهاجزایی تشکیل  چهها از آموزد که نشانه میشناسی به ما  نشانه .است

اسی با مفهوم جدید آن توسط پیرس شن نشانه). 14: 1380(گیرو، ها حاکم است  نظامی بر آن

شناسی  هخود در علم نشان با ارائۀ نظریات یکهر که به جهان معرفی شد  دو سوسورو 

شناسی پژوهشگران ادبیات نیز به  با رشد مطالعات نشانه تحول عظیمی پدید آوردند.

                                                           
 asvadi@khu.ac.ir                                                             . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:                        1
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ختند و ه تحلیل آثار ادبی پرداشناسی ب شناسی روی آوردند و بر اساس مبانی نشانه نشانه

های درون متن  های زبانی را در اثر ادبی واکاوی نمودند و کنش گیری نشانه یند شکلآفر

ادبی تحلیل معنایی واژگان در متن شناسی نظام دلالتی و شبکۀ  نشانه . دررا بیان کردند

کنند،  ها به تنهایی معنای خاصی را افاده نمی نیز خود نشانهشناسی ادبی  در نشانه. شود می

 . گیری نشانه مهم است یند شکلآو فر ه ارتباط میان اجزای نشانهبلک

که با ارائۀ الگوی شناسی است  گذران علم نشانه چارلز سندرس پیرس یکی از بنیان      

. او سه وجهی خود برای نشانه، شیوۀ نقدی دقیق و علمی در اختیار ناقدان ادبی قرار داد

داند و مفهوم نشانه را  د، تفسیر و موضوع میساختار نشانه را متشکل از سه بخش نمو

                     ارد. د که میان این سه بخش وجود ددان ارتباطی می

و مقصود سازد  متن را برای مخاطب نمایان می های ثانویه تحلیل این ارتباط لایه      

عالم شعر از زبان با توجه به اینکه شاعر در  شود ها بازنمایی می اصلی شاعر و مدلولِ دال

های زبانی به  بررسی نشانه کند، بیان مقصود خود استفاده می مجازی و غیرمستقیم برای

کند. از آنجا که شعر معاصر عربی  های عمیق متن کمک می های پنهان در لایه فهم داده

از شاعران تلاش نمودند که از ای در محتوا و قالب شد بسیاری  دچار تحولات گسترده

های شعر  های شعری دوری جسته و با استفاده از نشانه ستقیم و سطحی مضمونبیان م

 ند.اجتماعی و اعتقادی خود را با زبانی ادبی و پوشیده بیان کن های سیاسی، فرهنگی، پیام

های عمیق معنایی متن باید رابطۀ  لذا برای ادراک محور اصلی اندیشۀ شاعر و نفوذ به لایه

نیز یکی از  هفاروق جوید .واکاوی شود های زبانی وجود دارد، شانهمیان نعلی و معلولی که 

شاعران نوگرایی است که زبان شعری متمایزی دارد و مفاهیم و اغراض شعری خود را در 

ژگان متن کشف روابط معنایی میان واتنیده که تنها با درهم زبانی  های لفافی از نشانه

آن است تا بر اساس نظریۀ پیرس  درصددنوشتار بر این اساس این ها را رمزگشایی کرد. آن

های  های پنهان در لایه های زبانی مربوط به مفهوم عشق را واکاوی کند و پیام نشانه

ذیل  های پرسش پاسخگویی به درصدداین بررسی  ثانویۀ متن شعر او را آشکار سازد.

 است:

های مربوط به  لام نشانهکشناسی و محور افقی و عمودی  های زیبایی در رمزگان -1      

جویده در  -2اند؟ شدهمفهوم عشق چگونه و با استفاده از چه ابزارهایی ساخته و پرداخته 

های ضمنی  کارگیری دلالت صریح واژگان دلالت های زمانی و مکانی چگونه با به رمزگان

 های عمیق متن را بیان کرده است؟ های پنهان در لایه و پیام
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 پژوهش ۀپیشین. 1-1

ترین  های بسیاری در مورد شعر و اندیشۀ فاروق جویده انجام گرفته که به مهم پژوهش

گرا در شعر فاروق جویده و فرخی  بررسی تطبیقی رمانتیسم جامعه -1شود.  اشاره میها  آن

های رمانتیسم اجتماعی در اشعار جویده  ) جهانی و همکاران به مقایسۀ جلوه1394یزدی (

ان این اند که اگرچه رابطۀ تأثیر و تأثر می و به این استنباط رسیده اند هو فرخی یزدی پرداخت

های رمانتیسم اجتماعی شعرشان  ولی در بسیاری از مضمون دو شاعر وجود نداشته است؛

اند که  و هر دو شاعر رویکردی انتقادی نسبت به حکومت داشته است  با هم شباهت داشته

های نوستالژی در اشعار  بررسی جلوه -2.وده استتر ب لحن فرخی یزدی تندتر و قاطع

و غم غربت در اشعار بازتاب نوستالژی به نقد ) خضری و همکاران 1398فاروق جویده (

عشق و  موضوعات نوستالژیک اشعار جویده، ترین میان پررنگ از ایناند. پرداختهجویده 

 رهای اسلامی راک عامل بدبختی کشوهای نوستالژی وطن است و در قالب برخی مضمون

، نظری و )1391(بین الرومانسیة و الواقعیة  جویدةفاروق  -3 .داند لیاقت می حاکمان بی

اند و  گرایی را در اشعارش واکاوی نموده اونق تغییر نگرش جویده از افکار رمانتیک به واقع

نشان داده گرایی و رمانتیک  اند که او با دیدگاهی آمیخته از واقع به این نتیجه دست یافته

بسیاری از حوادث  اش یانهگرا ای از عقل و عاطفه است و او با اشعار واقع که انسان آمیزه

احساسات پاک و ، اشعار رمانتیک به وسیلۀکشد و  تلخ سیاسی و اجتماعی را به تصویر می

 .دهد انسانی خود را نشان می

نجام گرفته است از جمله هایی ا شناسی بر اساس نظریۀ پیرس پژوهش در مورد نشانه      

لتوفیق زیاد علی ضوء نظریة بیرس  »نکلمات للوط«دراســة ســیمیائیة فی قصیدة  -1

بررسی بازتاب انواع نشانه ) پیرانی و همکاران بر اساس نظریۀ پیرس به 1398(

یۀ های ثانو اند و پیام نماد و نمایه در قصیدۀ کلمات للوطن اثر توفیق زیاد پرداختهشمایل،

شود که توفیق زیاد  اند و از نتایج این پژوهش چنین استنباط می ین قصیده را بازگو نمودها

یلی و نمایه بیشتر استفاده کرده و عنصر اهای شم های سمبلیک نسبت به نشانه از نشانه

 -2کند و مقصود از مکان نیز فلسطین است. زمان در این قصیده بر آینده دلالت می

هارون  اشعار  ۀپیرس؛مطالعه مورد پژوهان هیبر نظرلسطین با تکیه شناسی در شعر ف نشانه

) احمد محمدی نژاد پاشاکی و همکاران بر اساس 1396هاشم رشید و معین بسیسو ( 

های مربوط به خالق اثر، زیباشناسی کلام، روابط بینامتنی، زمان و  نظریۀ پیرس رمزگان

های  ترین نتایج بررسی نشانه و از مهم اند دهمکان و فُرم،در شعر این دو شاعر را بررسی نمو

معنایی و تقابل معنایی و  هم های ها از زنجیره شعری این دو شاعر این است که آن

های زمانی و مکانی در شعر ایشان، عصر  نشانهو  اند کردهآوایی در شعرشان استفاده چند

با محتوای اشعارشان  ها را ترسیم نموده و موسیقی کناری و درونی شعرشان زندگانی آن
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ای که به صورت اختصاصی  مقاله ،ها سراچها کاوش در مجلات و کتب و ب .هماهنگی دارد

توان گفت  و می ،یافت نشدی شعر فاروق جویده پرداخته باشدشناس به بررسی نشانه

شناسی  پژوهش حاضر نخستین مقالۀ مستقلی است که بر اساس نظریۀ پیرس به نشانه

های پیشین در  لذا تفاوت اساسی آن با پژوهش ؛شعار جویده پرداخته استمفهوم عشق در ا

رمانتیسم، مقاومت، ساختارگرایی و ادبیات  ها بیشتر به موضوعاتی چون این است که در آن

شناسی و بر پایۀ نظریۀ  تعهد در شعر جویده اشاره شد و مقالۀ حاضر بر موضوع نشانه

 پیرس تمرکز کرده است.

 لیلیپردازش تح. 2

 . نظریۀ پیرس2-1

شناسی نکرده است. وی  شناسی را محدود به حیطۀ زبان پیرس مفهوم نشانه و نشانه

ها بیان  ها، توسط نشانه ها است. تمام شناخت گوید: کل اندیشه، محصور در نشانه می

(کوپال، کنند و خطا پذیرند  ای ضمنی به یکدیگر رجوع می شوند و از این رو به گونه می

برد دارد. پیرس نشانه را ابزار رپس نشانه در تمام نظام هستی وجود دارد و کا). 41: 1386

طریق گفتگو یا فرآیند تفکر شخصی ادامه  که از دانست اصلی فرآیند تفکر و گفتگو می

ادامه داشته باشد.  تینها یبتا تواند  رسد؛ اما بالقوه می به پایان می زمانیگرچه ایابد،  می

نکه نشانه نزد پیرس باید در پرتو فرآیند ارتباطی میان نشانه، مدلول و خلاصۀ کلام ای

ذهن انسان را  ،بر این اساس نشانه ).8: 1390فر و غفاری،  (رضوین درک شود آ ۀرکنندیتفس

آورد و این  یدن را به وجود میند اندیشآیرد و این تفکر در روان انسان فردا به تفکر وامی

ها فوراً قابل درک و  به یک مفهوم نهایی برسد. به نظر پیرس، نشانه یابد تا یند ادامه میآفر

ها در آگاهی انسان نهفته هستند در حالی که وی به  تفسیر نیستند؛ بلکه بسیاری از آن

شناسی پیرس،  خودآگاه، نیست. لذا، یکی از اهداف اصلی نشانه واقعها آگاه و در  معنای آن

دال بر چیزی «به مرحله » ناآگاه«و » نهفته«از مرحله  ها است که چگونه نشانه باین مطل

اط با ها در ارتب رسند. به نظر او، نشانه می» دهندۀ چیزی بودن نشان«و برای انسان » بودن

لاً گفتیم، نشانه یک نوع فکر نیست؛ بلکه به قبطور که  همان .کنند یکدیگر معنا پیدا می

س، معنای سخن وی این است که برای اینکه نظر وی، خودِ فکر، نشانه است. بر این اسا

ها  های دیگری هستیم تا توسط آن اندیشۀ ما برای ما معرفتی ایجاد کند، نیازمند اندیشه

اندیشیدن در ذهن انسان  یندآدر نتیجه فر ).Peirce, 1868: 103(دیگری را تفسیر کنیم 

د و هر کدام از این تفکرات گیر آفریند و روند باززایی و تکثیر در پیش می اندیشۀ دیگر می

ها به  شوند و شخص از طریق واکاوی رابطۀ علی و معلولی میان آن تبدیل به نشانه می
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ها  این رابطۀ علی و معلولی نشانهرسد.  ادراک درست و دقیق از مفاهیم پیچیده و عمیق می

ای به  زنجیره  ها به شکل یابد و همۀ دال ها بازتاب می در قالب رابطۀ مدلول و دال

صریح و ضمنی  ها به دو دستۀ شوند. دال ل ختم میکنند و به مدلو پیوسته عمل می هم

نظام «رو هستیم؛  روبه هشود. در دلالت ضمنی با یک دلالت درجه دوم یا ثانوی تقسیم می

معنا یا تر از اوّلی است (سطح زیر (دلالت صریح) و نظام دوم که گسترده» اولّ سطح رومعنا

پس با حرکت از دلالت صریح به سمت ). 103: 1396بارت، ( سازند ) را میدلالت ضمنی

 شود.  های پنهان در بافت متن آشکار می دلالت ضمنی، مدلول نشانه و پیام

دو از دیدگاه  هایی دارد؛ تفاوت دو سوسورساختار نشانه از دیدگاه پیرس با دیدگاه 

ال و مدلول؛ ولی نشانه از نظر پیرس از د اند عبارتدو وجهی یا دو بخشی است که  سوسور

:  2004دال، دلو(ر تشکیل شده است سه وجهی است و از قسمت بازنمون، موضوع و تفسی

21( . 

است.  دو سوسوربازنمون اولین بخش از نشانه است که معادل دال در نظریۀ نمود یا       

انه در دیدگاه پیرس ز نشدومین مرحله ا). 140: 2015، ایکو(در واقع تصور صوتی نشانه است 

شود، خواه قابل  موضوع است؛ موضوع آن چیزی است که بازنمون به آن ارجاع داده می

بخش سوم  ).81: 2000مرابط، ال(ادراک باشد، خواه قابل تخیل و خواه غیر قابل تخیل باشد 

ای است که بازنمون در ذهن شخص شرح دهنده یا  تفسیر است و آن اندیشه و رابطه

این ). 47: 2013، يجبورال(در واقع تفسیر همان تفکر است ). 82: همان(کند  ایجاد می مفسر

برای فهم بهتر تفسیر کند.  آن راشود که ذهن به مفهوم نشانه دست یابد و  عث میاتفکر ب

شود: نور قرمز چراغ راهنما در یک چهار راه، نمود،  رابطۀ این سه بخش یک مثال ذکر می

دهد که وسایل نقلیه باید  ، موضوع و این فکر که چراغ قرمز نشان میتوقف وسایل نقلیه

پس مفهوم نشانه در مدل پیرس از ارتباط  .)61-60: 1387(چندلر، بایستند، تفسیر است 

 آید. دلالتی و معنایی که میان این سه بخش وجود دارد، به وجود می

 . رمزگان2-2

دبی است که نقش نشانه در آن شکل شناسی ا رمزگان یکی از مفاهیم مهم در نشانه

د. اگر بخواهیم نشو و اجتماعی تقسیم می (هنری) ها به دو نوع روایی گیرد. رمزگان می

از  گرفته شکلییم که زبان، تعریفی جامع و مختصر از رمزگان ارائه دهیم، باید بگو

ند؛ این شوند و رساننده معنا هست هایی ویژه ترکیب می است که بر اساس قاعده یعناصر

 1388، ی(احمدشوند  نامیده می» رمزگان«ت توان شناخ ها می عناصر که پیام را به وسیله آن

ارتباطی دارند و انتقال مفاهیم و معانی خاص ها نقش  بر اساس این تعریف، رمزگان ).39:

صریحی نظیر رمزگان  یها نظام ادبیات رمزگانگیرد.  ها به مخاطب انجام می از طریق آن

ایجاد  یصریح برا یها راهنمایی و رانندگی و آداب معاشرت ندارد؛ زیرا رمزگان علائم
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اما  ؛اند ها و مفاهیمِ از پیش معلوم طراحی شده ارتباط مستقیم و انتقال بدون ابهام پیام

هایی هستند که هنوز  به دنبال انتقال مفاهیم، ظرایف و پیچیدگی یهنر یها رمزگان

درست مثل یک رمزگان عمومی  یدلیل وقتی رمزگان هنر و به همین اند تدوین نشده

خارج  یهنر یها رمزگان ۀاز دایری ا رده و کلیشهمُ یها شناخته شود، همچون استعاره

وقفه هر  رو ادبیات بی از این خواهد گرفت. یصریح جا یها رمزگان ۀخواهد شد و در زمر

تعبیر است، تضعیف  ریحص چه را که در حال تبدیل شدن به رمزگانی دقیق یا قواعد

گیرند  معرّف خود قرار نمی یها در قالب رمزگان گاه چیهبرد. آثار ادبی  کند و از بین می می

 مبدل ساخته است یزیانگ وسوسهشناختی ادبیات را به قلمرو  و همین نکته، مطالعۀ نشانه

های  رمزگانشود که  رو، خاصیت نوزایی ادبیات باعث می از این ).124-118: 1388(کالر، 

با تکیه بر توانش ادبی خود و  ندهسازی ساختار خود باشند تا خوانهنری نیز خود در حال نو

های  و به لایه دهای زبانی و شعری رمزگشایی کن هها از نشان به روز رسانی نظام رمزگان

 از این جهت یشناسی رمزگان در متون شعر همیت نشانهاد. میق معنایی اثر ادبی راه یابع

شناسی و  عروضی، ریخت ،ینحو واژگانی، یها خرده نظام ل ازست که شعر نظامی متشکا

: 1387(چندلر،  کند می ها، ادبیات را اثرگذار و قدرتمند که روابط میان آن است آواشناسی

و  ها تولید ها در آن ستند که نشانهمند ه هایی دقیق و نظام ها قالب بر این پایه رمزگان ).248

ها نیز در هنگام خوانش متون، در ارجاع به رمزگان مناسب تفسیر  نشانهشوند.  باززایی می

دیگر، هرچند که  انجامد؛ به بیان ها می آن ین معناهاشوند که این کار به محدود شد می

ها، ما را به سمت خوانش  رمزگان یاما به کارگیر ؛تفسیر باز هستند یمتون همواره برا

 ). 232-230ن: (هماکند  ارجح راهنمایی می

 ها شناسی بر اساس رمزگان تحلیل نشانه. 3

 شناسی  رمزگان زیبایی. 3-1

بیان ادبی و هنري یک متن که اشکال بازنمایی واقعیت هستند،  یها در این رمزگان، شیوه

یعنی شعر تصویری از واقعیت عینی است که شاعر . ) 95 - 44: 1380(گیرو،شوند  بررسی می

با استفاده از این بخشد.  ای هنری و بدیع می جلوه آن رال شاعرانه با استفاده از خیا

برد و  کار میه ب خود پوشیده و نمادین برای خلق مضامینهای ادبی، شاعر زبانی  آرایه

های بلاغی همچون تشبیه  برای بیان استعاری مفاهیم شعرش از رمز و نماد که با صنعت

ترین ابزار شاعر برای  مهمکند.  می  ی دارند، استفادهمعنایی و مفهوم و استعاره و ... ارتباط

های خلاقانه، صنایع بلاغی است. مفاهیمی چون استعاره، مجاز و کنایه در  تصویرسازی

در  ).54: 1387، ی(سجودبرخوردارند  یا جایگاه ویژهشناسی این رمزگان از  مطالعات نشانه
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قدامة بن جعفر در مورد مفهوم رمز و ه و نقد ادبی قدیم نیز به کارکرد هنری نماد اشاره شد

 آورده است: نماد 

در  ی را از آن آگاه کنند،بعضط فقانند و بپوشمردم  هخواهند مقصود خود را از تود آنگاه که می«

هاي حیوانات، پرندگان،  نام رف ازحا یه کلمبرند، بدین ترتیب بـراي  کلام خود از رمز بهره می

 ر،جعفن ب(قدامة » تا مطلب را بفهمانند دکنن یمروف معجم استفاده اجناس دیگر یا اینکه از ح

1982 :61-62.( 

فاروق جویده نیز از شاعران نوگرایی است که تلاش کرده با استفادۀ ادبی از نمادها        

. شاعر کنداش را با زبانی ادبی و پوشیده بیان  و رمزهای طبیعی مضمون و غرض شعری

آورد و مقصود خود را در عمق  هنرمندانه به زبان رمز رو می برای خلق مضامین نو و

اندیشی به آن دست یابد و از کشف  کند تا خواننده با ژرف های معنایی شعر پنهان می لایه

پربسامدترین مضمون شعری در شعر جویده، دنیای مجهول درون متن لذت ببرد. 

تماعی و فرهنگی آن زمان های عاشقانه است و این به روح لطیف و شرایط اج مضمون

های  او برای تعبیر مفهوم عشق از دلالتگردد که شاهد تحولات بسیاری بود.  مصر برمی

یا واژگانی که بار معنایی متعدد و شعری بهره گرفته و در این راستا از نمادهای طبیعی 

 متفاوتی دارند، استفاده کرده است. 

کند و از اینکه او را رها کرده  عشوقش گلایه میجویده با زبانی سرد و اندوهگین از م      

لطیفی  و حالت روحی  عشق، پدیدهتوجهی نموده، بسیار آزرده خاطر است.  و به عشقش بی

دهد. شاعر برای مبالغه در لطافت  است که تمام احساسات انسان را تحت شعاع قرار می

داند؛ کودکی که اکنون  حس عاشقانۀ خود با زبانی استعاری کودک را نمادی از عشق می

یَوماً خلَعَتُ الثَوبَ الطِفلُ ماَتَ منَِ الشتاءِ / : خبری از نشاط و سرزندگی آن نیستمرده و دیگر 

ت / کَي أحمیِه ... / لمَ ینَفَع الثَوبُ القدَیِمُ / الطِفلُ ماَتَ منَِ الشتاءِ / وَالبیَتُ أصبحََ خالیِاً / أثوابنُاَ وَ تمََزقََ

کودک  ).272: 1991(جویده،  وَتَکسََرَت /  أیاَمنَُا وَتآَکلََت / وصَغَیِرُناَ قدَ ماَتَ منِاّ فِي جَوانِحنِاَ دِماَهُأحلامنُاَ 

گرم کنم، ولی پیراهن قدیم سود  آن رااز (سرمای) زمستان مرُد، روزی پیراهنم درآوردم تا 

اند،  هایمان پاره شده باسنداشت. روزی کودک از (سرمای) زمستان مرُد و خانه خالی شد. ل

آرزوهایمان شکسته شدند، روزگارمان خورده شد (بیهوده سپری شد) و کودکمان مُرد، در 

 در اعضایمان بود.که خونش  حالی

کودک در نظام اندیشگانی پیرس همان بازنمون و تصوری صوتی از مفهوم نشانه       

شوقش است و موضوع آن نیز است. تفسیر مفهوم نشانه نیز عشق نافرجام شاعر و مع

شود. در واقع مرگ  توجهی، سردی رابطه و جدایی است که نشانه با آن تفسیر می بی

کودک دلالتی صریح است که ذهن را به دلالت ضمنی نشانه یعنی مرگ عاطفه و 

در ارتباط معنایی  دقتسازد و ادراک این مفهوم تنها با  احساس عاشقانه رهنمون می
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عی تشابه مفهومی که میان مرگ کودک و از بین رفتن عشق وجود دارد، واژگان و به نو

فضایی لبریز از » الشتاء، الثوب، البیَتُ أصبحََ خاَلیِاً«پذیر است. واژگان و عباراتی چون  امکان

سردی، تنهایی و اندوه را خلق کرده که همگی به شکلی استعاری بر سردی رابطه دلالت 

همگی بر متلاشی شدن و محو شدن » مَزقَتَ، تَکسََرَت و تآَکلََتتَ«کنند. کلماتی مانند  می

کنند و با این تجسم حسی و تکه تکه شدن و شکسته شدن، مفهوم جدایی  دلالت می

سه بار تکرار شده و این تکرار به » مَاتَ«کند. کلمۀ  تدریجی شاعر از یار به خواننده القا می

 .اره از عشق ناکام شاعر استدهد که این کودک استع خواننده نشان می

جویده در بسیاری از اشعارش با یادآوری خاطرات گذشته، حسرت و اندوه خود از       

بهره  میرمستقیغکند؛ ولی برای خلق مضمونی تازه از زبانی ادبی و  هجران یار بیان می

د و شاعر کن رد. پرنده و آشیانه در ذهن انسان مفهوم متضاد سکون و سفر را تداعی میب یم

ماَزلِتُ أحلمُ أن یعَُودَ العشُُّ . آورد با زیرکی میان کوچ پرنده و جدایی یار تشابه معنایی پدید می

 فِي لیَلِ الشتاءِ / فالعُشُّ یهَجُرُ طیَرهَُ / وَالطیَرُ فِي خَوفِ المدَیِنَةِ یدَفنُ الأحلامَ سِرّاً فيِ العَرَاءِ ؤوي الطیَرَ/ ی

پرنده را در شب پرورانم که لانه برگردد و  این رویا را در ذهنم می پیوسته). 248(همان: 

کند و پرنده در وسط ترس شهر رویاها  اش را ترک می زمستانی پناه دهد. پس لانه، پرنده

 کند. را پنهانی در فضای باز (زیر آسمان) دفن می

ضمنی مختلف های  جزء عناصر متن هستند که لبریز از دلالت» لطیرا«و » العُش«      

در  شده یمخفهای  ها با دیگر اجزای متن، داده هستند و با دقت در ارتباط معنایی آن

شوند. این دو واژه نمودی از مفهوم نشانه یعنی خانۀ پر از  تر متن آشکار می سطوح عمیق

عشق معشوق و خود شاعر بینواست که اکنون در سرمای زمستان تنهایی و ناامیدی 

کند. موضوع نیز حس امنیت و آرامش لانه برای پرنده و محفوظ  می روزگارش را سپری

داشتن او از گزنده حوادث است که حس آرامش ناشی از وجود پرمهر همسر و معشوق در 

شود که خواننده  کند. پس موضوع باعث می خانه را برای شاعر به ذهن خواننده القا می

ر ذهنی نشانه و تفسیر آن را درک کند که را اراده نکند و تصو »العُش«دلالت صریح واژۀ 

بخشی، به عناصر طبیعت  همان خانۀ پر از عشق و محبت است. شاعر با چاشنی جان

اش را در  مُردگی اش و اندوه و دل روحی انسانی داده و حس و حال درونی خود، تنهایی

در  ه است.قالب ارتباط دلالتی نشان داده که در زنجیرۀ معنایی در بافت متن نهفته شد

یک تقابل معنایی میان رفتن و ماندن ایجاد کرده که » یَؤوي«و » یهَجُرُ«و » أن یعَودَ«افعال 

مندی از  همان مفهوم انتزاعی جدایی یار و اندوه جانکاه فراقش و ماندن معشوق و بهره

 یزیهنجار گرکند. البته شاعر نوعی  حس امنیت و آغوش پرمهر او را در ذهن تداعی می
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بارگذاری کرده و عمل ترک کردن و » العش«شعرش پدید آورده و مفهومی متمایز برای  در

است که لانه در زبان معیار بر ثبات دلالت   را به آن اسناد داده است و این در حالی کوچ 

 .کند می

 رمزگان مکانی . 3-2

 های مؤلفه از بسیاری دربرگیرندۀ و نیست فیزیکی بُعد دارای تنها شعری زبان در مکان

 وارد جغرافیایی مکانی که آنگاه رو، این از. است تاریخی و اجتماعی فرهنگی، ،یشخص

 خلال از که ای تجربه شود، می بدل شاعری کردن تجربه برای جایگاهی به شود می متن

 شخصیت به مکان شعر، در به عبارت دیگر است. زیسته آن در که آید می شخصی رویکرد

 یافت مکان بی انسانِ و نیست مستقل انسان از مکان چراکه د؛شو می بدل شاعر خود

 مکان جهت همین به. کند می پیدا ارتباط عواطفش و انسانی های کنش با مدام و شود نمی

 راهروها دارای که توخالی بنایی یا منتزع ساختاری یا تنها، مجزا، چیزی عنوان به شعر در

 فعالیتی و تمرین صورت به بلکه شود؛ نمی رآشکا باشد ها سقف و ها اتاق و دیوارها و

 مفهوم بازنمایی فقط شعر در مکان نتیجه در ).6-5: 1986 نصیر،( نمایاند می را خود انسانی

 خاص سبکی و شکل را شاعر احساسات و ها اندیشه که است ظرفی بلکه نیست؛ فیزیکی

 خود در پایه، نای بر. است شعری و عاطفی های تجربه گیری شکل جایگاه و بخشد می

 شکل را چهارچوبش انسانی، شعور و احساس که است مساحتی چیز، هر از قبل مکان

 به فرد ساختار در آن منبع و حقیقت جوهر و ذات رنگ، مکان، که اعتبار این به دهد؛ می

 خلق در متن برون عوامل پس ).269 : 2001 عقاق،( است اجتماعی و شخصی ذاتی، شکل

 و شاعر شخصی عواطف حاوی ها مکان این و اثرگذارند شعری های مکان و فضاها

 هستند. شاعر زندگی لحظات از ای گوشه

شمار مکان و قیدهای مکانی در شعرش  مختلف و بی یهای معنای جویده از ظرفیت      

 ده از خاصیت فیزیکی مکان تجسمبسیار استفاده کرده و مفاهیم انتزاعی را با استفا

برد؛ بلکه آنها را در خدمت  کان را فقط برای توصیف حوادث بکار نمیبخشیده است. او م

ای تو در تو از تصویرهای شعری  دهد تا با ترسیم شبکه های شاعرانه قرار می تصویرسازی

تری را در بافت متن شعرش  و چیدمان هنرمندانۀ واژگان در کنار هم، مفاهیم عمیق

جویده چنان تحت تأثیر عشق بی خواننده دارد. ها نیاز به توانش اد گنجانده که ادراک آن

بیند و کسی جز معشوق در برابر چشمانش ظاهر  نگرد، او را می می هر جایار شده که به 

(جویده،  بغِیَرِ انتهِاءلمِاَذَا أرَاکِ علََی کلَُّ شَيءٍ / کَأنکِّ فِي الأرضِ کلُُّ البشََرِ / کَأنکِّ دَربٌ : شود نمی

ها هستی،  بینم، گویی تو در زمین، همۀ انسان تو را روی هر چیزی می. چرا )302: 1991

 .هستی پایان گویی تو راهی بی
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و » لأرضا«کند و همچنین واژۀ  که بر ظرفیت و استعلا دلالت می» علَیَ«قید مکانی        

مکان بودن و ظرفیت  کلمات، این تصور صوتی از مفهوم نشانه است. دلالت صریح »دَرب«

ها و تفسیر مفهوم نشانه، شیدایی شاعر و عشق فراوان او به  ولی دلالت ضمنی آناست؛ 

بیند و این  چنان او را دوست دارد که او را در هر نقطه و مکانی می معشوقش است که آن

یعنی ذهن و قلب شاعر در تسخیر جادوی عشق یار است. موضوع نیز تشابه معنایی میان 

احت مکانی و عشق بسیار شاعر به معشوق است. چون گستردگی زمین به عنوان یک مس

گیرد، شاعر برای اینکه در  تمام احساسات و اعمال انسان در یک مکان خاصی انجام می

پنداشته  یابر انسانبسان  آن راشدت عشق خود مبالغه کند، معشوقش را فرازمینی کرده و 

 .یابند می ها به نوعی در ذات او حلول هست و همۀ انسان جا همهکه در 

توان ردپای ایـن   های متن این ابیات و در چارچوب اندیشگانی شاعر می در زیر لایه       

 معشوق عشق در غرق چنان شاعر .در این ابیاتشاعر بزرگ ایرانی باباطاهر را دید دوبیتی

 .بیند می را معشوقش نگرد، می هر جا به که شده

 بــــه صــــحرا بنگــــرم صــــحرا تــــه ویــــنم 
 

ــا بنگـــ ـ  ــه دریــ ــه ویــــنم  بــ ــا تــ  رم دریــ
 

ــ ــا ه بـ ــر جـ ــت   هـ ــوه و در و دشـ ــرم کـ  بنگـ
 

ــنم   ــای ت ویــــــ ــان روی زیبــــــ  نشــــــ
 

)31:1383(بابا طاهر،   

ی گویی این هیجان تمام بارزترین خاصیت عشق، هیجان و استرس است؛ ول       

شاعر را تحت شعاع قرار داده و اضطرابی جانکاه بر او حاکم شده است.  شخصیت جویده

های شعری  کند؛ بلکه از رهگذر دلالت با زبانی مستقیم بیان نمی د رااین حس و حال خو

های ضمنی متعددی که در  کند و از دلالت ترسیم می آن رانهفته در عمق متن شعرش 

وأَخاَفُ حبَُّکِ عنِدمَاَ / یأتِي الشتاَءُ بلِاَ رفَیِق / وَالدَربُ بعَدکِِ : کند. مکان وجود دارد، استفاده می

آید  که زمستان بدون دوست می ترسم، وقتی از عشقت می ).200: 1991جویده، ( نفاَسِلأصاَمِتُ ا

 گراید.  هایش به خاموشی می و راه بعد از تو نفس

آید که در متن شعر با  یک ظرف مکانی به حساب می ،راه به معنای» الدَربُ«واژۀ       

یابد.  فاوتی میهای مت دلالت گانو ارتباط آن با دیگر واژ توجه به افکار و احساسات شاعر

بازنمون مفهوم نشانه و تصوری صوتی از آن است و شاعر با  »الدَربُ«واژۀ «در این ابیات 

که دلالتی صریح ) 97: 1401،حمدزاده و همکاران(ا »استئل این کار حالتی مرئی برای آن قا

الشتاء، بلا رفَیِق و صامتُ  أخافُ، یأتِي«های ارتقرار گرفتن آن در کنار کلمات و عبدارد اما 

کنند، ذهن خواننده را به دلالت  که بر تنهایی، افسردگی و اضطراب دلالت می »الأنفاسِ

 »لدربا«. شاعر با استفاده از صنعت تشخیص دهد انتقال می» لدَربا«ضمنی و دورِ کلمۀ 
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رفتن یار انسانی بخشیده تا نشان دهد که پس از  هیئتیهای اطراف خود را  تمام پدیده

، خاطرات و کوت کرده است. تفسیر مفهوم نشانهساکنون او نیز  وهمه جا ساکت است 

های عاشقانۀ شاعر با یار است که اکنون خالی از هرگونه صدایی شده و هیچ  مکالمه

. موضوع نیز ترس و اضطراب شاعر و سکوت سنگینی است وجود نداردهیجان و حرکتی 

که بر تمام جاده خیمه زده و ذهن را به سوی مفهوم نشانه یعنی تنهایی و نبودِ یار سوق 

از معنای ظرفیت فراتر رفته و تبدیل به یک دلالت شعری شده که » الدرب«دهد. پس  می

در » یدی نسبت به آینده و زندگیوفایی یار، بدبینی نسبت به عشق و نوم مفاهیمی چون بی

 .رسد ها می خود بارگذاری کرده که خواننده با رفتن به سطوح عمیق متن به این پیام

داند و معتقد است که با وجود جدایی از معشوق، عشق  جویده عشق را جاویدان می      

و در روح ماند و در واقع این جدایی تنها محدود به جدایی دو جسم است  همچنان باقی می

ماند. این عشق در مکان رخ داده و شکل خاصی  ها تا ابد اثراتی از این عشق باقی می آن

به خود گرفته و در حافظۀ شاعر چنان جا خوش کرده که دیگر هیچ راه خروجی ندارد و در 

 »لرُبیمنَازل الحُب القدیم، تَحتَ الرمَاَل و فَوقَ ا«قیدهای مکانی واقع با جان و روحش تنیده شد. 

اند که ارزش ادبی آن به دلیل  به صورت کلی لوکیشن و یک فضای شاعرانه را پدید آورده

ها دارند  خاصیت مکان بودن نیست؛ بلکه به علت دارا بودن بار عاطفی است که این مکان

/ المَوجُ  وَالآن عدُتُ إلیَکِ: های عاطفی شاعر با معشوقش است بهدر واقع تصویری از تجرو 

ولََقدَ تَرکَتُ الحُبَّ منِ زمَنٍَ بعَیِد / لکنِنَِي سَأزورُ فیِکِ / منَاَزلَِ الحُبَّ القدَیِمِ / نِي إلی حُبًّ جدَیِد / یحملُِ

 وَرحَلتُ عنَهاَ ... منِسَأزورُ أحلامَ الصبَاَ / تَحتَ الرمَاَلِ تبَعَثَرَت فَوقَ الرُّبی قدَ عشِتُ فیِهاَ وَانتهَتَ أطیافهُاَ / 

اکنون که به سوی تو  ).27(همان:  ین / باِلرَغمِ منِ هذا فَقدَ خَفقََت لهَاَ / فِي القلَبِ ... أوتاَرُ الحنَیِنسنِِ

که من عشق را دیرزمانی  برد، در حالی برگشتم، موج من را به سوی عشق جدید با خود می

رد، با آرزوهای های عشق قدیمی دیدار خواهم ک گاهام؛ ولی من در تو با منزل ا کردهاست ره

ها  اند و من در آن ها پخش شده هایی ملاقات خواهم کرد که بر روی تپه جوانی زیر شن

ام،  ترک کردههایش پایان یافت. من سالیان دراز است که او را  عمری زندگی کردم و سایه

 با این وجود طنین عشق و اشتیاق در قلب برای او نواخته شد.

ودی فیزیکی از مفهوم نشانه هستند و مقصود اصلی شاعر و این قیدهای مکانی نم       

ها رخ  های عاطفی است که در این مکان خاطرات عاشقانه و تجربه ،تفسیر مفهوم نشانه

های زنده شدن عشق را در قلب شاعر روشن کرده است. موضوع نیز  اند و جرقه داده

ت. شاعر از طریق بارگذاری هاس برگشتن هیجانات به روح و روان شاعر با دیدن این مکان

هایی را در درون بافت متن و  های ضمنی برای این قیدهای مکانی، مفاهیم و پیام دلالت

است که با خوانش ثانویۀ عبارات شعر و ساختار  گنجاندههای ژرف معنایی شعر  لایه
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ولۀ خوشبینی شاعر نسبت به مق«های این ابیات  دلالتی آن قابل فهم هستند. از دیگر پیام

 است.» عشق، قابلیت تجدید عشق و جاودانه بودن عشق

 رمزگان زمانی. 3-3

زمان به عنوان یکی دیگر از عناصر مؤثر در خلق اثر ادبی، نقش مهمی در ساختار دلالتی 

: 1380(گیرو، آیند  های حرکتی به حساب می های زمانی جزء نشانه نشانه کند. شعر ایفا می

قیدهای زمانی عنصر اصلی و سازندۀ مفهوم نشانه به شمار  ها . در این نوع نشانه)122

(فرهنگی و کند  ها به صورت فیزیکی بر مدلول دلالت می روند و دال در این نشانه می

در رمزگان زمانی ما با مفهوم دلالت صریح و دلالت ضمنی بیشتر  .)59: 1389پور،  یوسفی

و انتخاب بهترین دلالت از میان های ضمنی  سر و کار داریم و تأویل و تفسیر دلالت

 های متعدد، مربوط به این رمزگان است.  دلالت

ه باعث شده که ئلای داشته و این مس ان توجه ویژهجویده در اشعارش به عنصر زم      

جلو برخوردار باشد. او از واحدهای مختلف زمانی همچون شعرش از پویایی و حرکت به 

کنند، در  ی بر زمان دلالت میصول چهارگانه که همگشب و روز، هفته، سال، ساعت و ف

فصل بهار افزون بر اینکه به عنوان بخشی از زمان سالانه به استفاده کرده است.  خودشعر

کند. یکی  فراخور مضمون شعری کسب میزبان شعری معانی متعددی  آید، در حساب می

این فصل است و شاعران های ضمنی بهار، نو شدن و تجدید حیات و طبیعت در  از دلالت

ده از یشود. جو دانند که هر سال تکرار می را به عنوان رمزی از رستاخیز طبیعت می آن

معشوق خود جدا شده است؛ ولی همچنان او را دوست دارد و در انتظار بازگشت و تجدید 

با خود عهد عاشقانه است و هر بار با اشتیاق منتظر آمدن بهار است؛ زیرا از دیدگاه او بهار 

رهای پی در پی و نیامدن آورد. نتیجۀ این انتظار شاعر، تنها تکرار بها مژدۀ آمدن یار را می

هذي سنِیِن العمِرِ ضاَعَت / وَانتهَی حلِمُ السنِیِن. / قدَ قلُتِ: / سَوفَ أعُودُ یَوماً عنِدمَاَ یَأتِي الرَبیِعُ : یار است

/ وَاللیَلُ یمَضِي وَالنهَاَر / فِي کلُِّ یَومٍ أبعثَُ الآمالَ فِي قلَبِي / فَأنتظرُ القطِارَ  / وَبعَدهَُ کمَ جاَءَ للِدُنیا... رَبیِع

های عمر تباه شد و  سال ).8: 1991(جویده، ... / الناَسُ عاَدَ وَالرَبیِعُ أتَی / وذََاقَ القلَبُ یأسَ الانتظِاَر 

آید،  هنگام که بهار می هم آمد، آنآرزوهای این عمر پایان یافت. تو گفتی روزی حتماً خوا

اما پس از آن بهار؛ چه بهارهایی که برای دنیا آمد و شب و روز سپری شد. هر روز من 

ایستم. مردم برگشتند و بهار آمد و  انگیزم سپس منتظر قطار می آرزوهایم را در قلبم برمی

  خاطر نومیدی ناشی از انتظار ذوب شد. قلب به

جلوۀ صوتی و تصویری از مفهوم نشانه و نمود آوایی » لربیعا«اه پیرس بر اساس دیدگ       

آن است و با خود پیام سرسبزی طبیعت را همراه دارد. تفسیر و مدلول نشانه مفهومی 
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تر است و آن امید شاعر به تجدید دیدار با یار و شروع دوبارۀ داستان عشق  عمیق

های فصل  طی است که از زیباییهاست. موضوع، حس و حال خوب و طراوت و نشا آن

بهار در شاعر به وجود آمده و تصور مفهومی نشانه را که امید به دیدار مجدد معشوق 

کند و ذهن خواننده را از دلالت صریح بهار به دلالت ضمنی آن  است، تفسیر و تأویل می

همه بر نوعی استمرار  »یأَتي، سَوفَ أعودُ، یمَضِي، أبعثَُ و أنتظَرِ«دهد. افعال مضارع  انتقال می

کنند؛ این حرکت  تجددی دلالت دارند و نوعی حرکت به سمت جلو را در ذهن تداعی می

کند که همان امید به آینده و رخ دادن اتفاقات خوب و خوشحال کننده  به مدلول اشاره می

 .است

نگ کند که در آن همه چیز ر ده تصویری از خود پس از جدایی یار توصیف مییجو      

های  ماتم و سیاهی به خود گرفته و شاعر حال درونی خود را با استفاده از تصویرسازی

» الوقت«که معنایی محدود و خاص و » اللیل«. شاعر از دو ظرف زمانی کند میهنری ترسیم 

که معنایی عام دارد، برای توصیف فضایی که در آن قرار دارد، استفاده کرده است؛ ولی 

یبَکِي السَحابُ عَلَی الرحَیِلِ / وَاللیَلُ منِ خلَفِ : و کلمه را اراده نکرده استاین د معنای صریح

 الضیِاَءِ / یطُلُ فِي خبُثٍ علَیَ وجَهِ النَخیلِ / وَالوقَتُ کاَلسِجاَنِ / یصَعِفنُِي ویَتَرکُنُِي / علََی أملٍَ ... علَیِل

شنایی با شیطنت به نخل خیره و شب از پشت رو گرید به خاطرکوچ می ،ابر). 115(همان: 

زند و با آرزویی بیمار رهایم  بانی است که من را سیلی می شود و وقت بسان زندان می

 کند. می

متعدد و گاهی متناقض  های زمانی است که دارای مفاهیم شب یکی از ظرف        

ار ،ولی با توجه به شرایط نامناسب جهان عرب در دهۀ هفتاد میلادی،شب در اشعاست

در این » اللیل« ).117: 1400،و همکاران (امیری ای از شکست و یأس شد شاعران، استعاره

وفایی یار و  ؛ ولی تفسیر و تصور مفهومی نشانه، بینمود تصویری مفهوم نشانه است ابیات

را شخصیتی انسانی  بخشی به شب آن شاعر با جانتوجهی او به پریشانی شاعر است. یب

یگرین معشوقۀ بدعهد و شاید سنگدل خود کرده که با دیدن حال بخشیده و شب را جا

  دهد و آرام است. شاعر واکنش خاصی نشان نمی

خاطر کوچ یار نگران است و سیاهی  عبارت اول ابر گریان خود شاعر است که بهدر       

این رفتار » خبث«تفاوتی و خونسردی معشوقه هماهنگی معنایی دارد و واژۀ  شب با بی

قه در امان شاعر و سکوت پرمعنای معشو کند. موضوع، گریۀ بی تر می وقه را برجستهمعش

برد و با استفاده از یک تشبیه  بهره می» الوقت«از لفظ  قبال وضعیت اوست. سپس شاعر

پندارد که شکنجه  بانی می کند و بسان زندان را از معنای سطحی خود خارج می زیبا آن

صوتی از مفهوم نشانه است و دلالت صریح آن معنای تقویمی تصور » لوقتا«دهد. لفظ  می

آور شاعر است که لبریز از  آن است؛ ولی تفسیر نشانه و مدلول آن احساسات و حالت عذاب
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انتظاری جانکاه و البته بیهوده برای بازگشت یار است. موضوع هم که ذهن را از دلالت 

گذر سخت و دردناک زمان برای شاعر  کند، به دلالت پنهان آن هدایت می» الوقت«صریح 

و نومیدی آگاهانۀ او از بازنگشتن دوبارۀ معشوق است. با رمزگشایی از دلالت ضمنی، 

ها آشکار شد: عشق شاعر حالت خودآزاری به خود گرفته و یک  مدلول نشانه این پیام

 .نیستمبالات است و عشق و تعهد اخلاقی در اولویت او  طرفه است. معشوق، انسانی بی

 محور افقی و عمودی کلام. 3-4

گیرد. محور همنشینی،  ساختار معنایی کلام در دو محور همنشینی و جانشینی شکل می

همان محور افقی کلام است که اجزای کلام در آن با یکدیگر همنشین شده، رابطۀ 

کنند. محور جانشینی، محور عمودی کلام است که در آن اجزاء  نشینی برقرار می هم

کنند. این دو نوع رابطه برای  انشین یکدیگر شده، روابط جانشینی با هم برقرار میج

در محور جانشینی  ).38: 1379(اسکولز، وسط فردیناند دوسوسور معرفی شد تنخستین بار 

های معمول را از  کلام، شاعر در پی آن است تا با فرو نهادن مفهوم قاموسی واژگان، واژه

های زبانی، برخلاف مفهوم معیار آن  های معنایی حاصل از نشانه طریق جانشینی مؤلّفه

دهد و تنها بر اساس  کار گیرد. در این جانشینی معنایی، تغییری در ذات کلمات رخ نمی به

لام، ذهن کها و همنشینی و ترکیب با دیگر واحدهای زبانی در بافت  موقعیت موقت آن

استعاره  رو ایناز  ).204: 1376(فاضلی، کنند مخاطب را به مفهوم مجازی و ثانوی هدایت می

 شوند. های زبانی جانشین هم می و کنایه را باید در زمرۀ محور جانشینی بدانیم؛ چون نشانه

مقصود از محور همنشینی آن است که در هر جمله تعدادی از واحدهای زبانی در کنار هم 

شوند  مفهوم خاصی می انندۀند رسپیوند گیرند و هنگامی که این واحدها به هم می قرار می

تشبیه و مجاز مرسل از  پس ).21-20: 1382(امامی، آید  ها به وجود می که از همنشینی واژه

 های محور همنشینی کلام هستند.  قطب

های زبانی و از طریق  کوشد با نشانه جویده زبان شعری خاص خود را داراست و می      

مفهوم شعری خود را به خواننده انتقال دهد.  ،ۀ واژگانهای معنایی میان زنجیر خلق شبکه

گریزد و با بارگذاری معانی متفاوت برای  پسند آگاهانه می در نتیجه از زبان مستقیم و عامه

آورد که این تغییر بار معنایی با همنشینی  ها پدید می های ضمنی برای آن واژگان، دلالت

احساسی و دلسردی انسان  شاعر از بییابد.  این واژگان با دیگر عناصر بافت تحقق می

داند؛ اما او این کساد  ای می معاصر ناراحت است و جهان را خالی از هرگونه عشق و عاطفه

کشد و با ترکیب و همنشینی  با یک تشبیه مجمل به تصویر میرا مُردگی  بازار عشق و دل

بخشد. جویده بار معنایی  میای به مفهوم عشق  بار معنایی تازه» الجنین«با » الحب«واژۀ 
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گونه با دادن یکی از صفات انسانی  انسان را به عشق داده که مفهومی انتزاعی است و این

 :استتجسمی حسی داده عاطفگی و مرگ و نبودِ عشق را در این روزگار  یعنی مرگ، بی

کَ کیَفَ ماَتَ الحُبُّ؟ قُولِي ... ... جاَءَ فِي زمَنٍَ وَعلََی جبَیِنِ الدهَرِ ماَتَ الحُبُّ منِاّ ... کاَلجنَیِن / قدَ یسَألُونَ

واسطۀ ما همچون جنین مُرد. شاید از  بر پیشانی روزگار، عشق به). 185: 1991(جویده، حَزیِن! 

 ای اندوهگین آمد. تو بپرسند که چگونه عشق مُرد؟ بگو: در زمانه

و تی از مفهوم نشانه است بازنمون و تصور صو» الجنین«بر اساس دیدگاه پیرس        

» الحب«که خاص موجود زنده است به » ماتَ«ویژگی فناپذیری جنین انسان و اسناد فعل 

سازد و به تفسیر نشانه و مقصود اصلی شاعر  ذهن را از دلالت صریح این واژگان دور می

کند. موضوع، اندوهی  یعنی مرگ عاطفه و عشق و یکنواختی زندگی انسان نزدیک می

گونه که پدر و مادر از مرگ کودک غمگین  که بر جهان سایه انداخته و هماناست 

اند.  افسرده شده خاطر کور شدن روشنایی عشق دل های جهان نیز به شود، تمام انسان می

پس با رمزگشایی از رابطۀ معنایی جنین و عشق و مرگ و بر اساس خیالی که در این 

خورد،  ر خوانش سطحی شعر چندان به چشم نمیتشبیه وجود دارد، مفاهیم پنهانی که د

ها اشاره دارند؛ جهان معاصر دچار  های زبانی این شعر به این پیام شود. پس نشانه آشکار می

داروی این درد  دارد و نوش گرایی شده و کسی برای شادی گامی برنمی نوعی پوچ

 درمان، عشق است. بی

داند و معتقد  امل جوانی و نشاط زندگی میرا ع جویده عشق و هیجانات ناشی از آن      

اش  است که با فروکش کردن عواطفش، خزان پیری نیز وجودش را گرفته و نبض زندگی

تر از این دلسردی و افسردگی ارائه  زند. او برای اینکه ترسیمی حسی رمق و تنبل می بی

لی از عشق را دهد، بر اساس محور جانشینی کلمات و در قالب یک استعارۀ زیبا قلب خا

هیچ توان و امیدی برای زندگی ندارد. شاعر با اسناد فعل بسان پیر فرتوتی پنداشته که 

ای پنداشته  را موجود زنده آن ،ویژه انسان است، به قلب که از لوازم موجودات زنده به» شاخَ«

یاي / أو عاَدَ الشبَاَبُ / لَو عاَدَت الأیامُ یاَ دُن :گذارد حساساتش نیز رو به افول میشود و ا که پیر می

رُ فِي بَطءٍ عَجیِب / کاَلیَلِ ... الآن ... قدَ ملََ الشبَاَبُ / الآن شاَخَ القلَبُ کاَلأملَِ العَجُوزِ / النبَضُ فیِهِ یَسیَ

ای دنیا، ای کاش روزگار و جوانی برگردد. اکنون جوانی  ).51(همان:  کالقضُبانِ کَالضیَفِ الغَریِب

گونه پیر شده و نبض در آن به شکل عجیبی  قلب همچون آرزویی پیرزنخسته شده و 

 .است ها همچون مهمان غریبه تپد همچون شب (دراز) همچون میله آهسته می

پیرس واژۀ قلب نمودِ تصویری از مفهوم نشانه است و همان عضو بر اساس نظریۀ        

د؛ اما قرار گرفتن آن در کنار ده رسانی را به تمام بدن انجام می بدن است که کار خون

چرا  رادۀ دلالت صریح آن خودداری کند؛شود که خواننده از ا دیگر واژگان متن باعث می

کند. لذا در قالب  از آن استنباط نمی ،شناسی باشد که مفهوم شعریی که دارای ارزش زیبایی
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را از   ب کرده و آنیک جاندار پنداری بار معنایی پیر شدن را جایگزین بار معنایی اصلی قل

که تنها یک عضو بدن باشد، خارج کرده و برای آن  بودگی صرف و این حالت جسم

عادَ الشبَابُ، ملََ « های ضمنی متعددی پدید آورده است. واژگان و ترکیباتی مانند دلالت

دهند و  کل میمفهوم پیری و ناپویایی را در ذهن ش »الشبابُ، الأمل العَجُوز، یسَیِرُ فِي بَطءٍ عَجیِب

شوند ذهن به سوی تفسیر مفهوم نشانه و هدف اصلی شاعر که نبودِ عشق و  باعث می

آور است، نزدیک شود. موضوع هم که با آن نشانه تفسیر و تأویل  روزمرگی کسالت

مجموع واژگان این متن با قرار گرفتن در  کهشود تنبلی، عدم شادابی و سکون است  می

. کنند منتقل می آن از مفهوم حسی قلب به مفهوم انتزاعی را ندهخوانمعنایی  یک کمربند

های  های زبانی متن این ابیات، محور اصلی اندیشۀ شاعر و داده پس با رمزگشایی از نشانه

های زیرین متن این نتایج قابل استنباط است: مایۀ حیات انسان یعنی عشق  پنهان در لایه

اندیشی در هر سنی  وانی و خوشبختی و مثبتگیرد و احساس ج از قلب او سرچشمه می

وابسته به میزان ظهور عشق و عواطف و هیجانات مثبت در شخصیت و روان انسان است 

و منظور شاعر پیری و ضعف جسمانی نیست؛ بلکه عدم شور و شوق و احساسات عاشقانه 

 است. 

 نتیجه

های زبانی هستند  نشانهی از آن است که اشعار فاروق جویده لبریز از کنتایج پژوهش حا

. با توجه به کنند طب تداعی میاالفاظ خاصی مفهوم عشق را در ذهن مخدر قالب که 

شناسی  رمزگان زیباییی مربوط به عشق در اشعار جویده در قالب  ها نشانه -1پرسش اول، 

 وجود دارند ساخته و پرداختهها  و استعارههای ضمنی که در نمادها  بر اساس دلالت

 های طبیعی همچون گل، پرنده و پدیدهاز طریق بازنمون حسی برخی شاعر و  وندش می

شاعر با بیانی استعاری و با تکیه . بخشد می ه عشق را تجسملانه مفاهیم انتزاعی مربوط ب

های اصلی خود را بیان نموده است. در این رمزگان بیشتر  مها و پیا بر چاشنی خیال اندیشه

عوامل فرامتن به و شود  میتأکید  رتباط معنایی میان عناصر جملهو ا بر عوامل درون متن

جویده در محور افقی  -2. شود میمانند شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کمتر توجه 

از طریق ارتباط معنایی میان عناصر جمله در بافت متن یک زنجیرۀ دلالتی پدید آورده و 

نمود، تفسیر و  گانۀ آن یعنی اجزای سه یانمفهوم نشانه را به وسیلۀ انسجام معنایی م

تشابه و ادعای همسانی  کلام شاعر با تکیه بر اصل افقیدر محور . دهد میشکل موضوع 

بر و  دهد میهای مربوط به عشق را انجام  یند ساخت نشانهرآبه ف ه و مشبهمیان مشب

بار معنایی واژگان نامتجانس از لحاظ معنا و ماهیت همنشینی با ترکیب  اساس اصل

ها را از مفهوم عادی و سطحی خود که  و آن آفریند میجدیدی را برای واژگان شعرش 
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در محور عمودی جویده بر اساس اصل  -3  .کند میهایی هنری هستند دور  فاقد زیبایی

شنایی جانشینی کلمات با دادن صفات و لوازم مستعار منه به مستعار بار معنایی غریب و ناآ

ند که با مفهوم رایج این کلمات در زبان عامه کاملاً تفاوت ک بارگذاری می برای مستعار

ها باعث  دارد، این گریز از معنای سطحی واژگان به معانی دور و تشریح و تأویل آن

ها همان  جامع در این استعاره شود. گیری تفسیر مفهوم نشانۀ مربوط به عشق می شکل

و باعث  شود میها  ارادۀ دلالت صریح نشانه موضوع در الگوی پیرس است که مانع از

د که ذهن مخاطب از نمود حسی و صوتی نشانه به تفسیر مفهوم نشانه و آن بُع شود می

جویده برای انتقال ذهن از معنای صریح و مستقیم  -4 شود. انتزاعی و ذهنی نشانه منتقل 

در . برد می بهره تقیمو بیان مجازی و غیرمس بخشی به مدلول و مقصود اصلی خود از جان

در رمزگان مکانی شاعر تنها به بُعد فیزیکی مکان و اینکه دارای  -1پاسخ به پرسش دوم: 

که در آن  دهد را بسان ظرفی قرار می کند و آن حت، شکل و اندازۀ باشد توجه نمیمسا

را  و خاطرات های عاطفی شرایط فرهنگی، آداب و رسوم اجتماعی و افکار شخص و تجربه

و از طریق ایجاد پیوند معنایی میان دلالت صریح قیدهای مکانی با  دهد میازتاب ب

 دهد. میمه، کارکردی هنری به این کلمات ها در زبان عا های ضمنی و غیررایج آن دلالت

ارائه های مکانی تصویری حسی از مفهوم انتزاعی مرگ  و اسم ها ظرفجویده به کمک 

و مفهوم  دهد مینایی ظرفیت، بُعدی دیداری به مفهوم نشانه و با استفاده از بار مع دهد می

شاعر با  زمانیدر رمزگان  -2. بخشد میای ملموس و حسی  غیرانتزاعی مرگ را جلوه

 -3. کند میی صوتی از مفهوم عشق ارائه قیدها و واحدهای زمانی معین و نامحدود تصور

تقویمی ندارند و لفظ این قیدها قیدهای زمانی در شعر جویده تنها معنای کرنولوژیک و 

آیند  دهند و دلالت صریح به حسای می سطح لغوی کلام و روساخت متن را تشکیل می

های انسانی  با اسناد برخی ویژگی ویهای ضمنی پنهان دارند.  که در فحوای خود دلالت

ر با این کار مسی و کند میاین واژگان اشاره های ضمنی  های زمانی به دلالت به ظرف

حرکت نشانه را از دلالت صریح و بازنمون آن به سمت مدلول و تفسیر مفهوم عشق شکل 

های معنایی  تا با ورود به زیرلایه دهد میهایی به خواننده  و با دادن این کار سرنخ دهد می

متن پرده از دنیای ناشناختۀ درون بافت بردارد و احساسات متناقض جویده که گاه غمگین 

ادراک نیستند را برای  ندن معنای مستقیم کلمات متن قابلتند و با خواهسو گاه شاد 

  های او در مورد عشق آشنا شود. خواننده به نمایش بگذارد و با محور اصلی اندیشه
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Bio-Power in Arabic Sci-fi, Foucault's Reading of the Novel "Al-
Sayyid Min Haql Al-Sabankh" by Sabri Musa 

Zohreh Naemi 1, Farhang Mafakheri 2  
(129-149) 

Abstract 
Sci-fi is one of the types of literature that has been introduced in fiction after 
the World War II and the industrialization of societies. One of the themes of 
this literary genre is the study of social and human issues that are more 
important in Arabic literature. Arabic science fiction literature 
conceptualizes the subject of power, which seems to be very close to Michel 
Foucault's theory of "bio-power." The novel "Al-Sayyid Min Haql Al-
Sabankh" by Sabri Musa is one of the most prominent Arabic science-fiction 
works. this study seeks to take a new look at the novel "Al-Sayyid Min Haql 
Al-Sabankh" Based on the "bio-power" theory to discover how an Arabic 
science-fiction work conceptualizes "power". This research has examined 
this novel using a qualitative method and analytical-critical approach, and 
the obtained results indicate that this novel is largely consistent with 
Foucault's theories on bio-power. In this novel, the author demonstrates a 
power that is not only applied in a soft form, but also like the air that is 
breathed. It is current in all social relations and affects all aspects of citizens' 
lives. And the exercise of power is not based on killing but on giving life, 
and the ruling regime guarantees a healthy and safe life for all citizens. 
Power in this novel manifests itself in a different way in society and controls 
all citizens, both individually and as a population, and this is exactly the bio-
power in Foucault's thought. 
 
Keywords: Bio-power, Michel Foucault, Science Fiction, Sabri Musa, Al-
Sayyid Min Haql Al-Sabankh. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Assistant Professor at the Department of Arabic Language and Literature in the 
Faculty of Literature and Humanities University of Kharazmi, Tehran, Iran. 
2. Corresponding author: std_farhang.mafakheri@khu.ac.ir 
Ph.D. Candidate at the Department of Arabic Language and Literature in the Faculty 
of Literature and Humanities University of Kharazmi, Tehran, Iran. 
 

Journal of ADAB-E-ARABI (Arabic Literature) 
(Scientific) 

 

Vol. 14, No. 3, Serial No. 33- Autumn, 2022 

 10.22059/jalit.2022.341612.612539 
Print ISSN

: 2382-9850//O
nline ISSN

: 2676-7627
 

http://jalit.ut.ac.ir
 

R
ec

ei
ve

d:
 1

5,
 A

pr
il,

 2
02

2;
 A

cc
ep

te
d:

 2
1,

 N
ov

em
be

r,
 2

02
2+

 

 

https://orcid.org/0000-0003-1808-5981
https://orcid.org/0000-0002-0009-7178
https://jalit.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=9&act_smonth=8&act_syear=1401&act_eday=9&act_emonth=8&act_eyear=1401&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://orcid.org/0000-0003-1808-5981�
https://orcid.org/0000-0002-0009-7178�


 یموس ياثر صبر» من حقل السبانخ دیالس«از رمان  ییفوکو یخوانش ،یعرب یلیتخ -یعلم اتیدر ادب قدرتستیز /130

السید من «تخیلی عربی، خوانشی فوکویی از رمان  -قدرت در ادبیات علمیزیست

 اثر صبری موسی» حقل السبانخ
 یزهره ناعم

  گروه عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. یعرب اتیزبان و ادب اریاستاد 

یفرهنگ مفاخر
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  گروه عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. یعرب اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو 

 30/08/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  26/01/1400تاریخ دریافت مقال:  
 پژوهشی -علمی 

 چکیده

در  جنگ جهانی دوم و صنعتی شدن جوامعپس از که تخیلی یکی از انواع ادبی است  -ادبیات علمی

، پرداختن به مسائل این نوعِ ادبی های مایه درون ترین مهمرح شده است. یکی از ادبیات داستانی مط

عربی  تخیلیِ -ادبیات علمییافته است.  تری ویژهاجتماعی و انسانی است که در ادبیات عربی جلوه 

» قدرتزیست« تئوریتا حدی نزدیک به  رسد میکه به نظر  کند می سازی مفهومپیرامون موضوع قدرت 

آثار  ترین برجستهیکی از  اثر صبری موسی» نخالسید من حقل السبا«رمان  میشل فوکو است. دیشۀدر ان

 به خوانش ،»قدرتزیست«بر تئوری با تکیه  این تحقیق در تلاش استکه  تخیلی عربی است -علمی

» قدرت« بارۀدرتخیلی عربی  -که چگونه یک اثر علمی مشخص شود بپردازد تااز این رمان جدیدی 

نتایج و به بررسی این رمان پرداخته نقدی  -تحلیلیاین پژوهش با استفاده از روش . کند می سازی مفهوم

نویسنده در  ؛قدرت استتئوری زیستکه این رمان تا حد زیادی منطبق با  حاکی از آن است آمده دست به

بلکه همانند هوایی که  شود میدر یک قالب نرم اعمال  تنها نهکه  گذارد میاین رمان قدرتی را به نمایش 

زندگی شهروندان  های جنبهدر تمامی روابط اجتماعی جاری و ساری است و بر تمام  و شود میتنفس 

 کننده تضمیناعمال قدرت نه بر کشتن بلکه بر زندگی بخشیدن تکیه دارد و رژیم حاکم  و گذارد میتأثیر 

جامعه بروز پیدا کرده است که  در بطن از قدرت این نوع تمامی شهروندان است. برای سالم و امن زندگی

ک موجود زنده تحت ی مثابۀ بهو هم جمعیت را  کند مینظارت  شکل فردیهم به را همه شهروندان 

 خود دارد. نظارت
 

من حقل  السیدتخیلی، صبري موسی،  -قدرت، میشل فوکو، ادبیات علمیزیست :یکلیدی ها واژه

 السبانخ.

 

 مقدمه. 1

به تصویر کشیدن  آن بند ترجیعاست که  یکی از انواع ادبیتخیلی  -میادبیات عل

و جهانی  آمیزد میعلم را با تخیل در هم  ،آثار گونه این. نویسنده در است آینده های جهان

علمی و  های پیشرفتآن  شاخصۀ ترین مهمکه  کند میرا موازی با جهان کنونی خلق 
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سیستم  گردد میآثار مطرح  گونه اینکه در  مسائلی ترین مهمفناورانه است. یکی از 

 بینی پیشآینده است که نویسنده با درک نظریات زمان خود، دست به  های جهانحکومتی 

ادبیات  توان میو در این نقطه است که  ندک می سازی مفهومپیرامون قدرت  و زند میآن 

میشل فوکو های دیدگاهو  آراءتخیلی را با  -علمی
1
»قدرتزیست«پیرامون  

2
 پیوند داد.   

به انجام دادن کاری  دیگرانقدرت را به معنای سنتی آن یعنی وادار کردن  اساساًفوکو 

. او سیری گیرد میو آن را فقط شکلی از اشکال قدرت در نظر  پذیرد نمیمیلشان  برخلاف

و معتقد است که در گذشته قدرت دست  دهد میتاریخی را از قدرت در آثار خود ارائه 

اما امروزه این امر وارونه شده و پس از  کرد میادشاه بود و آن را از طریق کشتن اعمال پ

. که متناسب با دوران مدرنیته است گشتهظاهر  نوع دیگری از قدرت داری سرمایهظهور 

سرکوب و کشتار بر زنده ماندن تمرکز دارد تا از نهایت توان  جای به این شکل از قدرت،

قدرت زیسترا  این نوع از قدرتفوکو استای اهداف خود استفاده کند. بالقوۀ افراد در ر

  .نامد می

که در آینده چه نوع قدرتی وجود خواهد داشت؟ آیا  شود میمطرح  مسئلهاکنون این 

قدرت به شکل دیگری ظهور خواهد کرد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید سراغ 

ش ذهنی خلاّق و به نوعی یک آفرین ۀزادادبی  هر متن« چراکهتخیلی رفت  -ادبیات علمی

با درک درست آراء و نظریات تخیلی نویسان  -علمی ).89: 1400صالحی و باقری، » (است

حکومتی  و اغلب اند کردهآینده را ترسیم  ،موجود های واقعیتخود و بر اساس  زمانۀ

جامعه  های لایهی که قدرت خود را در تمام شوند میرا متصور  کننده نظارتو  گر سلطه

 کامل دارد. نظارتشهروندان  بر زندگیو  کند میاعمال 

تخیلی  -علمیدر ادبیات  و نحوه اعمال آن پرداختن به موضوع قدرت رسد میبه نظر  

دلیل آن را این امر دانست که اگرچه  توان می که پیدا کرده است تری ویژه ۀجلو عربی

اما همیشه با  ،اند نبودهصنعتی و فناورانه  های تپیشرفپیشگام در  گاه هیچکشورهای عربی 

که  رسد میبنابراین طبیعی به نظر  اند بودهدر چالش  خواه تمامیتتوتالیتر و  های رژیم

 لی عربی انعکاس پیدا کرده باشد.تخی -موضوع قدرت در ادبیات علمی

                                                           
1. Michel Foucault 
2. Bio-power 
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 -اول علمیاز نسل  ای نماینده عنوان به اثر صبری موسی د من حقل السبانخالسیرمان 

نویسنده به تصویر  آنچه رسد میبه نظر  و، به موضوع قدرت پرداخته تخیلی نویسان عرب

میشل فوکو است زیرا در این رمان » قدرتزیست«کشیده است بسیار نزدیک به نظریۀ 

. کنند میشهروندان قدرت را نه به شکل سنتی آن، بلکه به شکلی مدرن زندگی 

ر این رمان نمایان شده است همانند هوایی است که دیده قدرتی که د ،دیگر عبارت به

 جاری و ساری است. شهروندان اما در تمامی لحظات زندگی شود نمی

 تواند میقرار نگرفته است  مطالعه موردچندان  صبری موسیآثار  که اینبا توجه به 

تخیلی  -لمیکه تحلیل آثار ع رسد میه نظر و چنین ب خوبی برای مطالعه باشد نسبتاً ۀحوز

بنابراین سؤال اصلی تحقیق . کندما را در درک بهتر آینده کمک  تواند میدر این قالب 

قدرت زیست ۀبا توجه به نظری آتی خود را، های آرمانصبری موسی است:  قرار ازاینحاضر 

محوری مدنظر او در ساختمندسازی رمانش و  های مؤلفهفوکویی، چگونه ترسیم کرده و 

 چه بوده است؟ »قدرت«حول  سازی مفهوم

 پژوهش ۀپیشین .1-1

کمتر مورد  صبري موسیآثار  طورکلی بهمشخص شد که  شده انجامهای  پس از بررسی

هیچ پژوهشی  تاکنوندر مورد خوانش فوکویی آثار او  ویژه به توجه محققان قرار گرفته و

، ذکر اندرتبطبه تحقیق حاضر م نوعی بههایی که  انجام نشده است. در ادامه پژوهش

 گردد: می

نویسنده در ). 1985عید، ( »قراءة في روایة السید من حقل السبانخ أو یوتوبیا عصر العلم«

بر اساس  24کره زمین در قرن  ۀشکل ادار موردرا در  مختصری توضیح این مقاله

هایی مانند  در قالب بخشرا دهد و نحوه اعمال قدرت  های این رمان ارائه می داده

 دهد.  ها توضیح می های رئیسه در مناطق و اقلیم هیئت

 تکیه اصلی این پژوهش بر ).2020نجدي،( ،»تشکل الشخصیةّ في الروایة الدیستوبیة«

پردازی در آثار ویرانشهری است که کارکردی فعال در به تصویر کشیدن  موضوع شخصیت

 ار السید من حقل السبانخرمان  مقاله،شهری آینده دارند. نویسنده در این  دنیای ضد آرمان

 خود انتخاب کرده است.  عنوان یکی از آثار مورد مطالعۀ به

این این است که در  سازد میفوق متمایز  های پژوهشآنچه تحقیق حاضر را از 

السید من ان و چگونگی نمود پیدا کردن آن در رمقدرت زیستتأکید بر روی  پژوهش

میشل نظریات و  ها دیدگاهاست تا بر اساس  به دنبال آناست. همچنین  حقل السبانخ
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 ای اشارهاز آثار فوق به آن  کدام هیچاز این رمان را ارائه بدهد که در خوانشی متفاوت  فوکو

 بدیع و نو است. کاملاًنشده و تحقیق از این نظر 

 تحقیق شناسی روش .1-2

ت و رمزگشایی از توانند برای شناخ های خام می عنوان داده بدون شک آثار داستانی به

متقابل میان ادبیات  ۀرابط«د. به عبارت دیگر؛ ای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرنه واقعیت

و اجتماع، بیانگر این است که محیط ادبی بی تأثیر از محیط اجتماعی نیست و به همین 

: 1400 (حقایقی و دیگران،» نسبت، جامعه و احوال اجتماع، سازنده بسیاری از آثار ادبی هستند

در  شده شناختهتقریباً به اصلی امروزه های اجتماعی  با واقعیت ادبیاتاین پیوند میان  .)41

 و تحلیلی کیفی با ماهیت توصیفی های روش ای تبدیل شده است. رشته مطالعات میان

. بنابراین در اند مناسب پردازند میکه به بررسی و تحلیل یک متن ادبی  هایی پژوهشبرای 

 -تحلیلیبا رویکرد  تحلیلیروش  السید من حقل السبانخاضر برای بررسی رمان تحقیق ح

، به قدرتزیستانتخاب شده است تا با تأکید بر نظریات و آراء میشل فوکو در باب  انتقادی

 شوند میشناسایی  ها دادهرمان،  پس از خوانشبه این شیوه که ابتدا تحلیل رمان بپردازد. 

. شوند میتفسیر و تحلیل  ،شدههای مشخصها بر اساس مؤلفهبندی آنو پس از طبقه

 . باشد تحقیق که نتیجه نهایی این مطالعه پاسخی مبسوط به سؤال اصلی رود میانتظار 

 »السید من حقل السبانخ«. صبری موسی و رمان 1-3

م در 1932نگار مصری است که در سال  ) نویسنده و روزنامه1932-2018(صبری موسی «

التحصیل  اط به دنیا آمد. وی از مشهورترین داستان نویسان مصری است که فارغدمی

(بسمة » بوده و آثاری در زمینۀ سفرنامه نویسی، داستان کوتاه و رمان دارد دمیاطمدارس 

تخیلی در ادبیات عربی نیز هست  -موسی یکی از پیشگامان ادبیات علمی ).259: 2019جی، 

اسم او در لیست این نویسندگان قرار » د من حقل السبانخالسی«که پس از نوشتن رمان 

صر ع«کشد و از آن تحت عنوان  میلادی را به تصویر می 24گرفت. او در این رمان قرن 

نگ الکترونیکی غیرقابل سکنه کره زمین پس از یک ج برد. در این عصر، نام می» عسل

ارج از جو کره زمین بنا کنند و در ای را در خ اند سازه ها توانسته و گروهی از انسان گشته

ای که  آنجا به حیات خود ادامه بدهند. شهروندان هرروز با یک روتین مشخص و برنامه

روند و در قالب یک نظم مشخص نهایت  رژیم حاکم مشخص کرده است سر کار می

است که در کارخانۀ  السیدیا  هوموقهرمان داستان شخصی به اسم دهد.  وری رخ می بهره
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احساس  هوموشود که روزی  افکنی داستان ازآنجا شروع می گرهو  کند سفناج کار میا

ریزی که حکومت  گیرد که سر کار نرود و از برنامه کند و تصمیم می خستگی و ملالت می

که زیر نظر رژیم حاکم است » هیئت برقراری نظم«برای او انجام داده است سرپیچی کند. 

از  هوموکند تا او را به روتین روزانۀ خود بازگرداند اما  ش میسرعت وارد عمل شده و تلا به

ای  های شخصی خود را زندگی کند و به گذشته خواهد تجربه زند و می این کار سر باز می

شدند بازگردد. این چالش هومو  که در آن احساس، عاطفه، آزادی و ... ارزش محسوب می

گیرد این امر را به رأی بگذارد و  حاکم تصمیم می کند تا اینکه دولت با رژیم ادامه پیدا می

شود که هومو و طرفدارانش از این سازه به کره زمین فرستاده  نهایت تصمیم گرفته می در

 شوند و به حیات طبیعی خود بر روی کره زمین برگردند.

 چارچوب نظری .2

تمام  اندازۀ به تخیلی ارائه نشده و -علمی -از ادبیات و کاملیتاکنون تعریف جامع 

 :معتقد است کهعصام بهی  تعریف وجود دارد. نویسندگان و ناقدان این ژانر، برای آن

که زندگی  استو یا ثابت نشدۀ علمی  شده ثابتتخیلی برگرفته از یک حقیقت  -ادبیات علمی«

که  . در این ژانر، ادبیات لباس زیبایی استکشد میای دور یا نزدیک به تصویر بشر را در آینده

 »از ابهامات هستی را کشف نماید ای گوشهتا بدین شکل بتواند  کند مینویسنده بر تن علم 

 ).57: 1999(بهی، 

 :معتقد است وهبه 

و  کشد میرا به تصویر  یفناّوراین شاخه از ادبیات داستانی به شکلی خیالی، پیشرفت علوم و « 

گونه با این تفاوت که حوادث این ودش میمحسوب  انگیز شگفتنیز این ژانر نوعی از ادبیات 

 ).187: 1984(وهبة،  »افتد میی زمین اتفاق دور و یا در مکانی غیر از کره ای آیندهدر  ها داستان
»سخت« دو دسته کلی به بندی تقسیمدر یک تخیلی  -ادبیات علمی

1
»نرم«و 

2
 

 .شود می بندی تقسیم

 شدۀ ثابت های واقعیتتا حد امکان  دکن میتخیلی سخت نویسنده تلاش  -در ادبیات علمی«

ژول ورنحوزه علوم و فناوری یا علوم طبیعی را به کار بگیرد. این نویسندگان مانند 
3

تا آنجا  () 

تخیلی نرم مانند  -که ممکن است به دقت علمی پایبند هستند. اما در مقابل نویسندگان علمی

علمی و  های پیشرفتات و پیامدهای کنند و به تأثیرثابت علمی عبور میه.ج.ولز از اصول 

                                                           
1.Hard science fiction 
2. Soft science fiction 
3. Jules Verne 
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 ,Steinmuller( »زنند می زنی گمانه و دست به پردازند می عه، فرهنگ و انسانمبر جافناوری 

2003: 4.( 

 قدرت، موضوع گنجد یمتخیلی نرم  -یکی از مفاهیمی که در حوزه ادبیات علمی 

در . و اجتماعی است مباحث در حوزه علوم انسانی ترین کلیدییکی از  طورکلی بهاست که 

 نظارتتوانایی انسان برای انجام «آمده است:  قدرت در تعریف واژه آکسفورد فرهنگ لغت

توانایی یا «در تعریف دیگری از آن آمده است:  و )Oxford, 2003: 335(» کسی یا چیزی

دهند که در کاری را انجام  ها آن که طوری بهظرفیت مجبور کردن دیگران به عمل بر اساس اهداف خود 

در معانی مختلفی که برای این  دقتبا  .)Karaca, 2020: 16( »دادند غیر این صورت انجام نمی

را این دانست که قدرت به معنای  ها آنویژگی مشترک  توان میمفهوم ارائه شده است 

با  معمولاًو این کلمه  استخود  های خواستهتوانایی وادار کردن دیگران به عمل بر اساس 

 .کندپیدا میژه دولت پیوند وا

 توان میکه مختلفی انجام شده است  اظهارنظرهایتا به امروز ماهیت قدرت  در مورد 

 از قدرت است 1هابزدسته اول مانند برداشت  کرد: بندی تقسیمرا در دو دسته کلی  ها آن

 که:

وب شدن در حال سرک دائماًو سوژه  شود میاز بالا اعمال  اساساًبه عقیده او قدرت 

دیت قدرت و عملکرد موجو اساساًاست. در این دیدگاه قدرت ساحتی سلسله مراتبی دارد و 

 .)12: 1390(میلانی،  استنابودی و سرکوب شدن سوژه  روگِ درآن 

نقطه عطفی در  باید آراء او را حق بهاز قدرت است که  فوکوبرداشت دوم  دستهاما  

این تعریف از قدرت را ناقص و ناکافی  طورکلی هب فوکوتاریخ مفهومی این واژه دانست. 

روشی است که از طریق آن شخصی بر روی کنش  تنها نهقدرت «و معتقد است که داند می

است که در یک شبکه  یدستگاه، بلکه یک ویژگی گذارد میشخص دیگری تأثیر 

در اختیار یک در دولت یا  فقط نهبنابراین آن را  .)Paul, 2011: 1( »شود میاجتماعی ظاهر 

شخص بلکه در تمام نهادهای اجتماعی مانند بیمارستان و مدرسه و آسایشگاه و زندان و 

با نامیده است. » قدرت زیست «این برداشت از قدرت را  فوکودید.  وضوح به توان می.... 

بسته به موقعیت  بلکهواحد ندارد  شکل  یکقدرت  که یابیم درمیمراجعه به آثار او 

قدرت  کسی باشد که بر او تواند می در برابر یک پادشاه فردیک  مثلاًتغییر کند.  دتوان می

                                                           
1. Thomas Hobbes 
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در موقعیت یک پزشک یا یک معلم  مثلاًاما خود در یک موقعیت دیگر  شود میاعمال 

محدود به یک گروه و یک شخص  توان نمیقدرت باشد. پس قدرت را  اعمال گر تواند می

وجود دارد. بنابراین فوکو در  ای شبکهاعی به شکلی خاصی کرد بلکه در کل روابط اجتم

مورد تردید قرار دهد و شکل قدرت را  شده پذیرفتهنظریات خود در تلاش است تا مفهوم 

 شناخته شده است. قدرت زیستکه تحت عنوان  از آن را ارائه بدهد ای تازه

طبق تلقی نگری
1
و هارت 

2
   

، به آن جهت کند میاجتماعی را از درون تنظیم  شکلی از قدرت است که زندگیقدرت زیست« 

مؤثر بر  طور به تواند می. قدرت فقط زمانی کند می بندی مفصل مجدداً، و کند میو جذب  دهد می

کل حیات جمعیت سلطه داشته باشد که به کارکردی حیاتی و مطلق بدل شود و هر فرد در آن 

. شود مینا، زندگی به ابژه قدرت تبدیل باین مشود و فعالیت کند. بر  طابق خواست خود پذیرفتهم

به وضعیتی قدرت زیستو اداره آن است. بنابراین،  این قدرت احاطه کامل زندگی ی ویژه کار

(به نقل از  »ازتولید خودِ زندگی در قدرت استکه در آن مسئله اصلی تولید و ب کند میاشاره 

  .)154 :1393نجف زاده، 

به این معناست که قدرت از بالا قدرت زیست فوکودر اندیشه توان گفت  طورکلی می به

و همه افراد جامعه چه در  شود میبلکه از پایین به بالا ساخته  شود نمیبه پایین اعمال 

از  فوکومفهوم  ،ترتیب این بهسطح فردی و چه در سطح اجتماعی ابزارهای قدرت هستند. 

که از این نظریه  هایی مؤلفه. است در تضاد با قدرت به معنای سرکوب گاهی قدرت،

از: قدرت  اند عبارتشود  میکاویده » السید من حقل السبانخ«انتخاب شده و در رمان 

 و تنظیم جمعیت. تنبیهرام، مجازات و  های بدنبین،  شبانی، نظارت سراسر

 السید من حقل السبانخقدرت در رمان زیست های مؤلفه .3

قدرت شبانی: 3-1
3
  

آن را از مفاهیم الهیاتی  فوکواست که قدرت زیستتئوری  های مؤلفهیکی از ی قدرت شبان

 ها انسانمنشأ آن در این ایده است که خدا شبان یا کشیش «و  مسیحیت وام گرفته است

 به اعتقاد یحیوی: این نوع از قدرت ).Godamunne, 2011: 19( »(یا گله) است

مسیحیت راه یافت  ی اندیشهدر سیر تحولاتش از شرق به حکومت مؤثر و عملی بر آدمیان،  عنوان به

دولت «عقلانیت حکومتی در جوامع غربی شد و امروزه نیز در اشکالی از  نفوذترین باو بعدها این مدل، 

 ای گسترده. این تصور شبانی از رابطه قدرت در مسیحیت قرون وسطی انتشار کند می نمایی رخ» رفاهی

 ). 9: 1396، یحیوییافت (

                                                           
1. Antonio Negri  
2. Michael Hardt 
3. pastoral power 
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قدرت شبانی فقط سرکوبگر نیست بلکه در مواردی نقش آن مراقبت و تأمین و بهبود 

را  ها آسیب، کند میزندگی شهروندان است به همان شیوه که یک شبان از گله مراقبت 

 :جلوگیری کند. فوکو مدعی است که ها رنجاز  کند میو سعی  کند میدرمان 

یا شبانان، بلکه از طریق  ها کشیشاما نه از طریق ، شود مینقش قدرت شبانی در مدرنیته حفظ  

این  هم آنو  کند میملت مدرن. به گفته فوکو، دولت مدرن قدرت شبانی را با یک تفاوت دنبال -دولت

 ، رفاه، ثروت کافی، استاندارد زندگی و امنیت داده استسلامت به است که معنای رستگاری جای خود را 

)Gormez, 2021: 169(.  

-بسط پیدا می و سلطه نیست بلکه نظارتفوکو محدود به  ازنظرراین مفهوم قدرت بناب
 تواند در دیگر ابعاد زندگی شهروندان نیز جاری گردد. می کند و

و قدرت  داکردهیپنمود » السید من حقل السبانخ«در رمان قدرت زیستاین مؤلفه از 

کرده است، شهروندان را  کونتس غیرقابلحاکم پس از جنگ الکترونیکی که کره زمین را 

را از هر نوع خطری نجات بدهد.  ها آنتا  کند میبه یک سازه شبیه به کره زمین منتقل 

را برای شهروندان فراهم  رفاه کامل اند توانستهدولتی  های کمسیونامنیت و دیگر  گروه

 آورند:

قد وصلت بالإنسانیة إلی  لکترونات وتطوراتها،القرون من الاستخدام الحضاري للإ کان مسیرة تل

نظام عام لتوزیع العمل والطعام والدفء السکني والتعلیم والفن والکمالیات الوفیرة... وقد أمکن 

القضاء علی جمیع المیکروبات، وأسباب الحروب السخیفة...وأمکن تنظیم عملیات الوفاة 

والثمار، توزع علی المواطنین کل شيء قد أصبح یدار باحکام شدید و جمیع النتائج  والولادة.... انّ

).37: 1982(موسی، رخاء و رفاهیة، بطریقة عادلة... وهکذا أصبح الإنسان حرا 
1 

هر چیزی (یا هر کسی) که مانع عملکرد طبیعی جمعیت شود را  ملت مدرن -دولت

از روتین  هومواینکه  محض ، در این رمان بهکند مییک تهدید بالقوه معرفی  عنوان به

بلافاصله  شود میکه دولت برای او تعیین کرده است خارج  ای برنامهندگی خود و روزمره ز

 دگیر میقرار  نظارتتحت  کاملاًو او را  شود مییک تهدید برای جامعه شناسایی  عنوان به

 قدیم نشود:  های رنج گریبان گیرتا جامعه دوباره 

تقع فیه، ومن واجبنا أن  دالعفوي هذا نوعا من الحریة وهذا خطأ شدی کتعتبر تصرف کإن

...فلو أننا أطلقنا الحریة لکل مواطن کی یتصرف علی سجیته، وکما یحلو له، کنصححه ل

لانفتحت في النظام آلاف الثغرات تدخل منها کل عیوب البشریة القدیمة وأمراضها التخلفیة التي 

اعها ابتداء من الکسل خلصها النظام منها...مثل الاهمال والفوضی والمکروبات الأخلاقیة بأنو

).42: 1982(موسی، والاهمال والکذب الی الرشوة والاختلاس والخیانة.... 
2 
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 ها آنکه گله یا جمعیت خود را هدایت و از  کند میاز این نظر دولت مانند شبانی عمل 

و  نظارتو  داند مینجات جامعه  مسئول. قدرت حاکم در این رمان خود را کند میمراقبت 

. بنابراین قدرت مانند یک کشیشی داند میرا یک امر ضروری  اوو طرفداران  موهواصلاح 

و  گذرد میچه  ها آنو در روح و روان  دانند میافراد جامعه چه  تک تکباید بداند که 

که در کلیسای مسیحیت باید شهروندان اعتراف کنند که چه اقداماتی انجام  گونه همان

که اعتراف بکند  خواهد می هومون رمان نیز دولت حاکم از داده و چه در ذهن دارند، در ای

چه اتفاقی برای او افتاده است که از سیر عادی زندگی روزمره خارج شده است تا هر  دقیقاً

برای نجات کل گله است که شبان آن را  درواقعچه زودتر او را مداوا کند و این فرآیند 

 .داند میضروری 

نیسراسر بنظارت  .3-2
1
  

است. این نظارت در  فوکو در اندیشۀقدرت زیستدر رابطه با  ارت یک مبحث مهمنظ

مداربسته و  های دوربینپیشرفته مانند  های دستگاهاز طریق  تواند میعصر مدرن 

و امنیت  نظارتاین امر را برای  ها دولتدیگری مانند پهبادها صورت بگیرد.  های روش

 :معتقد است که فوکو. کنند میبیشتر جامعه استفاده 
 جا همهکه در سرتاسر فضای اجتماع توزیع شده است؛ در  است قدرتی در واقع این نوع نظارت 

صحنه، نمایش، نشانه و گفتمان حضور دارد؛ همچون کتابی باز قابل خواندن است؛ با  منزلۀ به

 راه ایدۀبر سر  هایی مانع؛ با قرار دادن کند میکردن مستمر ذهن شهروندان عمل  مند ضابطه

(فوکو،  گذارد میتأثیر  بر الیاف نرم مغز نامرئی ای شیوهو به  کند میجرم، از جرم جلوگیری 

1378 :165(.  

 به قول فوکو: در این نظام

دارند و دنیا شبیه زندانی  خودآگاهیپذیر نسبت به نظارت رؤیت های سوژه عنوان بهشهروندان  

مخفیانه زیر نظر است در برابر  آنجارج مرکزی را که از سایه بلند ب وقفه بیشده است که زندانی 

، بلکه در ایو نه روی صحنه ایم نشسته تئاتر آمفی های پلهدید داشته باشد. در این دنیا ما نه بر 

 بخشیم می، در محاصره اثرهای قدرتی که خودمان آن را تداوم ایم گرفتهجای  نیسراسر بماشین 

یماز آن ماشین ای دنده چرخچون 
 

 .)270(همان: 

شفاف  کاملاً کشد میدنیایی که نویسنده به تصویر  السید من حقل السبانخدر رمان 

وجود دارد و از  هرزمانیو  جا همهببینند و دیده شوند. رژیم حاکم در  توانند میاست و همه 

که مشکلی برای  هرلحظهشهروندان  امنیت کامل را برقرار سازد؛ است این طریق توانسته

امنیت ارتباط برقرار کنند.  گروهیا همان » لجنة الأمن«با  توانند می سریعاًپیش بیاید  ها آن

                                                           
1. Panopticon 
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به کار گرفته است و زمانی  گیری ارتباطجدید را برای تسریع در این  یها یفنّاوراین رژیم 

 و سپس دهد می گزارش به این اداره سریعاً شود می او شدن گممتوجه  هوموکه همسر 

 : کنند میمکان دقیق او را شناسایی  دهند میتمام شهر را پوشش  که نظارتی های دوربین

و تعبر الباحة إلی البوابة الخارجیة الضخمة و  كلصورة کأنما عیونها هي التي تتحروتحرکت ا

...فتقطعه بسرعة شدیدة دون أن کالسمی کالبلاستی يلواسع الطویل بین جدارتسیر في الشارع ا

ها في میدان السفر الخارجي و ابرین فیه، حتی تصل إلی المنعطف، و تجد نفستلمح زوجها بین الع

تقترب، فرأت زوجها جالسا علی أرض المیدان یتطلع إلی الأفق  توقفت الصورة وأخذت كهنا

.)19: 1982موسی، (هدوء شدید وهو یمتص شیئا في فمه ب
3

 

 شود میونیکی ذخیره اطلاعات مربوط به تمامی شهروندان در عقل الکتر ،عصر این در

سؤالاتی  همۀاست به  و قادرجزئیات مربوط به شهروندان آگاه است  ترین کوچککه از 

نظارت تام و  ،در این رمان نیسراسر ببنابراین پدیده پاسخ بدهد.  شود میکه از او پرسیده 

 تمام قدرت از واحدهای تحت امر خود را فراهم آورده است. 

که  داد میواحدهای فضا را طوری سامان  نیسراسر بزوکار سا«اساس دیدگاه فوکو بر 

 »و مراقبت باشد شناسایی قابل درنتیجهو  رؤیت قابلدائم  طور بهبدون وقفه و  چیز همه

 های مکانمشهود است و ساخت  خوبی بهاین امکان در رمان مذکور ). 153: 1378(ضمیران، 

از  چیز همهگاهی وجود ندارد، فیمخ گونه هیچاست که  ای گونه بهشهری در عصر عسل 

یافت که خارج از  توان نمیپلاستیک شفاف ساخته شده است و هیچ گوشه و کناری را 

 کالسمی کبین جدارین مرتفعین من البلاستی و وجد نفسه في شارع واسع«....رژیم باشد:  نظارت

کانت توجد فیهما فتحات أو  الدکاکین التي کالشفاف لا توجد فیها فتحات أو نوافذ أو دکاکین مثل تل

).12: 1982(موسی، » نوافذ
4

 

آن را  توان میو  شود میبیشتر رژیم حاکم  بینیسراسراین امر باعث نظارت و  

ها را شکلی از اشکال آن فوکودانست که  هایی بیمارستانو  ها زنداناز  تر پیشرفته ای نسخه

را برای  فنّاورانهعلمی و  های رفتپیشدر عصر عسل رژیم تمامی بنابراین داند. زندان می

. در این نظام اند شدهبین و شهروندان وارد یک نظام سراسر گیرد میجامعه به کار  نظارت

را  بینیسراسررا بیشتر و دامنه  نظارتکه این امر  شوند می بندی طبقهافراد با عددهایی 

 هایی دستگاهسط نیز تو ها انسانو این نظارت به حدی است که افکار  دهد میگسترش 

وترجم لهم «هستند:  نظارتو مردم حتی در سطح فکر کردن نیز تحت  شود میترجمه 



 یموس ياثر صبر» من حقل السبانخ دیالس«از رمان  ییفوکو یخوانش ،یعرب یلیتخ -یعلم اتیدر ادب قدرتستیز /140

الشریط الآلي أفکاره... کان یقول لنفسه: إذا کان ما تقوله صحیحا، أیها السید مندوب النظام... فلماذا اذن 

.)38: 1982(موسی، »  تجلسوننی الآن أمامکم هنا
5 

متصور نویسنده هیچ حریم خصوصی وجود ندارد و هر کس در بنابراین در این دنیای 

و این شفافیت باعث امنیتی شده است که  شودببیند و دیده  تواند میکه بخواهد  هرزمانی

 رژیم حاضر نیست به هیچ وجهی آن را از دست بدهد.

رام های بدن: 3-3
1
  

 کاری دستست که به در اندیشه فوکو اقدرت زیست های مؤلفهرام یکی دیگر از  های بدن

  :. از نظر فوکوشود میفردی مربوط  های بدن نظارتو 

بدن انسان همیشه بخشی از میدان سیاسی است که روابط قدرت بر آن تأثیر مستقیم دارد. آن را 

، مجبورش کنند می اش شکنجه، دهند می، آموزش کنند می گذاری علامت، کنند می گذاری سرمایه

 ,Kasper( بروز دهدعلائمی را  و یا انجام دهد، مراسمی را انجام دهدتا وظایفی را  کنند می
2013: 22(. 

 :معتقد است که او 

. به این معنا که ابتدا تن بود یافت میانضباط در مراحل اولیه خود بیشتر به قلمرو تن آدمی تسری  

است که به  بردار فرمانکه موضوع انضباط قرار گرفت. غایت انضباط ایجاد و تربیت جسمی مطیع و 

 .)148: 1378ضمیران، به نقل از: ( قرار گیرد برداری بهرهسهولت در معرض انقیاد، تغییر، اصلاح و 

در تولید و اقتصاد نقش  تواند میکه  بیند میبدن انسان را همانند ماشینی قدرت زیست 

را  ها آنکند تا  نظارتفردی را نظم بدهد و  های بدنقدرت باید  رو ازاینمهمی را ایفا کند 

 رام و مفید سازد.

رام کردن بدن در رمان السید من حقل السبانخ از همان بدو تولد  های جلوهیکی از 

، ها آن های ژنکه رژیم با انتخاب طرفین ازدواج و بررسی  گیرد میشهروندان صورت 

 :کند میمطیع و طبق خواسته خود را متولد  هایی انسان

موها له منذ خمس سنوات في احدی الحفلات الأسبوعیة التي تقیمها لجنة الرقیقة التي قد ..لیالي

ترتیب المجتمع حینما جاء موعد الاستجابة لطلب زواجه...هي التي اختارتها الآلات الحاسبة 

الالکترونیة له، بعد أن أحصت صفاته و صفاتها الموروثة والمکتسبة، وقارنت وافترضت حتی 

هایة الحساب بتلک النتیجة..أنهما أصلح شخصیتین للتکامل بالنسبة لکل منهما، خرجت في ن

دة مع ضمان وفیهما من عناصر التوافق والتناقض، القدر الکافي الذي یمنحهما حیاة بهیجة متجد

).89: 1982(موسی، اح لهما بالانجاب نسل صحیح في حالة السم
6

 

                                                           
1. Docile Bodies 
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و  هوموو افرادی مانند  شوند میظاهر معارض در جامعه  های شخصیتبا این کار کمتر 

، رژیم دلیل آن را ایجاد مشکل اند شدهنیز که از جریان اصلی زندگی روزمره خارج  بروف

را  ها آنروی داده است و باید  انگاری سهلیک نوع  احتمالاًکه  داند می ها آندر تولید 

اهم آورده است اصلاح کرد. در این عصر رژیم حاکم از طریق نظم و انضباطی که فر

سوژه در امر تولید و  عنوان به ها بدنرا از توان بالقوه  وری بهرهتا نهایت  کند میتلاش 

 ک..انهم یعرفون جیدا أن علاج حالتانهم مجرمون، هؤلاء السادة مسئولو النظام.«اقتصاد داشته باشد:

).162: 1982وسی، (م »البشریة بطریقة طبیعیة... کتعود إلی استثمار جمیع امکانیات هو أن
7 

پیشرفته صورت  آلات ماشینتوسط یک روتین روزمره و همچنین  وری بهرهاین 

ممکن به سر  زمان ترین سریعدر  ها آنکه هر روز شهروندان را از محل سکونت  گیرد می

و  کند میرا مطیع  ها بدناست که  هایی روش از جملهو این نظم و انضباط  رساند میکار 

کرد. فوکو نمونه  نظارتآن را  توان میخواهد بود زیرا  مفیدترباشد  تر عمطیهر چه بدن 

که بعدها در  کند میو تحلیل  داند می ها زندانبر بدن را در ارتش و  نظارتبارز این نوع 

 به بطن جامعه آورده شده است. تر گستردهیک سطح 

مغزی یا شست  های سلول کاری دستبر بدن، در قالب  نظارتیکی دیگر از نمودهای 

قدرت حاکم پس از  و نمایندهو شوی مغزی شهروندان در این رمان ظهور پیدا کرده است 

توضیح فراوان در مورد دستاوردهای بشری در عصر عسل و لزوم مقابله با افرادی که 

مغزی را راهی برای  های سلولتغییر در ، کنند میخارج از چارچوب مشخص شده رفتار 

بالنسبة للحالات العارضة التي ظهرت خلال السنوات «: دهد میو توضیح  نددا می ها آندرمان 

الأخیرة ممثلة في الانقطاع أو التوقف عن تیار الحیاة المرسوم، فانه یجب البدء فورا بمعالجة عقولها 

).158: 1982(موسی،  .»کیمیائیا عن طریق حقن الخلایا العصبیة
8 

بدن فرد  که گیرد میصورت  با این هدف یمغز های سلول کاری دست یا این معالجه

را نه یک بیماری بلکه  خاص خود این ویژگی بروفو  هومورا دوباره مطیع سازند اما 

و مخالف تصمیم نظام برای تغییر آن هستند. بنابراین در این  دانند مینشان از بیداری خود 

و  گیرند مییاسی قرار در میدان س مستقیماً ،هایی سوژه عنوان به» فردی های بدن«رمان 

یک نیروی  عنوان بهجایی  تا ها بدناین و  گذارد میتأثیر  ها بدنبر  مستقیماًروابط قدرت 

بدن و ذهن  بر نظارتکه مولد و مطیع باشند. بنابراین شهروندان  شوند میمفید شناخته 
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سبک  کووف از همین رو اند شده و در سیستم انضباطی دولت زندانی اند دادهخود را از دست 

 زندگی این شهروندان را با سبک زندگی زندانیان مقایسه کرده است.

برای  ای وسیلهدر این رمان، موسی مواد مخدر و روابط جنسی را نیز  رسد میبه نظر 

آن را برای شهروندان فراهم آورده است و زمانی  حکومتکه  داند میرام  های بدنایجاد 

حب ال های سالنکه او را به  دهد میترجیح  ،شود می که همسر سید هومو متوجه حالت او

برطرف  ،یا عشق آزاد بفرستد تا اگر خللی از جانب جنسی برای او پیش آمده است الحر

 :شوند میتوسط دولت در همه جای کشور دیده  ها سالنشود. این 

واللذة، وغریزة وقد کنا نظن أن اطلاق الحریة، لبقیة الغرائز الأخری مثل غریزة التنوع الجنسي 

الغرائز  کلمناقشات العامة..تقوم بترویض تلالتعبیر بالکلام، عبر صالونات الحب الحر، وملاهي ا

).151: 1982(موسی،  واشباعها بالشکل الذي یمنع التمرد أو العنف والاعتداء...
9 

برای اشباع غرایز و جلوگیری از سرکشی در مقابل نظام صورت  واقع دراین کار 

برای تولید  نهایت درهمه این اقدامات  .آن را یک نوع دارو دانست توان میکه  دگیر می

اول اینکه ؛ افتد میدو اتفاق  و پس از دستیابی به این امر گیرد میرام صورت  های بدن

اقتصادی به نفع دولت  نظر ازکه  رسند میدر تولید  وری بهرهفردی به نهایت  های بدن

و کنترل بیشتر  امنیت کننده تضمینکه این امر  شوند میمطیع  کاملاًو از طرف دیگر  است

 است.

تنبیهمجازات و  .3-4
1
  

مراقبت و مجازات و تعذیب است که فوکو در کتاب قدرت زیست های مؤلفهیکی دیگر از 

تنبیه
2

 کند میفوکو ابتدا سیر تاریخی تنبیه و مجازات را بیان مفصل به آن پرداخته است.   

 نویسد: و می

متناسب باشد، کیفر مرگ فقط برای  ها جرمتا با  شود میکیفرها تعدیل  کم کمبا گذر زمان 

. در شود میلغو  انگیزد برمیکه نفرت انسانیت را  هایی شکنجهو  شود میمجرمان به قتل صادر 

و  : در میان فیلسوفانشود میدیده  جا همهدر  شکنجهدوم قرن هجدهم، اعتراض علیه  نیمۀ

دیگری از تنبیه و مجازات  ی شیوه مجلس نمایندگانو  دانان حقوقحقوق؛ در میان  دازانپر نظریه

 ). 93: 1378(فوکو،  ضروری شد

 :بنابراین ضروری بود که نظام تعذیب و مجازات تغییر کند زیرا

                                                           
1. Punish 
2. Discipline and Punish  
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تعذیبی که در درجه اول قرار بود اقتدار شاه را به رخ دیگران بکشد و قدرت او را تثبیت کند  

بیشتر با سوژه احساس  شدند میو مردمی که برای مراسم تعذیب حاضر  وارونه شد مک کم

 ).63(همان:  از قدرت و اقتدار شاه کم کند توانست میبنابراین  کردند مینزدیکی 

و بدل به کارکردی  تعدیل شد روز روزبهتاریخ  طولدر شدت خشونت این نوع تعذیب  

نه تنبیه کمتر بلکه تنبیه بهتر؛ شاید تنبیهی با « گردید.و هم سو با جامعه  قاعده به

قدرت  تر عمیق؛ جا دادنِ تر ضروریتخفیف یافته اما در جهت تنبیهی فراتر و  گیری سخت

 .)104: 1378(فوکو، » تنبیه در پیکر اجتماعی

 ،است ها آنمعارضی که هومو در صدر  های شخصیتدر رمان السید من حقل السبانخ 

ندارد. مجازات در  ها آنبا  آمیزی خشونتبرخورد قهری و  گونه هیچام وجود دارند اما نظ

به این صورت که اعمال قدرت  فوکو استقدرت زیستاهنگ با نظام هم نسبتاًعصر عسل 

 و قهری نیست: آمیز خشونت صورت بهو مجازات 

ن جمیع ث أفمن وجهة نظر النظام العام، فان فکرة العقاب قد انتهت نهائیا من المجتمع حی«

ا یجب معالجته ت وانقرضت...وأصبح ما یمکن أن یحدث مجرد خطأ، خطمبررات الجریمة قد انته

).34: 1982(موسی، » و لیست معاقبته...
10 

 

مجازات نه متناسب با شرایط در جهان متصور نویسنده،  آید برمیکه از متن  گونه آن

ین دیگر نیازی به مجازات ندارد. از میان رفته است زیرا نظام سراسرب کاملاًزمانه بلکه 

بنابراین گویی نویسنده پایه و اساس این اندیشه فوکو را پذیرفته است که مجازات تغییر 

اما معتقد است که شکل نهایی این تغییر از بین رفتن پدیده مجازات خواهد  کند یمپیدا 

برای اصلاح  اقعو در شود میکه توسط رژیم انجام  هایی پیگیریتمامی  ،از این رو بود.

 هومونه مجازات و نظام هنگام برخورد با شخصیت معارضی مانند  گیرد میسوژه صورت 

مجازات، امکانات رفاهی بیشتر مانند مرخصی از کار با حقوق و یا فرستادن به  جای به

تا  کند میو تمام تلاش خود را  دهد میعشق آزاد و .... در اختیار سوژه قرار  های سالن

نداشته باشد بلکه  هوموو  بروفبرخورد قهری با اشخاص مخالفی مانند  تواند می جایی که

 عصر عسلاجتماعی در  های آرمان برخلافرا متوجه کند که  ها آناز طریق اقناع عمومی 

 . کنند میعمل 

 شود میبیشتر بر زندگی تأکید  ،کشد میکه نویسنده به تصویر  ای آیندهدر  ،روی  این از

نه به دلیل بزرگی «و اگر این پدیده رخ بدهد  شود میکمتر دیده  قدرتیستدر زو مرگ 

 »شود مین در مقابل مجرم، استفاده جرم بلکه با هدف صیانت از جان دیگر شهروندا
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)Karaca, 2020: 28(. که یک تهدید  شود میحق کشتن تنها زمانی انجام  دیگر عبارت به

شته باشد. در رمان به این قضیه اشاره شده است و بیولوژیکی برای جمعیت یا نژاد وجود دا

 را قربانی کند: ها آن گیرد میرژیم حاکم در برخورد با سید هومو و طرفدارانش تصمیم 

النظام في ورطة...وقد  فعلا سوف یضع ککت أن ذلفي الأمر ونحن داخل المصعد...وأدر لقد فکرت« 

).73: 1982(موسی، » هذه الورطة سید هومو للخلاص منإلی التضحیة بال کیضطرهم ذل
11

 

، به کره ها آناما این قربانی کردن به شیوه کشتن نخواهد بود بلکه به انتخاب خود 

و دولت تمامی امکاناتی که برای زنده  گردند بازمیکه خالی از سکنه شده است زمین 

رت امکان به که در زمین بتوانند در صو دهد میقرار  ها آنماندن نیاز هست را در اختیار 

-نوعی اعدام در زیست درواقع ها آنو یاران  هوموو  بروفحیات خود ادامه بدهند. خروج 
قهر و  نهایت درگذشته که  های قدرت برخلافاما اعدامی که  ؛شود میقدرت محسوب 

و رژیم حاکم تمامی  گیرد میاحترام و لطافت صورت  بااین بار  ،گرفت میخشم صورت 

 یکاز  ها آناما صحنه خروج  ؛کند میرای خروج شهروندانش ایجاد امکانات لازم را ب

از کار  توانند میاین است که مردم  هم آنگذشته است و  های سالمشابه اعدام در  جهت 

مرخصی بگیرند و از نزدیک شاهد این خروج باشند و حتی کسانی هم که سر کار هستند 

زنده شاهد این صحنه خروج  طور بهد از محل کار خو نمایشگرهاییاز طریق  توانند می

 . باشد ها آنتا عبرت و پندی برای  کند میباشند. دولت این امکان را برای شهروندان ایجاد 

جمعیت ادارۀ .3-5
1
  

ای است که بقای آن ضروری همانند یک موجود زنده قدرتدر تئوری زیست جمعیت

مقررات مختلف مطابق با آن قدرت مدیریت جمعیت یا نژاد از طریق زیستهدف « است.

ایجاد تعادل، با افزایش طول عمر و تولد و کاهش  منظور بهفرآیندها است. تنظیم جمعیت 

 :Karaca, 2020( »مهم است و به حداکثر رساندن نیروهای جمعیت بسیار ومیر مرگمیزان 
9(. 

؛ در مشهود است خوبی به السید من حقل السبانخاین نگاه نسبت به جمعیت در رمان 

 های لولهاز طریق  ها انسانو  گیرد میقرار  دولتتحت نظارت کامل  تولیدمثل عصر عسل

» لجنة ترتیب المجتمع«در این عصر، یک انجمن به اسم . شوند میگاهی متولد آزمایش

شدن را بر عهده دارد و او  دار بچهازدواج و  درباره گیری تصمیموجود دارد که وظیفه 

کنند یا بالعکس از هم جدا ازدواج  باهمد و تشخیص دهد که دو نفر یم بگیرتصم تواند می

جدا ط جامعه عمل کنند او را از همسرش انضبا برخلافاگر ببیند کسی  گروهاین شوند. 

                                                           
1. Administration of population 
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که  شود میتولید  هایی بدنانواع «، قدرتزیستکه در  کند میاستدلال  فوکو. کنند می

منضبط و متناسب با  های بدنرژیم غذایی  و اندام تناسب و نیاز دارد هاجامعه به آن

 .)Pylypa,1998: 27( »کند میرا ایجاد  داری سرمایه

از قبیل برنامه غذایی منظم توانسته  ییها فنکه رژیم مرکزی با  بینیم میدر این رمان  

عنوان یک و به جمعیت بهافزایش بدهد سال  150دان را به است متوسط عمر شهرون

 دولتو تنظیم آن توسط  ها سیاست، ها گیری جهتکه باید  شود میه موجود زنده نگریست

منجر به تشابه تام میان  نگری لکُانجام شود تا پایداری و ثبات جامعه حفظ شود. این 

البشر قد أصبحوا متشابهین إلی درجة مقلقة فعلا یا دافید...نسخ  نّإ«اعضای جامعه شده است: 

).116: 1982(موسی،  » والتفکیر والأداء الحیاتي الیومي..متطابقة من طریقة اللبس والغذاء 
12 

 خواهد میکه  گونه آنتا اوضاع را  دهد میاین کنترل را بر جمعیت انجام قدرت زیست

یک زنگ  عنوان بههمیشه  از طرف دولتنماید. ضمن اینکه یکی از مواردی که  نظارت

سات انسانی است که به یک ، بازگشت به عواطف و احساشود میخطر به آن نگریسته 

در  ها انسانو نزاع میان  ها جنگضعف در عصر عسل تبدیل شده است زیرا عامل اصلی 

جمعیت  ،گذشته به آن نسبت داده شده است. بنابراین رژیم برای تحت امر داشتن این امر

 :کند مییک سوژه انتخاب و در آن دخل و تصرف  عنوان بهرا 

نابیب التي بدأ تطبیقها في النصف قرن الولادة المعملیة عبر الأفي خطة  وقد نجح النظام« 

العواطف  کهذه الناحیة، وشبه متجردة من تل الأخیر...وبدأت تولد أجیال جدیدة صحیحة فعلا من

).150: 1982(موسی، » قة بالبنوة والأبوة والأمومة....القدیمة المتعل
13 

هاد عاطفی و احساسی نیست بلکه یک بنابراین در این عصر نهاد خانواده دیگر یک ن

روابط خانوادگی نیز و  شود می نظارتاجتماعی است که توسط قدرت اداره و  -نهاد سیاسی

یک حاکم سیاسی بلکه در بطن جامعه وجود  فقط نهقدرت و  شود میمشخص  اواز جانب 

 .کند می نظارتاجتماعی را تنظیم و  روابطدارد و تمامی 

 نتیجه. 4

مشخص گردید که در این رمان نوعی از قدرت  السید من حقل السبانخی رمان با بررس. 1

دارد. در قدرت زیستپیرامون  فوکوکه تشابه بسیاری با آراء و نظریات میشل  شدهنمایان 

. کنند میاین رمان قدرت در بطن جامعه حضور دارد و شهروندان آن را زندگی 
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نیست بلکه زیستنی است که این  شدنی عمالاما شاهد قدرتی هستیم که ، دیگر عبارت به

 است. قدرت زیست از فوکو موردنظرهمان مفهوم 

 تک تکفردی بر  صورت به اولاًقدرت در رمان به دو صورت ظهور یافته است: زیست. 2

یعنی تمامی ابعاد زندگی شهروندان از هنگام تولد تا ازدواج  یابد میشهروندان ظهور و بروز 

اف و نظارت دولت است و هر فعالیت فردی در طی یک برنامه و پیری تحت اشر

 ثانیاً. نماید می نظارتو حتی ذهن شهروندان را  یابد میاز جانب دولت جریان  شده مشخص

جمعیتی مانند  های پدیدهو تمامی در سطح جمعیتی نیز زیست قدرت بروز پیدا کرده است 

 رژیم حاکم صورت بگیرد. نظارت و .... باید با اجازه و تحت تولیدمثلازدواج و 

به دنبال آن نیست که با کشتن و گرفتن جان شهروندان  در این رمانقدرت زیست. 3

بالعکس است و رژیم حاکم تمامی امکانات  کاملاًقدرت خود را اعمال کند بلکه قضیه 

 عنوان به ها آنلازم برای یک زیست سالم را برای شهروندان خود مهیا ساخته تا بتواند از 

  را داشته باشند. وری بهرهنهایت  ،اقتصاد و تولید یک سوژه در بحث امنیت،

است که  24قهرمان داستان نماینده بخشی از جامعه در قرن  عنوان بهشخصیت هومو . 5

در یک روتین و برنامه مشخصی که دولت برای او تعیین کرده است حیات  خواهد نمی

و نوع برخورد رژیم حاکم با  که از آن سازه خارج شود ردگی میخود را ادامه بدهد و تصمیم 

است  تحلیل قابل» قدرت زیست «در قالب تئوری  دقیقاًاین شخصیت و همراهان او نیز 

با هومو و طرفدارانش برخورد قهری ندارد بلکه تمامی امکانات را برای  تنها نهزیرا دولت 

اما از طرف دیگر حق ادامه حیات در  ردآو میبر روی کره زمین فراهم  ها آنادامه حیات 

 گیرد و این مجازاتی معادل اعدام است.را از او می» عصر عسل«

 نوشت پی

، انسانیت را به یک نظام کلی برای شد میها استفادۀ تمدنی و پیشرفت ها الکترونکه از  هایی قرنسرنوشت آن . 1

پسند و دلایل نا ها میکروبنده است...و از بین بردن تمامی رسا ها زیبایی، غذا و آرامش در مسکن، هنر و کار تقسیم

همه [نیز] فراهم گشته است...  زادوولد فرآیندهایو [همچنین] امکان مدیریت  شده است پذیر امکانبرای جنگ 

سیم ـش و به روشی عادلانه تقبا آرامش و آسای ها میوهو همه محصولات و  شود میبا قوانینی محکم اداره  چیز 

 انسان آزاد گشته است. چنین این... و دشومی

ای، و ما  است که در آن افتاده بزرگ دانی و این یک اشتباه تو این رفتار ناخودآگاه خودت را نوعی از آزادی می. 2

وخوی خود و  باید آن را برای تو اصلاح کنیم...ما اگر این آزادی را به همه شهروندان بدهیم تا بر اساس خلق

های بشریت قدیم و مرضِ  شود و تمامی کاستی در نظام هزاران شکاف ایجاد می، درفتار کن پسندد میگونه که  آن

های  کند. مانند سستی و نابسامانی و تمام بیماری ای که این نظام از آن پیراسته شده است نفوذ می ماندگی عقب

 .اخلاقی از کسالت و سستی و دروغ گرفته تا رشوه و اختلاس و خیانت ...
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کند و  کند و از حیاط تا دروازه بزرگ خارجی عبور می و تصویر را حرکت داد گویی چشمان اوست که حرکت می. 3

رود.... و با سرعتی شدید بدون اینکه همسرش را در  های پلاستیکی راه می در خیابان گسترده و طویل میان دیواره

یچ رسید و او را در میدان سفر خارجی دید و آنجا تصویر را نگه کرد..... تا اینکه به پ روها ببیند عبور می میان پیاده

، سپس همسرش را دید که بر زمین میدان نشسته است و با آرامشی شدید و ننزدیک شدبه داشت و شروع کرد 

 جود به افق خیره شده است.  که چیزی را در دهانش می درحالی

ر بلند از پلاستیک شفاف دید که در آن هیچ روزنه یا پنجره یا و خودش را در خیابانی گسترده و در میان دو دیوا. 4

 هایی داشت.  ها یا پنجره هایی که روزنه دکان مانند بهدکانی وجود نداشت 

گویی  گفت: ای آقای نماینده رژیم اگر آنچه می افکار او را برایشان ترجمه کرد.... به خودش می یرباتنوار . 5

 اید.  ینجا روبروی خودتان نشاندهدرست باشد پس چرا مرا الآن ا

کرد، نظم جامعه آن را برگزار می گروهگی، که ـهای هفت او را در یکی از جشن پیشسال  5لیالیِ لاغراندام که . 6

های الکترونیکی  لیالی) کسی است که ربات(در زمانی که جواب درخواست او برای ازدواج آمد...او  ،اند به هومو داده

زنی کردند تا  ازآنکه صفات وراثتی و اکتسابی آن دو را بررسی و مقایسه و گمانه نتخاب کردند پسبرایش (هومو) ا

ها، بهترین افراد برای تکامل  های هردوی آن نهایت به آن نتیجه رسیدند که آن دو با توجه به ویژگی اینکه در

ای شاد و پیشرفته  به آن دو زندگی کهوجود داشت ای اندازه بههستند، و در هر دو عنصرهای تفاهم و اختلاف 

 شد. ها اجازه فرزند آوری داده می اگر به آن  ،داد میهمراه با تضمین نسلی سالم 

به روشی دانند که درمان وضعیت تو این است که  ها خوب می اند، آن حضرات مسئولین نظام...آن ها مجرم آن. 7

 ی.کشی از تمام توان انسانی خودت برگرد به بهرهطبیعی 

های اخیر پدیدار گشته است مانند برُیدن یا توقف از جریان روزمره  های مخالفی که در سال در مورد حالت. 8

 های عصبی کرد. ها از طریق کاشت سلولزندگی، باید سریعاً شروع به درمان شیمیایی مغزهای آن

جنسی و لذت و غریزه سخن گفتن از  و ما گمان کرده بودیم که دادن آزادی به دیگر غرایز مانند غریزه تنوع. 9

ای که مانع از  گونه به ،کند وگوی آزاد... این غرایز را اشباع می های گفت های عشق آزاد و کاباره طریق سالن

 شود. سرکشی و تجاوز و تعرض می

 یافته و از زیرا همه دلایل جرم پایان ؛نهایت از جامعه رخت بربسته است مجازات در اندیشۀ از دیدگاه نظام،. 10

رفته است... و آنچه امکان دارد رخ دهد فقط یک اشتباه است، اشتباهی که باید آن را درمان کرد نه   میان

 مجازات... 

نظام را در یک چالش قرار  ،... و فهمیدم که آن کارمبه این قضیه فکر کردکه داخل آسانسور بودیم  درحالی. 11

 کند تا آقای هومو را برای رهایی از این چالش قربانی کنند. ور میها را مجب احتمالاً آنو ... خواهد داد

برابر از طریق لباس و غذا و اندیشه و  هایی نسخه.... اند شدهمشابه هم  کننده نگرانبه حدی  ها انسانای دافید . 12

 .وجود دارد رد روزانۀ زندگیعملک

قرن اخیر آن را انجام داده، موفق شده است.... و تولید  ها که در نیم مثل کارگاهی از طریق لوله نظام در تولید. 13

که از این نظر سالم هستند، و تقریباً خالی از آن احساسات قدیمی مربوط به فرزند و  شده شروعهای جدیدی  نسل

 اند. پدر و مادر شده
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